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دكتر جمشيد ملامد ـ چهاردهم نوامبر 1996 بقيه خاطرات راجع به زمان فعاليتهاي اجتماعي براي زنده كردن يا دادن به تاريخ شفاهي ضبط مي كنيم و باز هم يك مرتبه ديگر خواهش مي كنم و تأكيد مي كنم كه اين خاطرات قبل از اينكه چاپ و منتشر بشود بايد من ببينم، اوكي كنم و تصويب كنم. اگر اشتباهاتي دارد رفع بكنيم بعد اقدام به چاپ بكنيم.

ج ـ من در حدود سي و هشت سالم بود كه آقاي دكتر كرمانشاهچي يك روز به من تلفن كرد تو دفتر من و گفت كه ما داريم از طرف انجمن كليميان صندوقي به اسم صندوق ملي تشكيل مي دهيم، خواستم خواهش كنم كه تو هم توي اين گروه شركت بكني. البته آنموقع من خيلي خيلي مشغول و گرفتار بودم و بيزنسم و كارم خيلي خيلي كارش شلوغ بود به طوري كه روزي دوازده ساعت ما كار مي كنيم، ما هنوز ارگانيزه نشده بوديم. در آن تاريخ ها هم هنوز عادت به اينكه كارها را تقسيم بكنيم نداشتيم و من اول خيلي بااكراه اين را قبول كردم ولي پيش خودم گفتم حالا برويم به قول معروف، ببينيم چه خبر است، چي مي شود. 

در جلسة اولي كه من رفتم ديدم كه يك افرادي كه دور و بر ما بودند كه عبارت بودند از آقاي دكتر كرمانشاهچي، عرض كنم كه، آقاي كاشاني كه بعداً اسمشان را گذاشتند آقاي دكتر تبديلش كردند به آقاي دكتر كاشاني، ايشان ليسانسيه ي اقتصاد بودند از آمريكا. آقاي دكتر آقايي سليمان آقايي. البته بعداً يك افراد ديگر آمدند. آقاي اليشاه بودند از بانك. عرض كنم به حضورتان كه آقاي نجات گباي، آقاي عطاءالله يونطوب، خانم كشفي، خانم الياسيان، و چند تني كه بعداً به گروه ما اضافه شدند. صحبت خيلي خيلي زياد شد و ما يك اشكال خيلي خيلي بزرگي داشتيم كه نمي دانستيم كه اين گره كور را بايد از كجا شروع بكنيم. به طوري كه هر يك هفته دو هفته سه هفته كه جلسه مي كرديم بعد يك حالت دلسردي پيدا مي شد و مي رفتيم و دومرتبه بعد از ده پانزده روز بيست روز يكماه ديگر دكتر كرمانشاهچي دوباره تلفن مي كرد دوباره همان گروه دور هم جمع مي شدند و يك دلسردي پيدا مي شد براي اينكه هيچ گونه معلوم نبود چه جوري بايد شروع كنيم و از كجا شروع بكنيم. و همين مسئله دلسردي باعث شد كه چند نفر رفتند و ديگر هم هيچوقت نيامدند. يكي از آن افراد خدا بيامرز آقاي خانبابا مهندس برومند خانباباي برومند بود و يكي هم آقاي اليشا و بعضي كسان ديگر كه الان خوب به خاطرم نمي آيد. اشكال قضيه در اين بود كه ما مي خواستيم برويم به سازمانها بگوييم كه آقا شما ديگر پول جمع نكنيد و پول يك مركزيتي پيدا مي كند مثل صندوق ملي و مردم به صندوق ملي پول را مي دهند، پول از طريق صندوق ملي به مؤسسات غيرانتفاعي يا مي گفتيم آنروزها خيريه پخش مي شود و آنها براي مصارفشان به هر شكلي كه مي خواهند استفاده مي كنند. 

حالا اشكال و گره كور قضيه در اينجا بود كه يك مقداري ما اول سرمايه مي خواستيم داشته باشيم كه اگر به سازمانها مي گوييم ديگر بليط جشن نفروشيد و هيچگونه درآمد ديگر نداشته باشيد، به اينها بدهيم تا موقعي كه ما خودمان برويم از مردم پول را جمع بكنيم و نمي توانستيم به اينها بگوييم آقا كارتان را متوقف بكنيد و مخارج پيرولتان را مخارج كارمندهايتان را مخارج هر كاري كه داريد و يا آن كمكهاي خيريه كه مي كنيد ندهيد تا ما برويم از مردم پول تعهد بگيريم ارگانيزه بشويم پول جمع كنيم، بعد به شما پولي بپردازيم. خوب مسلم اين بود كه آنها مي گفتند اول بودجه ي اين ماه ما را بدهيد تا ما بتوانيم توقف بكنيم. و ما هم همچين بودجه اي در اختيارمان نداشتيم. چندين مرتبه به انجمن كليميان مراجعه كرديم و انجمن كليميان كه قرار بود بودجه در اختيار ما بگذارد، رئيسش حاج حبيب القانايان بود كه خدا بيامرزد، اين مرد بسيار بسيار با حسن نيت و فداكار و زحمتكش جامعه بود و من در حدود ده سال كه عضو انجمن كليميان بودم و در خدمت ايشان بودم، هيچوقت غير از حسن نيت از ايشان هيچ چيز نديدم. ايشان به ما گفتند كه ما يك مقدار خيلي زيادي املاك داريم، شما اگر ممكن است اين املاك را بعضي هايش را بفروشيد، چون آنها واقعاً تو صندوقشان پولي نداشتند به ما بدهند، و اين املاك را بعد از فروختيد پولهايش را نگهداريد در صندوق ملي و از آن پول بودجه هاي سازمانها را تأمين بكنيد. متأسفانه بعضي از افراد انجمن آنجا بودند كه حالا به هر دليلي كه من وارد نيستم و نمي خواهم كسي را متهم بكنم، نمي دانم چرا از اين برنامه ي صندوق ملي پشتيباني نمي كردند، يا به علت اختلافاتي كه معمولاً تو سازمانها بين افراد هست نمي خواستند آقاي دكتر كرمانشاهچي كه اين كار را به عهده گرفته بود از طرف انجمن كليميان، موفق بشود. يا واقعاً هر نظري داشتند من گفتم من نمي دانم در آنموقع تو انجمن كليميان من هنوز نبودم نمي توانم قضاوت بكنم. ولي من اين را مي دانم كه به هيچ وجه من الوجوه اين سندهاي املاك را براي فروش در اختيار ما نگذاشتند و فردي كه رابط بود با انجمن كليميان براي گرفتن اين اسناد آقاي مسعود هارونيان بود و كسي هم كه قرار بود كه ارگانيزه بكند آقاي مهندس برال بود كه آقاي دكتر كرمانشاهچي بعداً ايشان را دعوت كردند براي جمع آوري و اگر لازم باشد به ثبت رساندن و در آرشيو نگهداشتن و حفظ كردن اسناد مالكيت انجمن كليميان كه واقعاً يك كار خيلي مهمي انجام شد و ايشان سالها اين كار را انجام مي دادند. 

بالاخره مراجعه كرديم به منشي انجمن و منشي انجمن حاضر نشد كه اين اسناد را در اختيار ما بگذارد. يعني آقاي هارونيان مرتب هر دو هفته كه ما جلسه داشتيم مي آمدند مي گفتيم اسناد چطور شد، مي گفتند آقا ايشان ندادند ايشان گفتند برويد هفته ي ديگر بياييد. و به هر بهانه اي اين كار را انجام نمي دادند. و يكي از خاطراتي كه من دارم، يك روز ما هم كه جوان بوديم آنموقع با حالت اعتراض، من خيال مي كردم كه آقاي هارونيان واقعاً نمي رود اين كار را انجام بدهد و اين بهانه مي آورد، گفتم آقا يعني چه اسناد را به شما نمي دهد، وقتي انجمن تصويب كرده كه اسناد را به شما بدهند اين صحبتي كه شما مي فرماييد كه اسناد را در اختيار شما نمي گذارند منظور از اين حرفها چيه كه اسناد را نمي گذارند؟

آقاي هارونيان با حالت تعرض به من گفت، شما هم حرف مرا قبول نداريد؟ گفتم نه. نگفتم قبول ندارم ولي به عقل نمي رود، آخر چرا؟ گفت خيلي خوب اين دفعه كه قرار مي گذارم برويم اسناد را بگيريم با همديگر برويم. من گفتم باشد من هم مي آيم.  تلفن كردند به دفتر انجمن و با منشي انجمن تماس گرفتند ايشان گفتند كه شما مثلاً يك روزي سه شنبه چهارشنبه ساعت 8 صبح بياييد در دفتر انجمن تا من اين اسناد را در اختيار شما بگذارم. البته نگفتند اسناد را در اختيارتان بگذارم، گفتند بياييد اينجا با هم صحبت كنيم. من كه خوب گفتيم كه آقاي هارونيان بفرماييد برويم. بنده و آقاي هارونيان و يك نفر بود كه يادم نمي آيد شايد آقاي مهندس برال بود، پاشديم 8 صبح، يك برف سنگيني هم آمده بود، رفتيم ساعت 8 پشت در دفتر انجمن كليميان ايستاديم. 8 و ربع شد نيامد. 8 و نيم شد نيامد. حدودهاي ساعت 9 ايشان پيدايشان شد و در را باز كردند و حالا ما يكساعت هم برف خورديم و سرما خورديم. رفتيم آنجا و خيلي با سلام و صلوات و خواهش كرديم گفتيم آقا اين چيزي را كه انجمن تصويب كرده به ما لطف بفرماييد اسناد را در اختيار ما بگذاريد. حالا خودتان مي دانيد. ايشان خيلي قشنگ و تميز گفتند كه آقا رئيس من آقاي حاج حبيب القانايان هستند و حاج حبيب القانايان به من همچين دستوري را اصلاً ندادند و اگر در انجمن تصويب شده، من كاري به مصوبات انجمن ندارم. هر وقت آقاي حاج حبيب القانايان به من گفتند من اين را در اختيار شما مي گذارم.

ما آنروز از جواني مان يك درس ياد گرفتيم كه در انجمن هاي غيرانتفاعي خيريه هم بعضي موقع ها اتفاق مي افتاد كه خيلي كارها را به قول مثل قديم، چوب لا چرخش مي گذاشتند، همكاري نمي كردند. البته اين كار ما را خيلي عقب انداخت ولي باعث توقف نشد. و به طور مختصر بگويم، نوشتن آيين نامه ي صندوق ملي، به وجود آوردن كارتهاي دريافت بيعانه يا وجوه صندوق ملي به عنوان عضو صندوق ملي، و بقيه كارهاي به حساب زيربناي اين صندوق ملي كه واقعاً خيلي مشكل بود در حدود پنج سال طول كشيد. ما مدتي مي رفتيم مي آمديم و در همين موقع هم املاك داشت ارگانيزه مي شد ولي به هيچ وجه ما نتوانستيم هيچ گونه ملكي را بفروشيم. اولين شبي كه من خاطره دارم كه صندوق ملي به طور اصولي تشكيل شد و يك صورتمجلسي نوشتند و سازمانها همه آن را امضا كردند، يكي از شبهاي تاريخي بود كه عكس هم گرفتند، متأسفانه آنشب من نمي دانم چه گرفتاري داشتم نتوانستم در عكسبرداري شركت بكنم دير رسيدم ولي عكس تاريخي هست. تمام سازمانهاي مي خواهم بگويم درجه يك، حالا درجه دوهايش را بعد از اينكه هنوز آنموقع فعاليت خيلي شديدي نداشتند نبود تويش ولي تمام اين سازمانها كه خوب يادم مي آيد سازمان كانون خيرخواه بود، آقاي فروتن از طرف اينها، سازمان بانوان بود كه خانم كشفي و شمسي حكمت در رأسش بودند، تمام زير نوشته ي صندوق ملي و به حساب قطعنامه ي صندوق ملي را امضا كردند. عرض كنم حضورتان، از طرف انجمن كليميان حاج حبيب القانايان بودند. از طرف سازمانهاي ديگر تمام اينها امضا شد و به حساب تصويب شد و قرار شد به مرحله ي اجرا گذاشته بشود، چون شب تاريخي بود. آقاي راد هم تشريف آوردند. آقاي راد آنشب خيلي خيلي تحت تأثير احساسات قرار گرفتند و ديدند كه ما از نظر مادي در مضيقه هستيم، در جلسه ي بعدي كه اتفاقاً اين جلسات هم اول تو انجمن كليميان تشكيل مي شد بعداً ما ساختمان آقاي كهنيم در خيابان نادري، آنجا اين جلسات را تشكيل مي داديم. اين شب دوم هم كه خيلي براي آنها واقعه ي تاريخي بود اين بود كه اگر در آنموقع يك نفر كه خيلي خيلي پول مي داد مثلاً و همه از او تشكر مي كردند در سال تعهد ده هزار تومان بيست هزار تومان مي كرد، آقاي راد آمد و گفت من قسمت دريافت اعانات را شروع مي كنم قبول دارم تعهد مي كنم و گفت كه آقا بنويسيد، نوشتند. گفتند چي؟ گفت من خودم تعهد مي كنم سالي در حدود يك مبلغ دويست پنجاه سيصد هزار تومان، كه اصلاً يكدفعه اصلاً دهان همه ما باز ماند، بپردازم. خانم من عفت راد صد هزار تومان. خلاصه، پسر من صد هزار تومان. در حدود پانصد تا پانصد و پنجاه هزار تومان ايشان تعهد كرد در سال من خودم مي دهم و مي روم از مردم هم مي گيرم. ايشان واقعاً يك كار تاريخي انجام داد. واقعاً يك كار خيلي مشكلي انجام داد و بلافاصله يك كميته اي براي دريافت اعانات و حق عضويت صندوق ملي باز كرد كه شايد در حدود سي نفر بودند و واقعاً يك كار ارزنده اي انجام داد و اينها افرادي بودند كه از سه تا سي تا صنف را گرفته بودند ايشان و از هر صنفي يك نفر آوردند دور هم جمع كردند كه اينها بروند داخل صنف بشوند و شروع كنند به دريافت اعانات.

دو تا واقعه اينجا براي من اتفاق افتاد كه خيلي جالب است حضورتان عرض مي كنم. در همين زماني كه كارتهاي صندوق ملي درست شد، تصميم گرفته شد در يكي از جلسات صندوق كه به هيچ وجه من الوجوه كسي ديگر نبايد پول به هيچ كسي به هيچ مؤسسه ي مستقيم بدهد، همه بايد بيايد تو صندوق ملي، هيچ سازماني نبايد جشن بگيرد. جشنها را فقط صندوق ملي مي گيرد و يك كارت عضويت صندوق ملي درست شد قرار شد كه حتي افرادي هم كه اعانه بگيرند كارت عضويت صندوق ملي را داشته باشند. يعني منظور از داشتن كارت صندوق ملي فقط براي پرداخت اعانه نبود، اين مثل يك كارت شناسايي بود حتي بارها هم صحبت شد كه اگر خدا نكرده يك اتفاقي بيفتد كه ما بخواهيم به اجتماع گزارش بدهيم كه چي شده و اتفاق چرا محرمانه باشد مثل ميلينگ ليست اين را ميل كنند يا بفرستند در خانه هاي مردم كه همه آدرسشان را داشتند و در نتيجه يك منبع و مركز اطلاعاتي بود براي داشتن اطلاعات و پرداختن اطلاعات.

حالا من بايد يك موضوعي را بگويم راجع به صندوق ملي و تشكيلاتي كه واقعاً من به آقاي دكتر كرمانشاهچي كرديت مي دهم ايشان دو تا چيز را در آن روزها در جامعه ي ما بدعتش را گذاشتند. يكي اين بود كه يك مؤسسه اي مثل انجمن كليميان و صندوق ملي نبايد به شكل حبراي سابق اداره بشود كه هر كس كه كار گوشت دارد كار نمي دانم نان دارد، اختلاف دعواي زن و شوهري دارد فلان دارد، صاف اينها مي آمدند توي شبي كه انجمن جلسه داشت، با اينها سروكله مي زدند به طوري كه انجمن هيچ كار اصولي نمي توانست بكند فقط كارهاي روزمره ي گوشت و نان و اين پول بدهد كار آن نمي دانم خاكه زغال بخرند براي بينوايان و از اين كارها انجام مي داد. دكتر كرمانشاهچي البته با دوستانش كه بنده نمي خواهم يك كرديت هم به خودم بدهم، چون رئيس كميته ي برنامه ريزي را بعداً به من محول كردند. ما آمديم تشكيلات درست كرديم مثل يك مؤسسه ي خيلي ارگانيزه سازماندهي داديم. يعني اينكه گفتيم كه آقا كميته اي درست مي شود به اسم كميته ي املاك و اين كميته ي املاك به سرپرستي آقاي مهندس برال و كمك آقاي روح الله كهنيم كه ايشان هم تو املاك وارد مي شوند. كميته اي درست مي شود به اسم كميته ي برنامه ريزي كه رئيسش را بنده را انتخاب كردند. كميته اي درست مي شود كميته ي جمع آوري اعانات و مي گفتند شوراي امور اجتماعي براي افراد توي محله يا افرادي كه واقعاً احتياج اضطراري براي بيماري يا براي خورد و خوراك داشتند، اين كميته تحت سرپرستي آقاي عطاالله يونطوب و با كمك آقاي نجات الله وحدتي كه بعداً اينجا شركت كردند و خانم الياسيان اينها سه چهار نفر بودند كه به اين امور فقرا رسيدگي مي كردند يا مستحقان. بالاخره خزانه دار داشتيم كه خزانه دارمان هم آقاي دكتر سليمان آقايي كه بانكدار خيلي معروفي بود انتخاب شد و عرض كنم كه آقاي دكتر كرمانشاهچي هم كه به عنوان پرزيدنت آنجا كارها را انجام مي داد. و در هر صورت براي هر نفر عين تشكيلات يك كميته اي درست كردند. كميته اي داشتيم كميته ي جشنها كه اين كميته ي جشنها به سرپرستي آقاي، البته نمي توانم بگويم كي ........ نجات الله دردشتي، آقاي اسفندي، آقاي سليمان كهن و يك آقاي ديگر بودند كه الان اسمش يادم نيست بعداً يادم مي آيد، اينها كميته ي جشنها را مثلاً اداره مي كردند. عرض كنم به حضورتان كه، كميته ي جمع آوري اعانات بود كه آن موقع كه دارم مي گويم رئيسشان آقاي راد بود و بعد از آقاي راد حالا عرض مي كنم كه آقاي خليل نهايي تشريف آوردند. اين يك زيربنا و ارگانيزيشين خيلي خيلي جالبي براي اولين مرتبه در تاريخ ايسرائلها ايجاد شد و بعد جلسات سخنراني و اينها داشتيم كه آن هم بعداً حضورتان عرض مي كنم.

واقعه اي كه بعد از اين اتفاق افتاد يك مقدار خيلي زيادي آقايان فعاليت كردند به قدري فعاليتشان جالب اتفاق افتاد و صندوق موفق شد و پول تويش آمد و شروع به گردش كار كرد به طوري كه يك جلسه اي انجمن تصميم گرفت در منزل آقاي خليل نهايي گويا دزآشيب بوده طرفهاي شميران بود براي ايشان يك بزرگداشت بگيرد. و اين هم حضورتان عرض بكنم كه با كمك جوئينت كه واقعاً به ما خيلي خيلي كمك كرد، يك آقايي از طرف جوئينت براي ما مجاناً فرستادند كه او بشود جوئينت به اسم آقاي گلدبنگ كه اين واقعاً مثل يك موتور بود و طريقه ي دريافت اعانه به طريقه ي مدرن آنروز را كه ما تا آنموقع اصلاً تجربه نداشتيم ايشان براي ما پياده كرد و هر روز صبح تا شب در صندوق ملي به طور فولتايم مي آمد كار مي كرد و به اتفاق آقاي جمشيد نوائيم كه ايشان هم مسئول حسابداري بود و اينها با همديگر اعاناتي كه مي گرفتند تو دفاتر ثبت مي كردند و طريقه ي دريافت اعانات را واقعاً با تجربه ي خيلي خيلي كاملي كه داشت به ما انجام مي داد را نشان مي داد. 

حالا واقعه اي كه اتفاق افتاد در آنشبي كه ما براي آقاي راد يك جشن بسيار درجه يكي كه گرفتيم كه از ايشان تجليل بكنيم در منزل آقاي نهايي، تمام سركردگان به قول معروف اجتماعي آنموقع يهوديان ايران را جمع كرديم صدا كرديم شايد در حدود دويست سيصد نفر بودند، يك شام مفصلي آقاي نهايي تو منزل خودشان دادند. آقاي حاج حبيب القانايان رفتند بالا و شروع كردند از آقاي راد تعريف كردن تعريف كردن تعريف كردن تعريف كردن و بالاخره نوبت آقاي راد شد كه يكدفعه آقاي راد در مقابل تعجب كامل حاضرين كه گوش مي كردند اين را گفتند آقايان من متأسفم به اطلاع شما برسانم كه من از صندوق ملي و انجمن كليميان و البته عضو انجمن كليميان هنوز نبودند، از صندوق ملي به كلي استعفا مي دهم. يكمرتبه اصلاً بهت حاضرين شگفت زده شدند حاضرين و خيلي خيلي ناراحت شدند كه چرا، فلان؟ حالا من هنوزم كه هنوز است واقعاً نفهميدم ايشان از چي رنجيدند كه يكدفعه بدون اطلاع قبلي ما يا چيزي، اين كار را به كلي گذاشتند كنار. البته بعداً كه درباره ايشان باز هم شنيدم بدون اينكه تأييد يا تكذيب بكنم، گفتند كه ايشان حالتش در اين است كه يك كاري را خيلي خيلي محكم دست مي گيرد و حسابي پشتش را مي گيرد و حسابي جلو مي رود، وقتي كه به قسمت اعلاي كار مي رسد يكدفعه از آن كار را ول مي كند مي گذارد كنار مثل اينكه دلسرد مي شود در اثر يك واقعه اي يك چيزي. و من خوب يادم مي آيد آقاي حاجي حبيب در جواب ايشان رفت و پشت ميكرفون و گفتند كه آقايان مرد آن باشد كه در كشاكش دهر ـ سنگ زيرين آسيا باشد

من مي دانم كه شما از اين اجتماع دلگيري پيدا كرديد، من مي دانستم مي دانم كه شما دلخوري پيدا كرديد ولي كارهاي اجتماعي مخصوصاً در ايران هميشه اين حالت را دارد. مردم اگر انتظار آن قدرشناسي را داريد هيچوقت انتظار نداشته باشيد كه قدرشناسي بكنند هر كسي كه اينجا مي آيد كار مي كند با ميل و رغبت خودش مي آيد و نبايد توقعي هم از مردم داشته باشد. اميدوارم شما در تصميمتان را تغيير بدهيد. ولي ايشان بعد از آن شب ديگر اصلاً به صندوق ملي نيامدند و بعد از آنشب هم ديگر كوچكترين كمكي، آن تعهداتي كه كرده بودند اصلاً انجام ندادند و من نمي دانم تا حالا از آن تعهدي انجام دادند؟ شايد ساير دوستان من اشاره بكنند كه چقدر ايشان از آن تعهدات را پرداخت كردند و چقدر ايشان پرداخت نكردند.

بعد از اين يك واقعه ديگر اتفاق افتاد كه اين واقعه هم آقاي .... نهايي بود. بعد از وجود ايشان و رفتنشان دكتر كرمانشاهچي آقاي سعيد نهايي را آوردند و ايشان قبول كردند كه رياست مال دريافت اعانات را به جاي آقاي راد انجام بدهند و الحق والانصاف ايشان به اتفاق آقاي اسفندي و خانم الياسيان تا آنجايي كه من يادم مي آيد يك كار واقعاً غيرباور كردني را انجام دادند. يعني در مورد هر جشن اينها با همديگر مي رفتند و بليط ها را خيلي خوب مي فروختند و براي دريافت اعانات خيلي كمك كردند و ايشان واقعاً حق به گردن صندوق ملي آنموقع داشتند. و هر دو هفته يكبار كه ما جلسه داشتيم، البته هر هفته شده بود حالا روزهاي چهارشنبه جلسه داشتيم ايشان مي آمدند گزارشات را مي دادند. 

يكي از خاطراتي كه من يادم مي آيد ايشان گزارش دادند اين بود كه البته به اتفاق خانم مليحه كشفي هم با همديگر بعضي موقع ها مي رفتند، گفت من يك موقع رفتم توي بازار يك نفر را ببينم براي دريافت اعانه يا فروش بليط، ديگر نمي دانم، گفت من از آن دور ديدم كه ايشان رفت تو دفتر تو حجره اش ولي وقتي كه وارد حجره شدم و خواستم بروم تو، گفتند آقا ايشان نيست. من هر چي نگاه كردم كه اِ آقا همين الان وارد اينجا شد پس اين كجا رفت چي شد؟ هرچي اين طرف آن طرف را نگاه كردم ديدم كه فقط تنها چيزي كه آنها هست يك كمد آنجاست و نگاه كردم ايشان براي اينكه از دست من در رود و اعانه ندهد رفته بود توي كمد قايم شده بود. و من در كمد را باز كردم ايشان را از تو كمد در آوردم و بالاخره تعهداتش گرفتم.

آقاي نهايي بعد از يك مدتي به حساب صندوق ملي گروه هيأت اجرايي تصميم گرفتند كه براي افرادي كه خيلي خيلي زحمت كشيده بودند يك مدال افتخار صندوق ملي درست بكنند. براي اين مدال افتخار صندوق ملي آقاي خليل نهايي بودند كه بايستي آنجا مدال افتخار را مي گرفتند، عرض كنم كه آقاي نجات الله دردشتي بودند، آقاي مهندس برال بودند. يكي دو سه تا ديگر شايد بودند كه من اينها را خاطرم نمي آيد. و يك جشن خيلي بزرگي گرفته شد در هتل شراتون يا هتل هيلتون، ولي فكر مي كنم شراتون بغلي بود و در آن سالن معروف و بزرگش در حدود شايد هفتصد هشتصد نفر هم آمده بودند. بليط ها هم خيلي زياد گران فروخته شده بود. جشن هم بسيار خوب برگزار شد و بالاخره شروع كردند آقاي دكتر كرمانشاهچي به دادن مدالها، وقتي كه به اسم آقاي نهايي رسيدند، آقاي خليل نهايي از آمدن بالا و دريافت مدال خودداري كردند. بالاخره انقدر پشت ميكروفن ايشان پيدا نمي شدند با چه زحمت خيلي خيلي زيادي آقاي خليل نهايي را پيدا كردند و آوردند بالا و مدال افتخار تقديم ايشان كردند. ايشان هم با اكراه تمام مدال را گرفتند ولي بعدش ديگر اصلاً به صندوق ملي نيامدند. و وقتي كه تحقيق كرديم ايشان معترض بودند كه چرا آقاي دكتر كرمانشاهچي به ايشان مدال دادند و به قول ايشان توقع نداشتند كه ايشان به نظر خودشان ايشان خودشان بايد به سايرين مدال بدهند و نه اينكه يك نفر مثل آقاي دكتر كرمانشاهچي بيايد به ايشان مدال بدهد. و من خوب يادم است كه آقاي دكتر كرمانشاهچي دليلي كه مي آوردند براي ايشان آنموقع بود كه در حدود شايد بيست و پنج سال سي سال بود كه ايشان كارهاي اجتماعي انجام مي دادند و گفتند آقاي نهايي شما هم اگر وقتي كه سي سال كار اجتماعي انجام داديد بعد از سي سال شما تشريف بياوريد و شما اين كار را انجام بدهيد. آقاي نهايي هم از آنجا تشريف بردند و بعداً فعاليت .... كردند با مگبيت و بعد ما آقاي شموئل كامران را آوريم براي دريافت اعانات و ديگر همين طوري ادامه پيدا كرد. يك واقعه اي كه انجام شد در صندوق ملي آنموقع، بزرگترين بايد بگويم كه اعانه اي كه صندوق ملي آنموقع داده شد صد هزار تومان بود كه آقاي داود آليانس براي اولين مرتبه البته فقط براي يك سال، يكمرتبه ايشان صد هزار تومان به صندوق كمك كردند. حالا نمي دانم سال دومش هم چقدر دادند ولي مي دانم كه بالاخره موقتي اين تو رفته بود. و يكي ديگر هم بود آقاي عمران شائولي بود كه چند سال صد هزار تومان را مي پرداختند ايشان.

يك موضوعي كه اينجا بايد به اطلاع برسانم و شايد زودتر مي بايستي مي گفتم، اين بود كه بعد از يك مدتي براي اينكه كاملاً اصول دمكراسي انجام بشود ما تصميم گرفتيم كه انتخابات بكنيم براي اعضاي اصلي صندوق ملي و در آنموقع دوازده نفر قرار بود كه براي اعضاي اصلي صندوق ملي انتخاب بشوند. و من البته اين را كه دارم مي گويم در ابتداي تشكيل صندوق ملي بود و من كانديد نبودم و دكتر كرمانشاهچي مرا چند دفعه اسمم را حتي ديدم آقاي نجات گباي كه آنجا مي نوشتند پاك كرد چون ايشان مي نوشت روي ترخيص را ولي دكتر كرمانشاهچي دوباره دستور داد اسم مرا نوشتند و خوشبختانه من  را آنموقع انتخاب كردند نمي دانم نفر حدود دهم شدم از دوازده نفر. افرادي كه انتخاب شدند تقريباً همه آنهايي بودند كه قبلاً گفتم تا آنجايي كه به خاطرم مي آيد، دكتر كرمانشاهچي و دكتر آقايي و آقاي مهندس برال و آقاي مسعود هارونيان، آقاي نجات گباي، خود بنده، عرض كنم به حضورتان كه خانم مليحه كشفي، عطاالله ينطوب و تقريباً تا اينجا كه يادم است حالا چون ديگر بيست سال گذشته، بعد فكر كنم بقيه آن دوستاني كه بودند يادم بيايد كه اينها عضو هيأت اجراييه ي صندوق ملي انتخاب شدند. 

حالا يك واقعه اي كه اتفاق افتاد براي من كه خيلي جالب است و از اينجا بگويم، اين بود كه درست بعد از تصويب قطعنامه و اساسنامه ي صندوق ملي با تمام سازمانها و به وجود آمدنش، و درست شدن كارتها، يك روز من نشسته بودم تو دفترم خيابان تخت جمشيد دفتر من دو طبق بود، من طبقه ي دوم مي نشستم. اتاق من هم شيشه اي بود يعني هر كسي از در وارد مي شد من مي ديدم. ديدم كه دو تا از آن خانمهاي به قول معروف خيلي هيكل دار و چاق كه قديمها مي آمدند در دوره براي گرفتن پول براي افرادي كه احتياج داشتند يا مخصوصاً كسي دخترها را كه مي خواستند شوهر بدهند و احتياج به جهاز داشتند، اين افراد دو تا خانم مي آمدند هميشه با لهجه ي خيلي به حساب آن موقع محله اي يا سرچالي از ايسرائلها به هر طريقي كه مي دانستند يك پولي مي گرفتند. اين دو تا بدون اينكه از سكرتر من وقتي چيزي بگيرند يكدفعه سرشان را انداختند پايين و آمدند از پله ها بالا و رفتند آمدند توي دفتر من و در را باز كردند و گفتند آقا الهي خدا ايشاالله بهتان عمر بده عزت بده، طبق معمول و فلان، با لهجه ي خودشان، يك دختري را ما مي خواهيم شوهر بدهيم اين احتياج به جهاز دارد. 

من گفتم خانم خواهش مي كنم بفرما بنشينيد روي مبل بهشان اشاره كردم و اينها نشستند. و گفتم كه خانم خوشبختانه سر موقع و جاي درستي آمديد، شما ديگر زحمت نكشيد پول جمع بكنيد. شما خواهش مي كنم تشريف ببريد صندوق ملي انجمن كليميان در دفتر انجمن كليميان،

(پشت نوار اول)

آنها كمك مي كنند. گفت آقا ما رفتيم انجمن آنجا هم به ما پول نداديد. گفتم خانم انجمن نگفتم، گفتم در دفتر انجمن كليميان صندوق ملي. شما تشريف ببريد آنجا آقاي يونطوب هست به اسم رئيس شوراي امور اجتماعي، ايشان كمك مي كند اصلاً قرار شد كه ديگر شماها زحمت نكشيد قرار شده كه هر كسي خودش بيايد و مراجعه بكند اينجا به او كمك كنند. شما هم برويد آنجا.

گفت آقا رفتيم صندوق هم به ما پول نداده. گفتم آقاجون شما تشريف ببريد پيش آقاي دردشتي و اين آقاي دردشتي كه آنجا هستند نجات الله دردشتي، اتفاقاً با من هم يك نسبتي دارد ايشان دايي من بودند، گفتم من به شما يك كاغذ مي نويسم به ايشان، گفت آقا ما صندوق ملي هم رفتيم به ما كمك نمي كند، ما رفتيم. خلاصه، در حدود بگويم اقلاً ده پانزده دقيقه ما به اينها طبق معمول كه... بگويم سمج بودند سروكله زديم و هر كاري كرديم نرفتند. بالاخره گفتند آقا پول بياور، پول نمي دهيد؟ گفتم آقا معذرت مي خواهم خانم به شما گفتيم كه تشريف ببريد آنجا پول بگيريد ما اصلاً قرار شده كه حق ندارد كسي ديگر پول بدهد. يكدفعه همين طوري كه داشتند..... البته ايشان تا حالا اسم مرا هم نمي دانسته داشتند مي گفتند، گفتند آقا انجمن چي چيه؟ صندوق چي چيه؟ يك نفر آمده توي انجمن به اسم دكتر ملامد شش ميليون تومان پول انجمن را برداشته و در رفته! من يكوقتي خنده ام گرفت چون از آن موقع كه من وارد صندوق ملي شدم بعد انجمن كليميان تا به امروز كه توي مگبيت يا فدراسيون يهوديان ايراني هستم، كوچكترين كار مالي به عهده ي من نبوده و حتي من مي خواهم بگويم كه يك امضا هم من اگر بگوييد در كار مالي انجام داده باشم، يك امضا هم من انجام ندادم. و اين... هنوز هم به طور يك خاطره اي در خاطر من باقي مانده.

همانطوريكه من گفتم سمتي كه در صندوق ملي به من واگذار شد رئيس كميته ي برنامه ريزي بود كه بعداً كميته اي درست كردم من به اسم كميته ي هماهنگي و يكي هم كميته ي روابط عمومي كه آنموقع به جاي روابط عمومي من اسمش را گذاشته بودم كميته ي هماهنگي. و من به اسم اين كميته ها فعاليت مي كردم. هدف من اولين چيزي كه گذاشته شد اين بود كه مردم را اصلاً با واقعه ي صندوق ملي، محسنات صندوق ملي آشنا بكنم. دومين هدفي كه من داشتم اين بود كه مردم را از بي تفاوتي دربياورم. يعني من مطابق تجربه اي كه آنموقع داشتم نود درصد افراد جامعه ي ما افراد بي تفاوتي بودند. تنها مي توانم بگويم ده درصد از افراد جامعه ي ما افرادي بودند كه يا با يك طريقي با مؤسسات خيريه ما سروكار داشتند يا خودشان درگير بودند يا لااقل ابراز علاقه مي كردند اگر هم فعاليت نمي كردند. ولي نود درصد بقيه اصلاً به كلي بي تفاوت بودند و وقايعي كه دورشان مي گذشت اين وقايع را به شكل يك خبر روز گوش مي كردند و هيچگونه درگيري نداشتند. برنامه هايي كه من گذاشتم آنموقع اين بود كه يك، مرتب در كنيساها ما سخنراني مي كرديم كه من خودم يادم مي آيد كه شبهاي كيپور در كنيساي حبيب كهن كه نزديك منزل ما بود من مأمور سخنراني بودم. و روزهاي كيپور در كنيسايي كه دو تا كنيسا داشت يكي آقاجان ابريشمي، يكي خيلي بزرگ پايين بود كه آنرا دكتر كرمانشاهچي صحبت مي كرد و يك كنيسا بود كه قسمت دوم بالا بود در طبقه ي دوم بود و من اينجا سخنراني مي كردم يا در كنيسايي بود كه آنجا آقاي زرگريان در مدرسه ي عراقيها انجام مي دادند كه آقاي اسماعيل نگاهود آنجا را اداره مي كرد و آقاي عبدالله زرگريان. و يا مثلاً خود كنيسا كه بعداً كنيساي زرگريان درست شد سخنراني مي كرديم. روزهاي جمعه بعد از ظهر نه شنبه شبها در تالار محبان در كنيساي كورش آنجا مردم را جمع مي كرديم سخنراني مي كرديم. و بالاخره دعوت كردن افراد براي سخنراني در كنيساها مثل كنيساي ابريشمي. يا دعوت كردن افراد براي سخنراني در منازل كه اين كميته ي هماهنگي كه در منازل تشكيل مي شد يكي از فعاليترين و مؤثرترين كميته اي بود كه تا اين موقع براي اولين دفعه به ابتكار من در جامعه ي يهودي سر گرفت كه آن اين حتي در اينجا هم كه آمدند در آمريكا اين جلسات خانوادگي به آن مي گفتيم يا كميته ي هماهنگي، ... كميته هم جلسات خانوادگي. و اين جلسات خانوادگي را  انجام مي داديم. در جلسات خانوادگي ما نتايج بسيار بسيار خوبي گرفتيم. جلسات خانوادگي به اين شكل بود كه هر ماهي يك مرتبه در يكي از منازلي كه جا داشتند به اندازه ي كافي در حدود دويست سيصد نفر افراد آن محل را دعوت مي كرديم و به اتفاق آقاي راب داويد شوفط كه ايشان هم واقعاً با ما همكاري مي كردند تازه هم از آمريكا آمده بودند و جوان بودند و خيلي افكار مترقي خوبي داشتند، با همكاري ايشان و عده اي از خانمها كه خانم ثريا ملامد، خانم خود من هم يكي از افرادشان بود، ما با همديگر جلسه داشتيم. جلسه ي انجمن. در اين جلسات خوب يادم است كه منزل خود من كه دو دفعه انجام شد يك موقعي پروفسور رهبر آمدند و راجع به هموگلوبينهايي كه ايشان كشف كرده بودند و در جرايد بين المللي خيلي سروصدا كرده بود صحبت كردند كه خيلي خيلي موفقيت آميز بود. يكدفعه آقاي دكتر لاله زاري آمدند صحبت كردند. ايشان هم كشف از گلهاي خشخاش كشف ماده اي كرده بودند فكر مي كنم اگر اشتباه نكردم اسم ماده شان تبائين بود كه اينها را مي كاشتند و از آن ماده تبائين مي گرفتند كه براي ضد ترياك استفاده مي شد و اين هم خيلي خيلي در دنيا سروصدا كرده بود و آمدند راجع به اينها صحبت كردند. در اين جلسات بعضي موقع ها موزيك داشتيم، صحبت داشتيم، خيلي خوش مي گذشت جلسه خودمان هر كسي نظري داشت مي گفت. آقاي داويد شوفط راجع به مسائل مذهبي ارتباطش با جوانان صحبت مي كرد. اين هم خيلي خوب نتيجه گرفتيم و مردم به صندوق ملي خيلي بيشتر علاقمند شدند.

در يكي از اين جلساتي كه من در كنيساها دعوت كرده بودم در كنيساي حسن آباد ما مردم را دعوت كرديم و برادر خودم دكتر سليمان ملامد را صدا كردم كه راجع به ژنها آنموقع يا ارث، ارث رسيدن از پدر و مادر، توارث از پدر و مادر و چه اتفاقاتي مي افتد در بدن انسان و چه جوري يك امراضي را از فاميل يا پدر و مادر به ارث مي برد صحبت مي كردند ايشان، قرار بود صحبت بكنند و هيچوقت آن را يادم نمي رود در صورتي كه گنجايش آنجا بيشتر از سيصد نفر نبود در كنيساي حسن آباد، شايد بگويم در حدود هزار نفر آمدند به طوري كه ما مجبور شديم بعد از چهار پانصد نفر كه يك عده هم ايستاده بودند درها را ببنديم. و آن جلسه بقدري گل كرد بقدري خوب بود كه من براي اولين مرتبه در زندگيم معني حسادت را در كارهاي خيريه ديدم. يعني دو تا از دوستان بسيار بسيار صميمي من كه خيلي با همديگر صميمي بوديم و علاقه داشتيم اينها اصلاً يك دفعه ديدم از آن روز با من به يك چشم ديگر نگاه مي كنند و به طور خيلي خيلي علني به من اعتراض كردند كه آقا تو با اجازه ي كي رفتي در كنيساي حسن آباد اين همه آدم دعوت كردي؟ و براي كي اگر يك اتفاقي مي افتاد چي مي شد؟ يك ايرادهايي كه اصلاً هنوز هم كه هنوز است من نمي دانم معني اينها چيست. وقتي با دكتر كرمانشاهچي صحبت كردم ايشان هم به اين رو چشم من را به قول معروف چشم و گوشم را باز كردند كه آقاجون اينجا معمولاً هر كسي هر كاري بكند كه واقعاً خيلي خيلي نتيجه اش عالي باشد و رضايتبخش باشد مورد حسد دوستان و ديگران قرار مي گيرد براي اينكه يك عده اي هستند كه اگر كاري را خودشان انجام نمي دهند اگر اينها را تو درگير در آن كار كردي و يك اسمي از آنها بردي و يك رلي به آنها دادي، آنها با تو همكاري مي كنند اگر خودشان رلي نداشته باشند و درگيري پيدا نكردند يك طوري يا چوب لا چرخت مي گذارند يا بعدش هم برايت به جاي اينكه تعريف و تمجيد بكنند مي گردند هر چه كار انتقادآميز تو اين پيدا شده، اين كار را بگيرند بزرگ بكنند و يك جوري با تو مخالفت كنند. من اين موضوع را آنموقع نمي توانستم هضمش كنم يا مي فهميدم ايشان چه مي گويد ولي اصلاً چون واقعاً توي خون من نيست توش، يعني من نيست اصلاً هيچوقت من يادم نمي آيد كه به هيچكسي حسادت كرده باشم در اين چندين سالهاي انجمن خيريه، چون من هميشه مي گفتم كه آقا اينجا كه كسي پولي نمي گيرد، براي دل خودش نيت خودش مي آيد اينجا و يك كار اجتماعي دارد انجام مي دهد. ولي متأسفانه بارها و بارها من به اين موضوع برخورد كردم. دفعه ي دومي كه من اين موضوع را برايم احساس شد و كاملاً درك كردم، وقتي بود كه آقاي دكتر كرمانشاهچي در يك شبي كه جشن بيست و پنجمين سالگرد عروسي آقاي خليل نهايي بود ما در هتل كينگز در حدود نمي دانم پانصد ششصد نفر از اجتماع سركردگان را دعوت كرده بوديم اينها آمده بودند كه تمام رؤساي اجتماعات بود و آقاي دكتر كرمانشاهچي وقتي رفتند بالا صحبت بكنند گفتند كه دكتر روبن ملامد، كه آنموقع به من مي گفتند جمشيد ملامد نايب رئيس صندوق ملي و من اين كه نايب رئيسي را بدون اينكه ايشان با من در ميان گذاشته باشند خودشان براي اولين مرتبه آنجا اعلان كردند و اين براي من خيلي گران تمام شد. براي اينكه بلافاصله يكي از افراد مؤثر صندوق ملي كه آنموقع بسيار بسيار با من صميمي بود از آن روز بقدري بدون دليل با من به قول مثل معروف، چپ افتاد و اصلاً به صورت يك خصومت آميزي مرا نگاه مي كرد كه من اصلاً باور نمي آيد كه چطور ممكن است يك نفر در يك شب اوورنايت به قول اينجاييها، و در يك شبانه روز با يك دوست صميمي صميمي اش اينطوري شروع كند به مخالفت كردن. و مخالفت ايشان بقدري علني بود كه من چند سال بعد كه وارد انجمن كليميان شدم و از طرف انجمن كليميان واقعه ي ارث دادن به زن انجام شد و ايشان مسئول اين كار شدند از طرف انجمن كليميان. بعد اوگيل يوسف را دعوت كرديم و واقعاً يك كار خيلي مهم در جامعه انجام شد و اين بود كه به دخترها و زنها هم ارث بدهند كه البته آن خيلي مفصل است من باز بعداً راجع به آن صحبت بكنم، ايشان تمام افراد صندوق ملي، انجمن كليميان، سازمانهاي افراد رؤساي تمام سازمانهاي خيريه كشور در حدود سي و پنج چهل نفر بودند همه را دعوت كردند در يك پانل بالا نشاندند به استثناي من. و من هر چه فكر كردم كه من هم عضو مؤثر يا نايب رئيس صندوق ملي هستم هم عضو مؤثر انجمن كليميانم چطور شد يك نفر مرا آن بالا اصلاً ننشاندند ايشان. و خوب يادم مي آيد كه آقاي اعتصامي بود از مال انجمن مشهديها و اينها چون خوب ما با هم روابط داشتيم، مرا آمد برد خودش دست مرا گرفت برد بالا و جا براي من درست كرد آن بالا روي صندلي مرا آنجا، هرچه هم من اصرار داشتم كه نروم بالا، مرا آن بالا نشاند و برادرم هم جزو پانل نشست. و از آن شب بود كه من واقعاً فهميدم كه معني اين كه در يك مؤسسه ي اجتماعي اگر يك كاري را كه داري انجام مي دهي مؤثر است دوستانت را بالاخره به يك طريقي يا درگير نكني يا اسمشان را نگويي يا يك جوري نگويي كه آنها هم احساس بكنند جزوي از اين جا هستند يا اگر يك مرتبه به يك مقام بالايي در آن مؤسسه رسيدي كه معاون باشي نايب رئيس باشي يا رئيس يك كميته اي بشوي، اتوماتيكمان يا به طور معمولي اينها نسبت به تو يك حسادتي مي كنند و اين حسادت براي خودم خيلي خيلي گران تمام مي شود. و من اينجا مي خواهم فقط اين واقعه ي زن را بگويم كه بايد كرديتش را داد به آقاي يوسف كهن كه خدا بيامرزد ايشان جلسات متعدد در انجمن كليميان راجع به ارث دادن به زن صحبت مي كردند و متأسفانه يك مقدار خيلي خيلي زيادي از مردهاي اجتماع ما با اين مخالف بودند مخصوصاً مشهديها و مي گفتند كه تلمود گفته كه به هيچوجه به زن ارث نمي رسد. و من در آن سالهايي كه در انجمن كليميان بودم شاهد اين بي عدالتي در قانون ما بودم كه مي ديدم يك مرد خانواده كه مي ميرد تمام ارث مي رسد به پسرهاي خانواده و دخترهاي خانواده و مخصوصاً زن خانواده بعضي موقع ها مي شد كه باوجودي كه شوهر بي نهايت ثروتمند بود و حالا كه ما در آمريكا مي بينيم كه تمام ثروت مي رسد اينجا به زن، آنجا حتي خرجي شبانه روزي زن را نمي دادند. حتي بعضي از اينها مي آمدند به انجمن كليميان شكايت مي كردند كه آقا من پسرهايم انقدر ارث از پدر برده اند و به من هيچي نمي دهند و فقط همه را عروسهايم و پسرهايم گرفتند جمع كردند نه به دختر مي دهند نه به مادر. و من اينها را كه مي ديدم خوب يادم است كه در سن سي و نه چهل سالگي به بعد من خودم هر سال وصيت مي كردم مي نوشتم كه اتفاقي براي من افتاد هم به دخترهاي ارث بدهند مطابق پسرها به همان اندازه مگر اينكه شوهر كرده باشند. اگر شوهر كرده باشند نصفش را بدهند و به زن من هم عين مطابق بچه ها ارث مي رسد. و اين را هنوز به عنوان اتفاق تاريخي دارم. ولي مشهديها كه خيلي اينها اصرار مي كردند و افراد خيلي مذهبي، مي گفتند نه زن اصلاً ارث به او نمي رسد و دختر هم اصلاً به او ارث نمي رسد و تمام ارث مي رسد به پسرها. ولي در اثر اصرار خيلي زياد در انجمن فشار همينطور كه عرض كردم يوسف كهن و جوانهايي كه آنجا رسيده بودند كه خود بنده هم يكي از آنها بودم، اينها بالاخره با آوردن راب اواگيها يوسف و استفاده از يك قانوني كه در اسرائيل بود كه اگر در هر زماني جامعه تشخيص بدهد كه بايد يك قانوني عوض بشود يك فرموده عوض بشود مي شود آن قانون را عوض كرد، آمدند و اين كار را انجام دادند و انجمن تصويب كرد كه تمام سركردگان اجتماع دور هم جمع بشوند، همين آقاي راب اواگيها يوسف هم بيايند و تصويب بكنند كه اين قانون عوض بشود. و قانون به اين شكل عوض شد كه بعد از فوت به حساب همسر يك خانمي يا يك مرد خانواده اي دو تا ارث به پسرها برسد، يك ارث نصف به دخترها يعني دو به پسرها يك به دخترها و يك به مادر اين بچه ها برسد كه با اين كه باز هم به نظر من بسيار عادلانه نبود ولي بالاخره براي آن تاريخ خيلي خيلي اين قضيه مهم بود. و من واقعاً يك واقعه اي اينجا باز هم خاطرم مي آيد كه بگويم اين را در تاريخ بايد ثبت بشود. اين آقاي راب اواگيها يوسف مي گفتند كه خيلي ارتدوكس است و اصلاً به زنها دست نمي داد و اگر زنها هم رويشان را مي ديد آن طرف مي كرد. ولي يك شب كه ايشان را دعوت كرديم گمان كنم در آنموقع در خانه ي منزل آقاي فته گوبراني بود نمي دانم يا كجا بود. حالا نمي خواهم اشتباه كنم، در اين منزل كه تمام سران بودند خانم من ثريا رفت به ايشان گفت كه آقا مي گويند شما به خانمها دست نمي دهيد، راست است؟ ايشان گفت نه درست نيست و به ثريا دست داد و بعد هم جلويش ايستاد با او ايستاد و با هم با ثريا با يك خانمهاي ديگر عكس گرفت و من اين عكس تاريخي را تو خانه و منزل دارم و بعداً شنيدم كه ايشان در بعضي مواقع دست مي دهند و بعضي مواقع هم دست نمي دهند، بسته به اينكه موقعيت چطوري باشد. ولي ما اين عكس تاريخي را الان تو خانه ما در آلبوم مان داريم.

يك حادثه ي ديگر كه براي من واقعاً جالب بود و جزو خاطرات بايد عرض بكنم اين بود كه من را از طرف صندوق ملي مأمور تشكيل كميته ي اصناف دكترها و داروسازها كردند و دندانسازها. و من يك جلسه درست كردم در هتل ويكتوريا و در آن هتل در حدود شايد بگويم كه سيصد چهارصد نفر از دوستان، همكاران و افراد دكتر، داروساز و دندانساز آنجا بودند و بعد از سخنراني خيلي خيلي غراي دكتر كرمانشاهچي همه تحت تأثير احساسات قرار گرفتند ولي يك آقاي دكتر دندانسازي كه دوست من هم بود و اينجا هم يك چند با او دوره ي دكترا داشتيم، رفت پشت ميكروفن و شروع كرد به مخالفت كامل كردن از صندوق ملي به طوري كه به قول معروف اصلاً بساط ما را بهم زد. ولي در دو هفته بعد كه دومرتبه همين جلسه را انجام داديم و ايشان را آورديم كرديم مسئول دريافت كارت عضويت، با ايشان صحبت كرديم خيلي مسئول دريافت كارت عضويت كرديم، ايشان آمد درست كلمه اي كه مي گويند صبر بايد از آن رو گذاشت، انقدر شروع كرد تعريف از صندوق ملي و وجودش كه احتياجش لازم است كه من واقعاً به قول معروف انگشت حيرت به دهان گرفته بودم كه چطور ممكن است در دو هفته به فاصله ي دو هفته يك نفر اينطوري حرف خودش را عوض كند. يعني در دو هفته قبل شروع كند اينطوري صحبت كردن و اين دو هفته بعدش اينطوري صحبت بكند. اين هم يك چيز ديگر بود.

باز هم پيروي آن كه اگر كسي را در يك كاري درگير كردي اينها ديگر با تو مخالفت نمي كنند. به قول معروف تا وقتي كه آن طرف ميز هستند و در كميته ي اجرايي و تصميم گيري و يا عضو هيأت مديره نيستند شروع مي كنند به مخالفت كردن، ولي به محض اينكه آمدند اين طرف ميز نشستند و خودشان هم شدند عضو شروع مي كنند به موافقت كردن. و من يكي ديگري را ديدم را در مورد رئيس كميته ي جوانان آنموقع كه يك شخصي هستند بسيار بسيار آدم مؤثري بودند بعداً، ولي در كميته ي جوانان كه بودند هنوز عضو صندوق ملي نشده بودند، يا مي خواهم بگويم رئيس كميته ي روشنفكران، حالا نمي دانم كدامش بوده اسمش را نمي خواهم اشتباه كنم. ايشان هر جا و هر دفعه و هر جلسه مي رفتند پشت ميكروفن و با صندوق ملي شروع مي كردند به مخالفت كردن و انتقاد كردن و انتقادش هم واقعاً هيچكدام يك انتقاد سازنده نبود، انتقادهايي بود كه به قول معروف هم مي گوييم اليلا يا هليلاي ايسرائيلي بهانه هاي بيخودي. تا اينكه دكتر كرمانشاهچي و دوستان نشستيم با ايشان صحبت كرديم و ايشان را دعوت كرديم كه بيايند رهبري كميته ي جوانان صندوق ملي را به عهده بگيرند و ايشان بعد از اينكه آمدند خودشان شدند يكي از مؤثرين مبلغين و بسيار بسيار شخص مؤثر و تعريف كننده از صندوق ملي به طوري كه ايشان خودشان بعد از يك مدتي به كمك ياران و دوستانشان و كمك صندوق ملي توانستيم يك محلي براي جوانان بخريم و اين جواناني كه هيچ محل و جايي نداشتند در اين خانه كه خريداري شد سخنرانيهايي درست كردند، كتابخانه داشتند، فعاليتهاي ورزشي داشتند و هنوز هم هنوز فكر مي كنم كه اين محل جوانان پابرجاست و جوانان يهودي از آن استفاده مي كنند.

يك واقعه ي ديگر هم كه من به خاطرم مي آيد اتفاق افتاد در رابطه با همين كميته ي برنامه ريزي، من يك تشكيلاتي درست كردم براي اين كه تابستانها كلاسهاي عبري داشته باشيم. و اين كلاسهاي عبري دعوت كرديم از مردم و آمدند و كلاسهاي عبري تشكيل شد، يك مقداري معلم استخدام كرديم براي تابستانها و من در هر جلسه اي كه داشتم براي اين كميته ي برنامه ريزي خزانه دارمان هم دعوت مي كردم كه بيايد در اين كميته براي اينكه بودجه هايي كه آنجا تصويب مي شد بعداً پرداختش اشكال نداشته باشد. ايشان بعد از يك مدت ديگر تو كميته ي برنامه ريزي تشريف نياوردند و كلاسهاي عبري هم به پايان رسيد متأسفانه پول معلمين باوجود اينكه تصويب شده بود از طرف ايشان پرداخت نشد، با وجود اين كه من خودم دست اندر كار بودم و مي ديدم كه آنجا پول داريم تو صندوق، ولي نمي دانم چرا ايشان پول اينها را نمي داد به طوري كه من هر روز در دفترم نشسته بودم و اين معلمها هي به من تلفن مي كردند و يك روز هم خانه بودم يكيشان آمد و مرا شروع كرد به تهديد كه من فقط تو را مي شناسيم چرا پول و حقوق ما را نمي دهيد؟ ما رفتيم زحمت كشيديم. و من به قدري آنجا دكوراژه شدم و فراستريتت شدم و خوب يادم است كه آنموقع هم من مرتب مي رفتم به دكتر كرمانشاهچي شكايت مي كردم، ايشان هم به علت ملاحظات همچين اهميتي زيادي هم نمي دادند و با هزار به قول معروف به فارسي آبين ملكنو و خواهش و تمنا يك قسمتي از پولهاي اينها را گرفتيم و همه پول پرداخت نشد. و من به طوري دكوراژه شدم كه ديگر اصلاً اين كلاسهاي عبري را گذاشتم كنار و بعد به نتيجه رسيدم كه باز هم اين نپرداختن پول هم يك علتي بود از اينكه به حساب در داخل كميته ي اعضاي صندوق ملي يك رقابتي هم بين دوستان وجود داشت. من به جرأت قسم مي خورم كه در تمام اين مدتي كه من تو انجمن كليميان و صندوق ملي بودم نه با كسي رقابت داشتم اصلاً و نه از كسي حسادت. و حالا اگر يك همچين چيزي وجود داشت بالاخره آن چيزي است كه تاريخ است به نظر من و بدون اينكه قصد اينكه به كسي حمله اي بكنم يا اسم ببرم، مي خواهم اينها را از نظر واقعه ي تاريخي بگويم كه وجود داشته توي اجتماع ما.

از وقايع ديگري كه در صندوق ملي اتفاق افتاد يعني مي خواهم بگويم كارهاي بسيار بسيار مؤثري كه صندوق ملي انجام داد و همين كارهاي خيلي خيلي مؤثر يك پايه اي شد براي اينكه در آتيه به علت موفقيت بودن كامل موفق بودن كامل صندوق ملي، هم اين موفقيت كامل و كارهاي زيادي انجام دادم باعث انتقاد و مخالفت عده اي شد كه بعداً به تفصيل من مي گويم.

عرض كنم كه علاوه بر ارگانيزه كردن خود صندوق ملي، ارگانيزه كردن اجتماع، علاقمند كردن مردم به كارهاي اجتماعي، داشتن جلسات سخنراني خيلي زياد، ناهارهاي صندوق ملي كه معمولاً همينطوري كه قبلاً هم گفتم، هر يك ماهي يكبار در هتل ونك هتل شرايتون انجام مي شد، و سخنراني انجام مي شد و مردم را به قول معروف علاقمند مي كردم به كارهاي اجتماعي. تأسيس خانه ي پيران بود كه رياست به وجود آوردن خانه ي پيران را دادم به آقاي مهندس برال با خانم دكتر عزيزه برال و گمان كنم آقاي رحمت الله كهنيم هم بود كه واقعاً يك كار خيلي خيلي ارزنده بود و خانه ي پيران را صندوق ملي تشكيل داد و نمي دانم شايد آنموقع در حدود پنجاه شصت نفر از پيرهايي كه واقعاً مستحق بودند، اينها را در يك جايي در بهشتيه جا برايشان ساختند، اينها را آنجا اسكان دادند، افرادي را گذاشتند كه به اينها رسيدگي بكنند. دوا و دكتر از كانون خيرخواه مي آوردند. و بالاخره خيلي به اينها رسيدگي كردند كه هنوز هم كه هنوز است خانه ي پيران در ايران هست. خريدن باشگاه براي جوانان كه خيلي خيلي مهم بود و ارگانيزه كردن جوانان دور همديگر. يكي از كارهاي خيلي خيلي مهمي كه انجام شد به ارگانيزه در آوردن مدرسه كورش بود كه خوب يادم مي آيد كه مرتب گزارش مي آمد كه مدرسه كورش كسر بودجه دارد و ما هم هر ماه از صندوق ملي بايستي بود كسر بودجه ي مدرسه كورش را بدهيم و بالاخره يك روز در يكي از جلسات چهارشنبه ي صندوق ملي، تصميم گرفته شد كه به كار اين مدرسه رسيدگي بشود كه چرا اينقدر كسر بودجه دارند. يك آقايي به اسم آقاي لابي كه معلم بود آنموقع از طرف صندوق ملي مأموريت پيدا كرد كه برود و رسيدگي بكند به كار مدرسه ي كورش. بعد آمد يك گزارش داد كه واقعاً گزارش تكان دهنده بود. صندوق آقاي خليل نهايي را مأمور كرد كه برود و اين مدرسه ي كورش را ما مي گفتيم به قول معروف تجديد بنا بكند. و ايشان خودشان يك كميته اي درست كردند. يكي از افراد كميته لقمان سخايي بود كه من اسمشان را براي كميته جشنها فراموش كرده بودم در كميته ي جشنها هم ايشان تشريف داشتند، آقاي اسفندي بود، خانم عميد بود تا آنجايي كه يادم مي آيد. عرض كنم به حضورتان آقاي سليمان كهن بود و اين يك تيمي درست كرد آقاي خليل نهايي و رفت و اين مدرسه كورش را بازسازي كرد نه از نظر ساختمان، از نظر تشكيلاتي و ارگانيزه كرد يك مقدار خيلي زيادي هم پول از مردم براي يا خود صندوق براي اين مدرسه ي كورش گرفت و مدرسه ي كورش واقعاً از آن حالت، ما اسمش را آنموقع مي گذاشتيم، فلاكت بار در آمد و اين به شكل يك مدرسه ي خيلي خيلي ارگانيزه ي خوبي در آمد. 

يكي ديگر از كارهايي كه واقعاً اصولي بوده انجام شد، مسئله ي كانون خيرخواه بود. كانون خيرخواه آنموقع به رياست آقاي فروزان در حال ركود خيلي خيلي شديد بود و كسر بودجه به قدري زياد بود كه حتي اينها پولهاي مال بازنشستگي كارمندها را هم از آن استفاده كرده بودند كه واقعاً يك كار بسيار بسيار مشكلي بود و به جايي رسيد كه مرتب آقاي سوفر فروزان كه اولش در تشكيل صندوق ملي خيلي خيلي پشتيباني مي كردند، شروع كردند به مخالفت كردن با صندوق ملي و عامل اين ركود كه قبل از صندوق ملي،
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دفعه ي قبل تا اينجا رسيديم كه رسيديم به كانون خيرخواه. ولي قبل از اينكه اين كانون خيرخواه را شروع كنم بايد چند تا مطلب را بگويم. يكي اينكه همانطوري كه مجدداً با خانم هما سرشار صحبت شد اين خاطرات بعداً قبل از هرگونه چاپ و نشر و انتشار براي به قول معروف ويرايش و تصحيح مي آوريد اينجا و اينها را خيلي جاهايش را ممكن است عوض كنيم و اضافه كنيم يا يك چيزهاي تازه به يادم آمده باشد يا قديميها درست نباشد اصلاح بكنيم. خواستم اولاً پوزش بطلبم اگر اينكه بعضي خاطرات چون مربوط به بيست سال يا سي سال پيش است ممكن است يك كمي پس و پيش باشد ولي من خيلي خيلي سعي مي كنم كه براي ثبت در تاريخ اين خاطرات خيلي درست دست نخورده و صحيح باشد.

در دفعه ي گذشته اسامي افراد تشكيل دهنده ي صندوق ملي را يادآوري كردم ولي بعضي افرادي كه بعداً به ما پيوستند مثل آقاي عبدالله اعتصامي كه از قلم افتاده بود كه مي خواهم مجدداً يادآوري بكنم. و سازمان بانوان كه بعداً تشكيل شد و اين سازمان بانوان رئيسش خانم شمسي بنايان بود و كساني كه با او همكاري مي كردند، خانم ثريا ملامد خانم خود بنده، و عرض كنم كه خانم مهين بهجت، خانم مهين الياسيان، خانم مليحه كشفي كه خانم مليحه كشفي البته شخص دوم است بعد از خانم شمسي بنايان. خانم شمسي بنايان رئيس كميته ي ارت بودند يعني نه يعني با كميته رئيس بانوان كميته ارت بودند كه بعداً آمدند به كميته بانوان صندوق ملي را تشكيل دادند. و اينها در همه موارد چه براي دريافت اعانات و يا چه براي غير از دريافت اعانات هر كمكي كه در جشنها اينها لازم بود يا براي فروش بليط يا درست كردن يك جشن از اينها كمك گرفته مي شد و بسيار بسيار، آها خانم خليل نهايي بود اخترخانم نهايي، خوب يادم آمد كه اسمشان فراموش شده بود. خانم روزا شاعري را نمي دانم گفتم يا نه. اتفاقاً از افرادي بوده كه به ما پيوسته بودند در خود صندوق، يكي هم آقاي روزا شاعرنيك كه بعداً آمدند. باز هم يك آقاي مهندس نهورايي بعداً يا در دانشكده ي پلي تكنيك كار مي كردند، اسم كوچكشان هم يادم نيست. اينها كساني كه بودند كه با صندوق همكاري مي كردند. البته فكر كنم باز هم هست كه بعدها خواهم گفت. دو نفر ديگر هم كه در تشكيل صندوق ملي خيلي مؤثر بودند يكي آقاي يوسف كهن بود كه وكيل دادگستري بود دانشكده ي حقوق را تمام كرده بود و بعداً هم نماينده ي يهوديان ايران در مجلس شوراي ملي شد كه او را هم بعداً حتماً مفصلاً توضيح خواهم داد. و اسم آقاي باروخ شاعري را گفتم روزاي شاعري كه بايد اين هم تصحيح بشود. و يك شخص بسيار بسيار مؤثري بوده آقاي نجات الله دردشتي بود. آقاي نجات الله دردشتي يك روز بعد از چند وقتي بود كه تازه صندوق ملي تشكيل شده بود، ايشان دايي بنده هستند و آمدند در دفتر من و گفتند من مي خواهم بيايم در صندوق ملي كار كنم. و من تصورم در اين بود كه ايشان مي خواهند آنجا بيايند با حقوق كار بكنند. گفتم والله مي دانيد كه صندوق ملي مؤسسه ي خيريه است و كاري براي شما ندارد. ابشان بازنشسته ي شركت نفت بودند و يك حقوقي از شركت نفت مي گرفتند و تنها هم آنموقع زندگي مي كردند. اين بود كه گفتند نه من تصميمم اين است كه بيايم آنجا كار بكنم افتخاراً بدون دريافت پول. و من ايشان را رفتم به دكتر كرمانشاهچي و ساير دوستان معرفي كردم و در دفتر به حساب صندوق ملي كه در انجمن كليميان تشكيل مي شد ايشان فولتايم مشغول به كار شدند و تا زماني كه انقلاب اتفاق افتاد و ما وارد آمريكا شديم، ايشان دفتر را افتخاراً اداره مي كردند و فولتايم هر روز از صبح تا عصر آنجا بودند و بعضي موارد هم از جيب خودشان هم به عنوان خيريه كمك مي كردند و هم اين كه هر وقت صندوق يك پول كسري چيزي داشت ايشان از خودشان وام مي دادند و آن وام را البته بدون بهره، افتخاراً بعداً پس مي گرفتند. ايشان در كارهاي دفتري با آقاي جمشيد نوانين حسابدار خيلي كمك مي كردند در سازمان جشنها با آقاي اسفندي و آقاي لقمان سخايي و آقاي شادروان سليمان كهن همكاري مي كردند و در هر صورت ايشان هم يك، مخصوصاً در شوراي امور اجتماعي كمك مي كرد به خانم الياسيان و خانم مليحه كشفي و آقاي عطاالله زنده ياد عطالله ينطوب. و يك عضو خيلي خيلي مؤثر صندوق ملي بودند تا وقتي كه وارد آمريكا شدند و از اينجا هم وقتي وارد آمريكا شدند در فدراسيون يهوديان آمريكا شركت كردند، آنجا هم كمك مي كردند بلاعوض و بدون منظور و بدون پاداش. و ايشان سال گذشته يا شايد همين پنج شش ماه گذشته 1996 به قول معروف دار فاني را بدرود گفتند و از جهان رخت بربستند.

تا اينجا راجع به صندوق ملي بود كه من چيز عمده اي ديگر به خاطرم الان نمي آيد، انشاالله كه بعداً بعد از آن كه باز هم فكر كردم چيزهايي به خاطرم آمد كه اينجا ضبط خواهيم كرد.

اما واقعه ي بعدي ورود من به انجمن كليميان بود. انجمن كليميان قبلاً قبل از ورود طبقات روشنفكر و تحصيلكرده و دانشگاه ديده و جوان به انجمن، به اين شكل اداره مي شد كه در دوره ي آقايان اريه يا كشفي خيلي به شكل قديمي و بدون ارگانيزيشين بدون تشكيلات. يعني ده دوازده نفر كه خود آقاي اريه مثلاً انتخاب مي كرد تا آنجايي كه من خاطرم است، اين آقاي اريه هم نماينده ي مجلس بود هم رئيس انجمن كليميان. و ايشان خودشان ده دوازده نفر از همكاران خودشان را انتخاب مي كردند و هفته اي يك شب يا دو هفته اي يك شب مي نشستند جلسه مي كردند و در اين جلسه همان طوري كه قبلاً هم يك دفعه گفتم، بيشتر كارهاي روزمره ي مردم را انجام مي دادند. تا اينكه قبل از اينكه ما صندوق ملي را تشكيل بدهيم، آقاي يوسف كهن و دكتر كرمانشاهچي اينها وارد انجمن شدند و شكل و قيافه ي انجمن را تغيير دادند و به اين شكل در آوردند كه اول آمدند گفتند كه آقا كسي كه نماينده ي مجلس است نمي تواند رئيس انجمن باشد و انقدر پافشاري كردند تا اين موضوع را توانستند به تصويب برسانند. بعد از اينكه اين تمام شد حاج حبيب القانايان شدند رئيس انجمن و همان طور كه قبلاً هم عرض كردم، ايشان خيلي خيلي روشنفكرتر و به قول مدرنتر و امروزي تر بودند و اين بود كه موافقت كردند كه صندوق ملي تشكيل بشود. در اينجا بعد از شروع صندوق ملي يك موقع شد كه تصميم گرفتند در انجمن با پافشاري افرادي مثل يوسف كهن و دكتر كرمانشاهچي كه انتخابات براي انجمن انجام بدهند. و براي انتخابات يك روز من خوب يادم مي آيد كه در سالن كنيساي ابريشمي طبقه ي دوم انتخابات انجمن انجام شد و در اين انتخابات كه من كانديد نبودم باز هم به اصرار دكتر كرمانشاهچي مرا كانديد كرد و من فكر مي كردم كه حتماً من انتخاب نمي شوم و ايشان اصرار داشت كه تو نگران نباش حتماً انتخاب مي شوي و اسم مرا نوشت و خوشبختانه نفر دهم انتخاب شدم و جوانترين عضو انجمن كليميان وارد انجمن كليميان شدم. آن افرادي كه آنموقع انتخاب شدند تا آنجايي كه من يادم مي آيد، آقاي حاجي حبيب القانايان بودند، آقاي موره بودند، اسم كوچك آقاي موره هم يادم رفته، حالا البته بعداً يادم مي آيد مي گويم حتماً. عرض كنم به حضورتان كه آقاي دكتر كرمانشاهچي، آقاي يوسف كهن، عرض كنم كه از افراد صندوق ملي من بودم، آقاي هارونيان بودند، آقاي مهندس برال بودند در دوره ي اول. البته ما دو دوره انتخابات داشتيم. عرض كنم كه در اين دوره آقاي كاشاني بودند كه به او مي گفتند دكتر داود كاشاني، آقاي جوني هارونيان بودند كه پسرعموي مسعود هارونيان بودند. عرض كنم به حضورتان كه خانم مليحه كشفي بودند و خوب يادم است كه خانم شمسي حكمت هم نفر سيزدهم شدند و اكثريت آقاي لطف الله حئيم فراموش كردم. اين آقاي لطف الله حئيم و در اين دفعه فكر مي كنم كه اين دفعه بود كه آقاي دكتر گلبان مقدم از طرف جامعه ي پزشكان انتخاب شدند اگر اشتباه نكنم. دوازده تا تكميل شده باشد. آقاي راد بودند كه نفر دوازدهم بودند. اين هم يادم است. آقاي ابراهيم راد نفر دوازدهم، خانم شمسي حكمت نفر سيزدهم. اين افراد وارد انجمن شدند. رلي كه در انجمن به من داده شد رل رئيس كميته ي برنامه ريزي بود و بيشتر روابط عمومي. و از اينجا بود كه من يك فعاليت خيلي زيادي را براي ارگانيزه كردن اين انجمن انجام دادم و چند تا خاطره دارم كه بايد اينها را بگويم.

يكي از خاطرات اين كه يك موقعي مرا فرستاده بودند براي سخنراني يكي از ......... كه رفتم براي سخنراني صندوق ملي و انجمن كليميان و مي گفتيم كه صندوق چه كاري انجام مي دهد، انجمن چه كاري انجام مي دهد ارگانيزه شده، ما رفتيم كنيساي عبدالله زرگريان. اول بگوييم كنيساي عبدالله زرگريان را به همت آقاي عبدالله زرگريان، ملوك زرگريان خانمشان كه عبدالله پدر خانم من است پدر ثريا است و ملوك خانم مادر خانم من و به همت افراد آن طرف ها كه خاطرم نمي آيد كه كيها بودند آقاي لابورد هم با ايشان همكاري مي كردند، آقاي... نمي دانم ولي مهندس كهن را مي دانم كه او ساختمان كنيسا را در خيابان بولوار اليزابت مهندسي اش را هم ايشان كردند و يك كنيساي خيلي خوب آبرومند با يك سالن با گنجايش در حدود پانصد ششصد نفري درست كردند. ايشان بعداً آمدند اين را تبديلش كردند براي اينكه مي خواستند از مؤسسه آليانس كمك بگيرند تبديل كردند به كنيساي اتحاد نو زرگريان، و البته اسم زرگريان هم به مبلغ صد هزار تومان حراج گذاشتند و كسي حاضر نشد بخرد ايشان خريد و اسم زرگريان را با مبلغي تعلق به صدهزار تومان، با اينكه تمام كاري كه .... كرده بود خودشان انجام دادند و يك مقداري كمك از صندوق ملي مي گرفتند و از مدارس عالي هم براي اينكه مدرسه هم به غير از كنيسا درست كرده بودند و يك مدرسه ي خيلي خوبي در بلوار اليزابت البته فقط دبستان بود انجام شد. 

روزي كه ما رفتيم به اتفاق دكتر كرمانشاهچي و يكي دو تا ديگر از اعضاي صندوق ملي در كنيساي عبدالله زرگريان صحبت كنيم دكتر كرمانشاهچي به من گفتند كه اينجا صحبت بكن و من به محض اينكه شروع كردم به صحبت كردن يك مقداري از كارهايي كه گفتم گفتند در اثر تشكيل اجتماعات و علاقمند كردن جوانان و مخصوصاً خانواده ها دور هم جمع شدن و دادن اين جشنها و كنفرانسها و سخنرانيها، اين باعث مي شود كه از اسيميلاسيون جلوگيري مي كند. اتفاقاً در اين كنيسا يك شخصي بود كه يك زن گوييمي گرفته بود و خيلي او هم ماجرا دارد كه چون ... كارهاي اجتماعي مي شود ديگر من اين را صحبتش را نمي كنم. و اين شروع كرد به داد و بيداد كردن كه آقا سخنراني زياد شد، آقاي سخنراني طويل شد و بالاخره نگذاشت ما صحبتي كنيم، با جار و جنجال و بالاخره رفت ميكروفن را هم كشيد سيمش را كه ما نتوانيم صحبت بكنيم. ولي آقاي دكتر كرمانشاهچي بدون ميكروفن رفت با صداي بلند صحبت كرد اينجا، ولي اين شخص مانع شد و يك دعوايي در كنيسا شد كه ما آمديم و دكتر كرمانشاهچي بسيار به اعصابش ناراحتي وارد آمد و ما خيلي خيلي آزرده شدند ايشان و من هم كه خيلي و پدر خانم من آقاي زرگريان هر چه كوشش كردند كه اين قضيه را سروته اش را هم بياورند نشد. و ما آمديم اين جلسه را در انجمن مطرح كرديم و به اتفاق آرا تصميم گرفته شد كه ديگر به كنيساي عبدالله زرگريان كمك نشود براي اين كه به صندوق ملي و انجمن توهين شده بود. ولي هفته ي بعد در اثر وساطت اين شخص حاضر شد بيايد معذرتخواهي بكند و يك عده اي كه البته من جزوشان نبودم مجدداً رفتند در كنيساي آقاي عبدالله زرگريان و اين شخص آمد آن بالا معذرت خواست و دومرتبه همه چيز به جريان عادي برگشت.

از آنجا من يك تجربه ي ديگري گرفتم كه موقعي كه آدم صحبت مي كند اول بايد خوب توي مجلس نگاه بكند ببيند كه صحبتي كه دارد مي كند ممكن است احتمالاً به يك گوشه ي قباي يك نفري كه مثلاً حالا در اين مورد زن گوييم داشته، بر بخورد و تمام زحمتي را كه يك عده كشيدند آمدند آنجا براي مردم صحبت كنند سخنراني كنند در روز كيپور به هم بزند. و انسان بايد واقعاً متوجه ي اين قضيه باشد.

يك واقعه ي ديگر كه اتفاق افتاد اين هم جزو وقايع تاريخي بود، اين بود كه ما هر چند وقتي يك بار جشن مي گرفتيم براي جوانان بعضي موقعها ناهار كه مرتب هر ماه يك بار داشتند، همانطور كه قبلاً گفتم در هتل ونك و هتل شرايتون، ولي اين دفعه تصميم گرفتيم يك شبي كه عبارت بود مثلاً جمعه شب نه جمعه شب شب شبات مي شد، گويا شبات شب بود، حالا نمي دانم يا چه موقعي بود ديگر تاريخش را خوب يادم نيست، براي جوانان يك جشن بگيريم و بالاخره دنبال محل مي گشتيم. آقاي مهندس برال در عراج يك استخري داشتند كه بسيار بسيار محل مناسبي بود براي جشنها. هم استخر بود هم باغ بسيار بسيار بزرگ و وسيعي بود و اين باغ بزرگ و وسيع را در اختيار ما گذاشتند يعني افتخاراً بدون پرداخت پول، كه ما بتوانيم يك درآمدي براي صندوق داشته باشيم. البته يا انجمن. اتفاقاً چه شب خوبي بود و ما در حدود نمي دانم پانصد ششصد تا بليط فروخته بوديم. جوانها آمده بودند. اركستر هم فكر مي كنم آقاي افشين بود. درست در وسط. همه جور زوايا را هم ديده بوديم، غذا به اندازه كافي درست كرده بوديم، نمي دانم رفته بوديم از ژاندارمري آدم آورده بوديم. عرض كنم به حضورتان كه، ولي در حدود يكساعت از برنامه كه گذشت، چه برنامه ي گرم و خوبي شده بود، ديديم كه دهاتيهاي اطراف آنجا كه مال عراج بودند رفتند و از پشت بامهاي خانه هايشان شروع كردند به سنگ انداختن روي جماعت. و به طوري انقدر سنگهاي بزرگ پرتاب كردند كه نزديك بود يكي هم بخورد به سر يك نفر كه اگر مي خورد واقعاً فاجعه اي به بار مي آورد. به طوري كه مجبور شديم تعطيل كنيم و برويم و خيلي بد شد و اين براي من كه جوان و تازه كار بودم و اين كار را اداره مي كردم، خيلي گران تمام شد به طوري كه تا شب جلسه انجمن بسيار بسيار ناراحت بودم. و مي دانستم كه خوب بالاخره همان طوري كه تو هر سازمان و اجتماعي آدم رقبايي دارد، افرادي كه از داخل با من رقابت داشتند كه نمي خواهم اسمشان را ببرم، مي دانستند كه هم حمله را شروع مي كنند. و بالاخره خداوند به من يك قوتي داد كه در آخرين لحظه به فكرم رسيد كه آقا من كه كار اشتباهي نكردم، من كه وظيفه ي خودم را انجام دادم، كارم را هم انجام دادم، كارم با حسن نيت انجام دادم، هيچ گونه منظور هم نداشتم از چي بايد ناراحت بشوم يا نگران باشم؟ به محض اين كه وارد انجمن شدم و بلافاصله همان دوستان مورد نظر من شروع كردند به حمله به من كردند كه آقا نزديك بوده يكعده اي كشته بشوند، آدم اين كارها را كه مي كند قبلاً بيايد چي بشود فلان بشود، حاجي حبيب فوري رو كرد به من گفت دكتر جريان چيست خواهش مي كنم بگو؟ من بلافاصله گفتم آقا ما رفتيم در باغ مهندس برال يك همچين برنامه اي درست كرديم اين كار را كرديم، مسئوليت تمام چيزش را هم من به عهده مي گيرم. براي اينكه اين كار را من انجام دادم من مسئول بودم. ولي ما همه چيزي اين وسط پيش بيني كرديم به غير از اينكه ممكن است دهاتيهاي اطراف كه اينها با آقاي مهندس برال اختلاف داشتند و خيلي هم....... بودند و مي دانستند كه آقاي مهندس برال يك ايسرائيل است و به قول معروف جهود است، اينها آمدند. من كه نمي دانستم كه پيش بيني بكنم. تمام را به قول معروف از سر سير تا پياز را براي انجمن گفتم و بعد بلافاصله خدا بيامرزد حاجي حبيب را، گفت آقاي دكتر ملامد شما هيچگونه كار اشتباهي نكرديد. من از شما هم خيلي هم تشكر مي كنيم، تو صورتمجلس هم بنويسيد. خواهش مي كنم اين كار را هم بعداً ادامه بدهيد به هيچ وجه دلسرد نشويد و اين واقعاً واقعاً براي من يك شب خوبي بود و من از آن موقع باز هم يك درس ديگر گرفتم كه نه در آنجا هر جايي حتي در كارهاي بيزنسي خودم، هر كاري كردم اگر با اشتباه يا غلط برخورد كردم و اشتباه از خود من بود يا غيرعمد بود با شهامت كامل بيايم و بگويم آقا اين اشتباه را من كردم مسئوليتش هم من قبول مي كنم و ديگر آن طرف ها خلع يد مي شوند و خلع سلاح مي شوند نمي توانند ديگر بيشتر از اين به تو حمله كنند. البته اگر واقعاً اشتباه شده باشد كه در اين مورد .......

قبل از اين كه وارد خاطره ي بعدي بشوم بايد بگويم كه دفعه ي پيش كه من داشتم راجع به انتخاب من به رياست جوئش سنتر از طرف انجمن كليميان صحبت كردم، به نظر من آمد كه تمام ملك جوئيش سنتر را كه البته ميزان متراژ هم در آنموقع زياد گفتيم چهل هزار متر، همين طور كه عرض كردم بعضي چيزها فراموش مي شود، رفتم از آقاي... آها در آنجا بعداً يكي از دوستان به من يادآوري كرد يعني خود آقاي نظريان به من يادآوري كرد كه ما اين ملك را كه بخشيده بوديم به انجمن، من و يونس برادرم با آقاي شائولي شريك بوديم. و من براي اينكه باز هم در تاريخ اشتباه ثبت نشود، از آقاي شائولي دو تا سئوال كردم. يكي اينكه مقدار متراژ زمين چقدر است كه گفتند هفده هزار و پانصد متر بود. و بعداً قرار شد تبديل بشود به بيست و پنج هزار متر. دوم اين كه گفتند زمين مال من بود و خانم من آمد تو محضر زمين را به اسم انجمن كرد ولي بعداً آقاي يونس و پرويز نظريان گفتند آقا ما هم مي خواهيم در اين كار ..... شريك بشويم و شركت داشته باشيم، يكي ده درصد از پول براي اين انجمن چيز دادند براي اين ملك دادند و من اين پول را گذاشتم به مصرف ساختمان اينجا كه البته بعداً موفق نشديم ساختمان را و در نتيجه واقع اين است كه ايشان پرويز و يونس بعد از امضا بعد از واگذار كردن اين زمين به انجمن كليميان، دو تا ده درصد در اين كار مشاركت كردند. 

يك واقعه ي تاريخي ديگر هم كه اتفاق افتاد، آمدن دكتر ليپي به ايران بود به دعوت بنده. آقاي دكتر ليپي در استيت اوهايو ايسرائل بودند بلكه ايسرائل خيلي خيلي واقعاً دوستدار كشور اسرائيل و يهوديان. ايشان در استيت اوهايو مرد سال شده بود براي اين كه بزرگترين دكتر گوش تمام آمريكا بود و شايد در دنيا كه هنوز هم البته حيات دارند. و آشنايي من با ايشان به اين شكل شد كه چون خانم من يك ناراحتي گوش داشت بعد از پرس و جو كردن از افراد خيلي زياد ما را معرفي كردند به اين آقاي دكتر ليپي كه در استيت اوهايو يك كلينيكي داشت. بعد از اين كه خانم من رفت در اين كلينيك و گوشش را عمل كرد، بعد اين آقاي دكتر ليپي بعد از يك مدتي كه گوش خانم مرا عمل كرد و مرتب مي رفت و مي آمد، يك مقداري، وقتي كه متوجه شد كه اينها ايسرائيل هستند خيلي خيلي اكسايتد شد و چون خودش در كارهاي اجتماعي بود و همين طوري كه عرض كردم مرد سال اوهايو شناخته شده بود و كسي بود كه گوش پرزيدنت كندي را عمل كرده بود به طوري كه من شنيدم. يا پرزيدنت نيكسون. نمي دانم كدامش را، نمي خواهم اشتباه كنم. فكر كنم نيكسون بود. عمل كرده بود و اين خيلي خيلي علاقمند شد به دانستن ايسرائيلهاي ايران و بالاخره بعد از اين كه فهميد كه ما همه مان هم آقاي زرگريان هم ملوك خانم، هم ثريا هم خود من در كارهاي اجتماعي هستيم و در صندوق ملي و انجمن كليميان فعاليت مي كنيم، خيلي خيلي علاقمند شده بود و بسيار از ايسرائيلهاي اينجا اطلاعاتي از ثريا گرفته بود و به طوري اينقدر صميمي شد با اينها كه با اينكه ده هزار دلار آنموقع هزينه ي جراحي گوش ثريا بود با كلينيك خودش، همه ي ده هزار دلار را نگرفت و من هنوز هم كه هنوز است متحيرم كه چقدر اين مرد احساسات داشته كه اين كار را كه انجام بدهد و بعد كه متوجه شدم فهميدم كه چون هر سال يك ماه يك هواپيما را مي گيرد تمام وسايل به حساب عمل جراحي اش را با سكرترهايش و با يك دانه هواپيماي چارتر مي رود در اسرائيل فقط براي خدمت به كشور اسرائيل يك ماه آنجا عمل هاي گوش افراد را مي كند و دومرتبه برمي گردد آمريكا. يعني اينقدر علاقه به اسرائيل داشته. من كه اين همت را از او ديدم و بعداً هم خودش رفتم در آمريكا و در استيت اوهايو با ايشان دوست شدم، ما را شب شام دعوت كرد منزلش. و بعد هم خيلي لطف كرد ما را به عنوان وي آي پي، وري ايمپرتنت پرسن، جا براي من رزرو كرد در هتل هاي متعددي كه سر راهم بود كه همه اتفاقاً مي شناختنش. خيلي لطف و محبت كرد من ايشان را دعوت كردم به خرج خودم كه بيايد به ايران. و ايشان خيلي علاقمند شد بيايد ايران با خانمش كه يك خانم خيلي زيبايي هم داشت بعد از مدتها و صحبت با انجمن كليميان كه يك همچين شخصي را من به خرج خودم دعوت كردم و مي خواهد به انجمن بيايد، دعوتش كرديم و وقتي كه ايشان آمد ايران و اين تقريباً چند سال قبل از انقلاب بود كه اينهمه شكوه و مدرن بودن شهر و شهري كه تا سه و چهار و پنج بعد از نصف شب هميشه شب زنده دار بود و بيدار بود و امنيت بود، واقعاً متحير شده بود و بارها به من گفت كه در يك هفته اي ده روزي كه تهران مهمان من بود به من گفت كه من خيال مي كردم كه الان در ايران كه مي آيم بايد سوار شتر بشوم و شهر را با شتر ببينم و الان مي بينم كه شما واقعاً اصلاً در يك دنياي ديگر هستيد و حتي به شوخي هم يك مرتبه كه ساعت تقريباً دوازده و نيم و يك توي چاتانوگا با او رفته بوديم براي خوردن دسر گفت: مي شود خواهش كنم كه اين شاهنشاه تان آقاي محمدرضاشاه را يك پنج شش ماه قرض بدهيد بيايد آمريكا اين امنيت اينجا را در آمريكا هم برقرار بكند! و اين خاطره ي خوبي بود. و بعد يك شب داروسازها را دعوت كردم در حدود چهارصد پانصد تا داروساز آمدند در هتل كمودور و همانجا ايشان يك چيزي را گفتند كه براي من بسيار بسيار ارزنده و مهم بود. و ايشان گفتند كه دو تا چيز گفتند. يكي اين كه گفتند آقا من خيلي خوشحالم كه مي بينم در يك كشور مدرن پيشرفته ي تحصيل كرده هستم كه نود و نه درصد يهوديهايش همه باسوادند و دوم اينكه مثلاً دوستان آقاي دكتر ملامد من نگاه مي كنم مي بينم ....... خودشان آشنا هستند خودشان كه درجه دكتري دارند برادرشان هم دكتر سليمان ملامد كه درجه دكتر دارد و آن كه البته اين اسمها را همه را از من پرسيده بود، و برادر ديگرشان هم كه باز هم درجه ي دكتري دارد و استاد دانشگاه است و تازه يك برادرشان كه از همه كوچكتر است درجه ي مهندسي دارد كه آن هم دانشگاه را تمام كرده و دو تا خواهرش هم دانشگاه را ديدند. و اگر من اين را بخواهم نمونه بگذارم مي بينم كه چقدر جامعه ي يهوديان ايران در اين پنجاه شصت سال دوران پهلوي ترقي كرده و اين براي ما يك خاطره ي خيلي خوبي بوده است تعريفي كه ايشان كردند. 

دومين چيزي كه ايشان گفتند، گفتند كه من در استيت اوهايو مرد سال شدم. ولي هميشه پيش خودم فكر مي كردم كه من يك ايسرائلم اول و يك آمريكايي هستم و هيچوقت جوابي براي اين مسئله نداشتم. تا اينكه يك روز اتفاق افتاد رفتم در كانتري كلاب شهر اسم نويسي بكنم، به من گفتند كه چون تو جهودي ما جهود را تو كانتري كلاب راه نمي دهيم. اينجا بود كه من متوجه شدم نه من اول ايسرائيل هستم بعد آمريكايي. و همين صحبت را هم آمد در انجمن كليميان كه آن يك شب صحبت كرديم قرار گذاشتيم ايشان تشريف بياورند، در انجمن راجع به اين قضيه همينطور صحبت كردند و همه را تشويق كردند كه كشور اسرائيل را كه كشور مادر است ما فراموش نكنيم و تنها كشوري در دنيا كه ميهن اصلي ما است و ريشه و اصل و نسب ماست، اول اسرائيل است بعد آمريكا يا ايران. و اين هم يك واقعه و خاطره ي ديگر بود از اين آقاي دكتر ليپي.

يك واقعه ي ديگر هم كه اينجا خيلي جالب بود اين بود كه خوب يادم است كه تازه وارد انجمن شده بودم كه آقاي شكرالله كهنيم منشي انجمن تصميم به استعفا گرفتند و رفتند براي كار خودشان و تصميم گرفته شد در هتل كمودور براي ايشان يك بزرگداشتي گرفته بشود. در حدود پانصد ششصد نفر از سران اجتماع آنجا بودند، همه اشخاص وزين. حالا شايد كمتر................ البته خوب حالا حدس كه مي زنم شايد چهارصد پانصد نفر شركت كردند حالا چقدر اين دقيق است نمي دانم. اركستر بود، مشروب بود، پذيرايي كامل بود و حاج حبيب القانايان رفتند بالا و براي كارهايي كه ايشان كرده بودند يك مقدار خيلي زيادي تعريف از عملياتي كه در تاريخ زمان منشي گري ايشان بود گفتند. و آنجا من نگاه كردم صندلي نبود. آنموقع ها رسم شده بود تازه كه مهمانيها را مي گفتند سواره يا ايستاده مي دادند و اين ايستاده بود و يك مدتي گذشت، چون من ديسك كمر دارم حالا هم دارم بعد از سي چهل سال از اين موقع هم داشتم، اين كمر من خيلي ناراحت شده بود به قدري درد گرفت كه اصلاً نمي دانستم چكار بكنم. تنها جايي كه مي شد نشست حوالي سن بود كه سن در حدود مثلاً سانت چهل سانت بالاتر بود و مثل يك پله مانندي بود كه مي شد دور آن نشست ولي من هي مي خواستم آنجا بنشينم رويم نمي شد، يعني هيچكسي رويش نمي شد كه دوروبر اينجا بنشيند. مثل يك حالت اگر بخواهم بگويم اصلاً سبكي بود كه يك نفر توي اين اجتماع بيايد آنور سن بنشيند. من ديدم كه ابراهيم راد يك مقداري ويسكي اش را خورده بود يكخورده شنگول بود و دست آقاي حاجي حبيب را گرفت و گفت: حاجي حبيب بفرما بنشين. حاجي حبيب هم بغل آقاي راد نشستند كنار سن، حالا موزيك هم داشت مي خواند و مي زد و بعد از آن هم تند و تند مردم آمدند بغل دستشان مي نشستند و من هم بغل دستشان نشستم. و اينجا بود كه من متوجه شدم كه خيلي چيزهاي اجتماع را سران اجتماع يا عرض كنم كه افراد سرشناس اجتماع يا مي خواهم بگويم شايد پولدارهاي اجتماع ممكن است به آساني عوض بكنند. يعني اگر همين كاري را كه آقاي راد و آقاي حاجي حبيب كردند و آنجا نشستند اگر بنده مثلاً آنموقع مي كردم و مي نشستم شايد خيلي سبكي بود يا جلف بود يا خوب نبود. ولي چون آن افراد كردند، مثلاً حسابش را گذاشتند به حساب درويشي و به قول معروف خاكي بودن و بلافاصله مردم هم پشت سر ايشان نشستند.

يكي ديگر از خاطراتي كه من داشتم كه اين خاطره در حالي كه بسيار بسيار خوب بود بعداً تبديل شد به يك خاطرات تلخي، اين بود كه از بورد خاندر سابسينه بود كه مي شد گفت كه ...... هاي يهوديت كه تمام دنيا و كه يك سازمان جهاني است دعوت شده بود كه در اسرائيل جمع بشوند در يروشالايم و يك كنفرانس سه روزه بود و هر كسي هم از هر مملكتي كه مي آمد راجع به آن مملكت و وضع آنجا صحبت مي كرد. از طرف انجمن به من و يوسف كهن خدا بيامرز روحش شاد، به ما مأموريت دادند كه ما برويم، البته به خرج خودمان، برويم در يروشالايم شركت بكنيم و بنده به اتفاق آقاي كهن رفتيم در يروشالايم و سه روز آنجا بوديم كه بسيار بسيار تجربه ي خيلي خوبي براي من بود و آقاي كهن هم راجع به يهوديان ايران خيلي تعريف كردند و باعث شگفتي مردم شد كه چطور در ايران اينقدر دموكراسي برقرار شده، يعني از نظر اقليتهاي مذهبي عرض مي كنم. و ما مي توانيم براي خودمان جلسات داشته باشيم، كنيسا داشته باشيم، مدرسه ي سوا داشته باشيم، كنفرانس داشته باشيم، همه چيزي. و خيلي واقعاً خوب بود و آنجا هم با مقدار خيلي زيادي از افراد آشنا شدم و خيلي هم تجربه پيدا كردم. اگر واقعه اي كه آنجا اتفاق افتاد كه به عنوان يك خاطره خوب براي زندگي من است وقتي بود كه شيمون پرز وزير دفاع شده بود و اين آمد كه به حساب براي ما شب آخري كه شب پاياني جلسه بود سخنراني بكند. ضمن سخنراني اش داشت تعريف مي كرد و مي خواهم بگويد شايد عليه افراد ارتدوكس كه اينها به هيچ وجه من الوجوه نه دخترشان نه پسرشان وارد سربازي نمي شوند و به قول معروف براي ما درددل مي كرد. گفت: من به واسطه ي رابطه ي خيلي نزديكي كه با اين ارتدوكس ها داشتم تعهد كردم به هيأت دولت كه من مي روم با اينها صحبت مي كنم و اينها را راضي مي كنم كه اينها بيايند و به ما كمك بكنند و افراد را بفرستند اقلاً اگر دخترهايشان را نمي فرستند پسرهايشان را بفرستند براي سربازي. مي گويد رفتم و رؤساي اينها را جمع كردم خيلي از من پذيرايي كامل كردند و خوشحال شدند كه آمديم با اينها صحبت كنيم و من با تمام قوا هر چيزي كه مي دانستم و داشتم تو چنته ام ريختم كه اينها را خيلي احساساتي كردم به طوري كه دو سه تايشان شروع كردند به زار زار گريه كردن. من گفتم كه الان ديگر دارم نتيجه مي گيرم از آنها خواهش كردم كه افرادشان را بفرستند براي سربازي. بعد از اينكه اين تمام شد ديدم كه رئيسشان با به حساب نهايت تأثر و ناراحتي اي كه پيدا كرده بود كه من ديدم خيلي متأثر شده گفت كه آقاي پرز، حالا كه شما مي گوييد اينقدر وضع اسرائيل بد است و به ما احتياج داريد، و از حالا به جايي كه هفته اي يك شب يويشيبا داشته باشيم، يواشيباهايمان را مي كنيم هفته اي دو شب. و هيچ گونه كمكي هم بعد از آن به ما نكردند و سربازي نفرستادند منتهي به جاي تفيلايي كه مي خواندند يوايشيبايي كه داشتند به جاي هفته اي يك شب تبديل كردند به هفته اي دو شب!

و آن واقعه اي كه گفتم منجر شد به تلخي، اين بود كه تمام فعاليتهاي ما و صحبتهاي ما در اين جلسات و شركت ما به سازمان امنيت گزارش شد و بعداً حالا من نمي دانم تا چه حد اين شايعه درست باشد، كه من شنيدم كه تمام اين اطلاعاتي كه دست كميته ي انقلاب افتاده و كميته ي انقلاب بعداً كه حالا شرحش را مفصل مي گويم در موقع دستگيري من يكي از اتهامات من عضو موساد من بوده و رفتن در اين ....... كنفرانس صهيونيزم در يروشالايم بوده.

چند تا از اسامي ديگر كه به خاطر هست توضيح بدهم، افرادي كه در صندوق ملي بودند ولي در ابتداي صندوق ملي و تأسيس اش نبودند، آقاي جمشيد بخرد بود كه ايشان خيلي خيلي فعال بودند و جمعيت دارو فروشان را ارگانيزه كردند و خيلي خوب از آنها كارت عضويت كردند. آقاي رحماني و آقاي نجات دو نفر بودند كه از صنف فرش فروش، فرش فروش را ارگانيزه كردند و اينها هم خيلي زحمت كشيدند. و يكي ديگر آن آقاي يشعيا كه بايد راجع به يشعيا حضورتان عرض بكنم. آقاي پرويز يشعيا يك عضو جوان خيلي خيلي فعالي بود كه بعداً به صندوق ملي پيوست. ايشان سابقه اش تا آنجايي كه من يادم هست، اسمش هم گويا از يشعيا يك كمي تغيير داده بودند، حالا كاري به آن نداريم. ايشان سابقه ي كمونيستي داشتند و به قدري در حزب كمونيست ايران فعال بودند كه محكوم شدند به چهار سال زندان و زنداني شان را گذراندند و از زندان كه درآمدند مشغول يك كار و بيزنس شدند و در كار بيزنسشان خيلي خيلي موفق بودند گويا در كارهاي ادورتايزينگ و تبليغات كار مي كردند و ايشان وقتي وارد صندوق ملي شدند به قدري فعاليت كردند كه و بعد با گروه دانشجويان و جوانان به قدري روابط نزديك داشتند كه بعد از اينكه هيأت صندوق ملي ديگر در انتخابات، بعداً همه را به حضورتان عرض بكنم. قبل از انقلاب يك دو سال قبل از انقلاب شركت نكرد ايشان تحت جمعيت روشنفكران به اتفاق آقاي دكتر كامران بروخيم خيلي خيلي زحمت كشيدند و بعد از اينكه ماها ايران را ترك كرديم، ايشان در ايران ماندند و امروز متصدي انجمن كليميان ايران هستند. 

يك موضوع ديگر كه بايد بگويم و آن هم كميته ي حل اختلاف بود. كميته ي حل اختلاف صندوق ملي انجمن كليميان ايران بسيار بسيار كميته ي مؤثر و فعال بود و اينها هفته اي يك شب حتماً جلسه داشتند. تا آنجايي كه من يادم مي آيد، از طرف صندوق كه مأمور تشكيل اين كار بودند آقاي مسعود هارونيان بودند چون ايشان دانشكده ي حقوق را تمام كرده بودند. بعد آقاي عبدالله زرگريان، آقاي جمشيد بخرد، آقاي الياهو قدسيان، آقاي اسحاق پور، نمي دانم يا اسحقوف يكي از اينها، اسحاق پور. تا اينجاهايش را من يادم مي آيد كه اين افرادي كه بودند. ولي در حدود ده دوازده نفر بودند و اينها واقعاً پرونده هاي خيلي خيلي مشكل جامعه را توانستند حل بكنند. و چون آقاي زرگريان پدر خانم است، يك واقعه ي خيلي جالبي را كه يك شب براي من تعريف كرد اين بود كه گفت: يك خانم و آقايي آمدند در انجمن يعني در صندوق ملي كميته ي حل اختلاف و ما به مناسبت به حساب سالها اختلافي كه با هم داشتند هيچ گونه روابط جنسي با هم نداشتند ولي بالاخره بعد از اينكه آن شب ما با هم اينها را آشتي داديم، جلسات متعدد، اينها را برديم در منزل خودمان و برايشان شيرا خوانديم و اين دو تا را با همديگر دست به دست كرديم و برديم توي منزل آقاي زرگريان اتاق مخصوص و تا صبح پيش هم بودند ديگر الحمدالله به خوبي گذشت. و اين كميته ي حل اختلاف واقعاً خدمت خيلي زيادي به جامعه انجام داد.

يك واقعه ي خيلي خيلي مهم ديگري كه در اجتماع ما در اين مدت جمعاً پانزده سالي كه من در صندوق ملي و انجمن كليميان ده سالش انجمن كليميان بودم، افتاد. واقعه ي يوسف كهن بود.

يوسف كهن يك جواني بود كه اتفاقاً همكلاس من بود در مدرسه كورش و اتفاقاً هم هميشه روي يك ميز بغل هم مي نشستيم به اسم يوسف هشمونائيم بود كه بعداً تبديل كرد به يوسف كهن. آقاي يوسف كهن يك دفتر وكالتي داشت كه اين وكالتش خيلي خيلي موفق بود و از قراري كه خودش مي گفت در آنموقع ها ماهي بيست هزار تومان اين از وكالتش استفاده مي كرد كه يك رقم خيلي خيلي خوبي بود. ايشان يك جواني بودند خيلي خيلي فعال و خيلي هم به قول مثل معروف خودمان جاه طلب بودند يعني ميل داشتند كه حتماً يك پست و مقام عالي داشته باشند، به طوري كه بعداً بعد مي گويم وقتي كه حتي وكيل مجلس شدند حقوق وكيل مجلس آنموقع ها ماهي پنج هزار تومان هم شايد كمتر بود، ايشان ماهي بيست هزار تومان درآمد دفتر وكالتش را كنار گذاشتند و رفتند دنبال كار وكالت مجلس با ماهي پنج هزار تومان. به قول معروف مي گفتند جواني پر شروشور و داراي سوداي بسيار. آقاي يوسف كهن يكي از افرادي بود كه به اتفاق دكتر كرمانشاهچي با همديگر وارد انجمن كليميان شده بودند و شكل انجمن كليميان را همان طور كه قبلاً هم گفتم از حالت خيلي به قول معروف دموده و قديمي به صورت نو و امروزي در آوردند و به محض تشكيل صندوق ملي يكي از طرفداران، حاميان و پشتيبانان صندوق ملي بودند كه با ما همكاري مي كردند. اين قضيه شد و ايشان در زمان در اين تاريخها كه نمي دانم چند سال قبل از انقلاب بود و تاريخ دقيقش يادم نمي آيد، در اثر فعاليتهاي خيلي زيادي كه كردند و روابط خيلي صميمي كه با دو نفر داشتند يكي فرهنگ فرهي كه آنموقع هم تو راديو بود و تو تلويزيون بود و منسوب به دربار بود روابط خيلي حسنه داشت و خودش هم عضو انجمن شهر بود و روابط بسيار صميمي كه با آقاي مئير عزري داشت، با كمك آنها به انجمن شهر انتصاب پيدا كرد يعني عضو انجمن اين شهر شد كه براي اولين دفعه براي ايسرائيلها يك همچين پست خيلي خيلي مهمي بود. بعد از يك مدتي انتخابات مجلس شوراي ملي نماينده ي اقليت يهوديان شروع شد. من دو انتخاب خوب به ياد دارم، انتخاب اول اين وقتي بود كه من عضو صندوق ملي بودم تازه صندوق ملي تشكيل شده بود و آقاي لطف الله حي يك روز آمد توي صندوق ملي كه ما اجتماع كرده بوديم، شايد در حدود پانزده بيست نفر بوديم، گفت من آمدم يك اطلاعي به شما بدهم كه آقاي فريدون هويدا كه دوست من در بيروت ما با هم همشاگردي بوديم مرا صدا كرده و گفته كه لطف الله من مي خواهم تو را براي كانديد مجلس شوراي ملي براي اقليت كليمي بكنم. البته لازم به تذكر است... اساسنامه ي كه بعد از مشروطيت نوشته شد، يهوديان ايران جزو ملل متنوعه شناخته شدند و اين ملل متنوعه هم حق داشتند كه يك نماينده در مجلس داشته باشند. و تا دوره ي آقاي يوسف كهن هيچوقت ما يك انتخابات آزادي نديديم يعني اگر آقاي دكتر برال شد كه من آن را خوب يادم است چون دوست صميمي با دكتر اقبال، دكتر اقبال آورد ايشان را و بالاخره ما نمي گوييم انتخاب، انتصابشان كرد به نمايندگي مجلس و همين طور هم آقاي لطف الله حي. لطف الله حي در حدود دو دوره اي بود و خيلي روابط حسنه با دربار و هويدا و با مادر هويدا داشت كه خيلي با هم نزديك بودند واقعاً دوست بودند و يك خاطره اي هم من دارم كه در زمان وكالت ايشان يك موقع هويدا آمد در هتل هيلتون و در حدود هزار تا از نمايندگان يهودي را كه ما بليط فروخته بوديم، يك سخنراني خيلي جالبي كرد و اين سخنراني به قدري جالب بود و به نفع يهوديها بود حتي ... كردند گفت لطف الله رفت دنبال پول من رفتم دنبال سياست. من هيچي نشدم او همه چيزي شد. و خيلي مجلس گرم و خوبي بود ولي اين را يكي از روزنامه هاي عصر كه نمي دانم كيهان بود يا اطلاعات وقتي كه اين را چاپ كرد بلافاصله مثل بمب صدا كرد و از سازمان امنيت فرستادند دنبال ما از طرف انجمن و ما از طرف انجمن رفتيم يعني ماها كه يعني فكر كنم خود آقاي يوسف كهن يا نمي دانم كي بود رابط با سازمان امنيت و توضيح دادند كه گفتند چرا اين را از آنجا گذشتي و به چه دليلي بدون موافقت ما چاپ شده و آقاي هويدا كه خودش اينهمه حرفها را زده بودند، خيلي عصباني شدند كه چرا اين در روزنامه عصر منتشر شده. يعني توقع داشتند يك سخنراني كه ايشان كرده چون طرفداري كرده از يهوديها و ممكن است مورد غضب عده اي از افراد ضد يهودي يا مسلمان يا اعراب قرار بگيرد، بسيار بسيار از اين موضوع ناراحت شده بودند. و همين جا هم يك دارم آن كه به آقاي يوسف مي گويم ولي يك موضوع ديگر هم يادم آمد. وقتي كه بود مسابقه ي فوتبال آمدند و ايسرائيلها مي خواستند گل بزنند كه بعداً هم گل خوردند، همه جا شايع شده بود كه آقاي القانايان در حدود ده هزار تا بليط مجاني خريده و داده به يهوديها كه بروند آنجا و به نفع اسرائيلها كه آمده بودند مسابقه بدهند به حساب ابراز احساسات بكنند و آنها برنده بشوند، كه آقاي حاجي حبيب خودش آمد در انجمن توضيح داد كه مرا صبح زود آمدند بردند سازمان امنيت و من آنجا توضيح دادم كه اصلاً من اين كار را كه نكردم هيچ، روحم هم از اين خبر ندارد و اين نيست و من اصلاً اهل ورزش نيستم. و اينها يك سوءتفاهماتي بود كه هميشه اتفاق مي افتاد.

اما داشتيم مي رسيديم به واقعه ي يوسف كهن. آن وقتي بود كه، بله بعد از تشكيل حزب رستاخيز كه حزب رستاخير هم يك خاطره اي دارم كه من بعداً بگويم. 

اعليحضرت به آقاي هويدا دستور دادند كه اگر هر كسي كانديد وكالت مجلس هست به شرط اين كه حزب رستاخيز را قبول داشته باشد و عضو حزب رستاخيز باشد و سابقه ي فعاليتهاي ضد مملكتي نداشته باشد، مثلاً كمونيست نباشد، نمي دانم بر ضد شاه نباشد، مي تواند آزادانه بيايد در انتخابات شركت بكند. يعني به طور كلي مي خواستند يك آزادي نسبي بدهند به افراد. كه خودشان تصميم بگيرند اگر واجد شرايط هستند و سازمان امنيت آنها را تأييد كرد اينها مي توانند با همديگر رقابت بكنند. و در اين مورد هم خيلي شاه جدي بود به طوري كه باوجود اينكه آقاي هويدا دوست صميمي لطف الله حي بود و همانطور كه قبلاً هم گفتم حتي روابط خانوادگي داشتند، پيغام فرستاد براي ما كه بياييد و افراد خودتان را معرفي بكنيد. آقاي يوسف كهن كه منتظر همچين فرصتي بود كانديداتوري خودش را اعلام كرد و پشتيباني ماها و صندوق و مخصوصاً افراد جوان صندوق ملي و افراد صندوق ملي را خواستار شد. ما را يك روز بردند در سازمان امنيت و در سازمان امنيت راجع به اين افراد شروع كردند به سئوالات كردن و بالاخره آنها هم آقاي لطف الله حي را شايسته دانستند براي كانديد شدن و هم آقاي يوسف كهن را شايسته دانستند براي كانديد شدن. گو اينكه ما كانديد ديگري نداشتيم. به علت جوان بودن يوسف كهن و به علت اينكه ما مي ديديم كه براي اولين دفعه در اجتماع ما، ما اگر رأي بدهيم رأي مان به هدر نمي رود، تمام افراد صندوق ملي و بعضي از افراد انجمن كليميان يكجا تصميم گرفتند كه به آقاي يوسف كهن رأي بدهند. و فعاليت خيلي خيلي شديدي براي اولين مرتبه در جامعه ي ما آغاز شد. از آنطرف هم هوشنگ مسنن را از طرف سازمان امنيت، تو جلسه بعداً من شنيدم آمدند خواهش كردند كه تو هم بشو كانديد نفر سوم كه يك شكل و قيافه اي داشته باشيم. و آقاي هوشنگ مسنن قبول كردند ولي بعد از يك مدتي از كانديداتوري استعفا دادند و بعداً متوجه شد كه اين يك چيز ساختگي بوده، اين طوري كه خدا بيامرزد خود هوشنگ هم براي من تعريف كرد، كانديد واقعي حقيقي نبوده از او خواسته بودند كه يك مدتي بيايد تو صحنه باشد براي اينكه يك قيافه ي سه نفره داشته باشد بعد ايشان برود. و فعاليت خيلي شديد شده بود. من يك خاطره ي خيلي خوبي دارم كه يك روز آقاي لطف الله حي از ما خواهش كرد چون ما جلسات خانوادگي داريم براي ايشان فعاليت بكنيم و رأي بدهيم به آقاي لطف الله حي و يك روز هم آقاي يوسف كهن خواهش كرد. و ما چون در صندوق ملي قرار گذاشته بوديم كه فقط براي يوسف كهن كار بكنيم براي اينكه نسل جوان است جديد است چهره ي تازه است و آقاي لطف الله حي هم هفت هشت سال بود كه نماينده ي ايسرائيلها در مجلس بود. من نمي خواهم بگويم حالا كارهايي كه ايشان كردند مؤثر بود يا غير مؤثر بود يا چي، ولي لااقل مي توانم بگويم كه ما هر وقت گرفتاري چيزي داشتيم ايشان با روابط خيلي نزديكي كه با آقاي هويدا داشت مي توانست برود و آزادانه صحبت بكند و الحمدالله اشكال زيادي من خاطرم نمي آيد كه موجود بوده در زمان ايشان. ولي واقعاً جامعه ي ما دنبال يك آدم خيلي خيلي اكتيوي مي گشت و ما يوسف كهن را تشخيص داديم و به علت صميميت و رقابتي كه من خودم هم شخصاً همان طور كه قبلاً گفتم، 

(پشت نوار دوم)

خودمان هم از فعاليتهاي يوسف كهن اعلام داشتيم. اين الان روزي كه من دارم صحبت مي كنم پنجشنبه 21 نوامبر در لس آنجلس است براي تاريخ شفاهي ضبط مي كنيم، خاطراتي را كه من از سابق يادم مانده براي يك مرتبه ديگر هم مي گويم بايد سعي كنم خيلي خيلي اين خاطرات را من به طور صادقانه تعريف بكنم ولي بايد توجه داشت كه بعضي مواردي كه من مي گويم شايد مال بيشتر از سي سال پيش باشد و بعضي از آنها ممكن است يك كمي پس و پيش بشود كه بنده قبلاً پوزش مي طلبم. البته سايرين هم كه صحبتشان را بكنند واقعيت كار ديگر حقيقي اش معلوم مي شود.

بعد مبارزه ي خيلي خيلي شديدي پيدا شد به طوري كه براي اولين دفعه تمام ايسرائيلهاي واجد شرايط چه در تهران و چه شهرستانها چنان تحريك شده بودند كه به پاي صندوقهاي رأي رفتند و واقعاً آن مرتبه آراي مال كليمي ها را تمامش را درست و به حق و به جا شمردند و آقاي يوسف كهن برنده شد. و آقاي لطف الله حي را شكست داد و به نمايندگي مجلس انتخاب شد. من خوب يادم هست كه يك روز آقاي دكتر كرمانشاهچي ما را تو دفترش صدا كرد و گفت كه امروز در شيراز وقتي كه رفتند رأي گرفتند چون آقاي لطف الله حبيب را فرماندار شيراز آشنا بوده نتيجتاً در حدود دو هزار و خورده اي رأي دادند به آقاي لطف الله حي،....... فقط چهل پنجاه رأي به اسم آقاي يوسف كهن است و ما بايد فوري شكايت بكنيم به فرمانداري و استاندار و اين آرا را باطل بكنيم از اول رأي گيري بكنيم. و بالاخره مي دانم كه در اثر فعاليت شديد ايشان تمام آرا باطل شد مال شيراز و از اول رأي گيري شد يا نمي دانم چكار كردند كه بالاخره يوسف كهن با اكثريت بسيار بسيار قابل توجهي آنجا انتخاب شد و يوسف كهن هم واقعاً فعاليت انتخاباتي مي كرد يعني در زماني كه كانديدا فعاليت مي كردند ايشان به تمام شهرستانهاي مهم ايران مراجعه كرد سر زد و برايشان سخنراني كرد، در كنيساهايشان، جاهاي ديگرشان. براي اين بود كه واقعاً يك چهره ي محبوبي از خودش درست كرد. براي ثبت در تاريخ دارم مي گويم. بله اين مرد نود و نه درصد موفقيت يوسف كهن در اثر فعاليتهاي دكتر كرمانشاهچي و يارانش بود. ما آنموقع مي گفتيم ياران صندوق ملي. و باز هم خيلي شديداً تأكيد مي كنم كه اگر ياران صندوق ملي و خصوصاً وجود كرمانشاهچي به طرف لطف الله حي فعاليت مي كردند يا اصلاً فعاليت نمي كردند، هيچوقت يوسف كهن موفق نمي شد. يوسف كهن بعد از موفق شدنش يك مرتبه حالت غروري به او گرفت و به كلي تمام آن دوستاني كه برايش زحمت كشيده بودند فراموش كرد. من خوب يادم است كه باجناق خودش نه شوهرخواهرش ببخشيد آقاي نجات كهن قسم مي خورد مي گفت من در حدود يازده پوند وزن كم كردم. و يك شوهرخواهر ديگرش كه آقاي مسعود هارونيان بود واقعاً برايش فعاليت كردند، هر روز و شب اينها مي دويدند و زحمت مي كشيدند. و خود ما همين طور مرتب فعاليت مي كرديم و هر كسي تا آنجايي كه مي توانست براي اينها رأي مي آورد. آقاي يوسف كهن به محض اين كه كارش تمام شد يكدفعه مثل اين كه درست حالت يادم مي افتد كه وقتي كه شاه را غرور گرفته بود، ايشان هم يك غرور خيلي زيادي گرفت به طوري كه تمام دوستان و ياران اصلاً فراموش كرد. اولين كاري كه كرد از صندوق ملي كه مي آمد شبات ديگر شروع كرد به حمله كردن به كارهاي صندوق ملي، اشكال تراشيدن و براي خودش توي دفتر خودش يك عده اي را دور خودش جمع مي كرد بعد از ظهر به جايي كه ديگر كار وكالت نمي كرد همه اش با مردم شروع مي كرد به صحبت كردن و يك نشريه شروع كرد به منتشر كردن به اسم نشريه «گزارش» به طوري كه اصلا و ابدا، مجدداً دارم مي گويم، درست كلمه اي كه مي گويند خودش را گم كرد، خدا بيامرزد خيلي سعي مي كنم هانست و دقيق و صديق باشم در صحبتهايم، اصلاً ما را ديگر تحويل نمي گيرد اين يوسف خان رفيق سابق ما. يك حالت مخصوصي به خودش پيدا كرده بود. يك حالت اولويت در خودش مي ديد. و به قول خودش نمي دانم حالا اين باشد، من اجازه بدهيد يك مثالي برايتان بزنم كه درباره ي خود من است. با اين همه صميميتي كه من با اين شخص داشتم، با اين همه رفاقتي كه از مدرسه داشتم يك موقع فاميل من بود ملامد يعني پدر من چون خيلي آدم مذهبي اي بود دوست داشت كه عين كلمه ي تورا باشد يا عبري باشد كه به زبان عبري ملمد يعتي معلم. و اين هميشه براي من ايجاد يك دردسر مي كرد براي اينكه خيلي به قول فارسي لايقرء بود يعني غيرقابل خوانا و غيرقابل معني بود براي اينكه ملمد را وقتي كه به حساب زير و زبرش را نگذارند خوانده مي شد توي مدرسه هميشه از من مي پرسيدند فاميليت را چيه؟ ملمد، مِلِمد، ملامد، اينها يعني چي؟ هميشه من اين گرفتاري را داشتم. بالاخره برادر من رفته بود و فاميلش را از ملمد تغيير كرده بود به ملامد كه كار ساده بود. من خوب يادم مي آيد كه تقاضا كردم از اداره ي ثبت احوال كه فاميل مرا چون لايقرء ملمد است و در اصلش ملامد است، اين را عوض كنيد و بدهند دست يكي از كارمندهايم كه معمولاً كارهاي ما را انجام مي داد، رفت اداره ي ثبت احوال و ثبت احوال گفت آقا شما چرا مي خواهيد اين را عوض كنيد؟ به من تلفن كردند به من گفتم كه آره آقا اين كلمه كلمه ي عبري است و درستش ملامد است. گفت خيلي خوب. آنموقع البته بنده عضو انجمن كليميان بودم. گفت كه شما بگوييد انجمن يك كاغذي بنويسد ملمد را تبديل بكند به ملامد. بنويسد كه حقيقي است اين به زبان عبري ملامد است و در شناسنامه اشتباه نوشتند، ما بيست و چهار ساعته شناسنامه ي شما را تصحيح مي كنيم به شما مي دهيم. 

ما هم گفتيم به آن كارمندمان گفت خوب آقا اين كه كاري ندارد ما خودمان عضو انجمنيم و امروز تلفن كرديم، نمي دانم آنموقع واقعاً منشي انجمن كي بود، به من گفتند كه آقا اين چون يك كار حقوقي است آقاي يوسف كهن بلد است. گفت خيلي خوب بدهيد آقاي يوسف كهن. يك سه چهار روز يك هفته گذشت، وقتي كه رفتيم تو جلسه گفتيم آقاي كهن؟ بله. اين كار ما را چكار كردي؟ گفت بعداً با تو صحبت مي كنم. بالاخره اين كار ما را همين طور يك روز عقب انداخت دو روز عقب انداخت، يك هفته عقب انداخت، دو هفته عقب انداخت. هر چي ما به اين تلفن كرديم يا به خودش زنگ مي زديم، اصلاً ديگر جواب به ما نداد. بالاخره يك روزي به من گفت كه دكتر ملامد يك چيزي مي خواهم دوستان به تو بگويم. گفتم چي مي خواهي دوستانه بگويي؟ گفت من نمي توانم اين كار را بكنم. گفتم چرا؟ گفت كه والله من در مقابل مردم خجل و شرمنده مي شوم كه بخواهم همچين دروغي بگويم. گفتم اگر ......... است ما بعد از اين همه رفاقت و دوستي مگر ما از تو چه مي خواهيم. شناسنامه عوض كردن آنهم اسم فاميل كه همه اينجا مي كنند، آسان مثل آب خوردن مي شود. اين حرفها را ندارد. ديگر تو براي اين همه مواطب تو با خودت صميم هستيم با هم نان و نمك خورديم با هم مسافرت اسرائيل رفتيم، همكلاس بوديم، نمي دانم هم صندوق ملي هستيم هم انجمن است ديگر يك دانه بنويسيد ملامد است. گفت والله من معذرت مي خواهم من اين كار را انجام نمي دهم. ما هم كه خوب آنموقع هم جوان بوديم مثل حالا يك كمي به حساب سردي و گرمي روزگار را نچشيده بوديم، خيلي خيلي حالت نروز و عصباني شدم و اين را تلفن كردم با دكتر كرمانشاهچي صحبت كردم گفتم آقاي دكتر آقا يك موقع خزانه دار انجمن بود. گفت آقا تو نمي خواهد هيچ كاري بكني با من. ديدم عصري رفت تو انجمن يك كاغذ نوشت كه اداره ي ثبت احوال، اسم حقيقي روبن ملمد ملامد است و ملمد اشتباه نوشته شده و ملامد كلمه ي عبري است و به زبان عبري يعني معلم. اين را به ما داد و ما هم فردا رفتيم شناسنامه مان را گرفتيم. ولي از آنجا فهميدم كه اين چه جور واقعاً حالت عقده پيدا كرده و اين براي اينكه باز هم تو تاريخ ثبت بشود، يك روزي من رفتم موقعي كه افتتاحيه ي باشگاه جوانان بود كه يك خانه براي جوانان خريده بوديم. يكعده هم ايستاده بودند آقاي يوسف كهن داشت صحبت مي كرد، به من كه رسيد آمد سلام بدهد من به او سلام ندادم و من گفتم كه من به تو سلام نمي دهم و تو خودت را گم كردي و به او گفتم كه تو خيال مي كني كه اگر شدي وكيل مجلس ديگر مثلاً چي شدي؟ من به اندازه ي حقوقي كه تو حالا داري از مجلس مي گيري، چون آنموقع حقوق هاي وكيل پنجهزار تومان بود، گفتم من بيشتر كارمندهايم بيشتر از پنجهزار تومان حقوق تو حقوق مي دهم تو اين طوري خودت را گم كردي و او هم كه خوب كهن بود سرخ شد و عصباني شد و از آنجا يك جنگي بين ما شروع شد. از آنطرف هم اين هر هفته كه مي آمد توي جلسات صندوق ملي مي نشست، شروع مي كرد به حمله كردن به كارهاي صندوق ملي و يواش يواش مي گفت آقا صندوق ملي از حد خودش پايش را بيرون گذاشته و صندوق ملي اين كار را كه كرده نبايد بكند و اين كارها كارهايي است كه بايد انجمن بكند نه صندوق ملي. و ما شروع كرديم از خودمان به دفاع كردن. البته از آن موقعي كه دانشجويان را دور خودش جمع كرد جوانان را دور خودش جمع مي كرد و براي آنها سخنراني مي كرد و خلاصه يك ...... كلي بر عليه صندوق ملي درست كرد. و اين باعث شد كه يك شب هم در انجمن به دكتر و من هر چه حساب كردم نفهميدم كه اين شخص خدا بيامرزد، آن هم جوان بود و پر........ كاري نداريم به چه دليلي به دكتر كرمانشاهچي كه اين همه برايش زحمت كشيده بود و دوست صميمي اش بود اين طوري شروع كرد به حمله كردن و تمام كارهايش را به قول معروف تخطئه كردن. و طوري شد كه يك شب در انجمن به دكتر كرمانشاهچي توهين كرد و دكتر كرمانشاهچي از انجمن قهر كرد و رفت بيرون و گفت استعفا داد و گفت من ديگر نمي آيم و بالاخره حاجي حبيب آمد پادرمياني كرد و بالاخره بعد از مدتي مذاكره چون آنموقع صندوق ملي خيلي هم قوي شده بود و انجمن يك اتكاي خيلي زياديش به صندوق ملي بود، املاك را ارگانيزه كرده بود، عرض كنم قرار بود جوئيش سنتر بسازد كانون خيرخواه را ارگانيزه كرده بود و خيلي خوب مدرسه كورش را خانه پيران ساخته بود خانه براي جوانان خريده بود و به آساني نمي خواستند بگذارند دكتر كرمانشاهچي كه همه اين كارها را انجام داده اينها همه را ول كند و برود. و بالاخره بعد از مدتها مذاكره دكتر كرمانشاهچي گفت من در صورتي حاضرم كه برگردم كه تمام افراد صندوق ملي و سرشناس اجتماع و انجمن جمع بشوند يك شب و عمل آقاي يوسف كهن را تقبيح بكنند، اگر ايشان از من معذرت خواست كه هيچي، اگر معذرت نخواست عملش را تقبيح بكنند و من برمي گردم سر كارم وگرنه نمي آيم. بالاخره اعضاي انجمن هم با اين پيشنهاد موافقت كردند و در يك شبي كليه ي افراد سرشناس اجتماع دعوت شدند، فكر مي كنم شايد در حدود سي و پنج چهل نفر بوديم در دفتر انجمن، آقاي يوسف كهن هم آمدند. وقتي كه اعتراضات حاجي حبيب را شنيدند كه شما توهين كرديد اين كار را كرديد آن كار را كرديد، شروع كردند به عصباني شدن و دومرتبه سرخ شدن و چون كهن هم بود وقتي عصباني مي شود ديگر اصلاً نمي دانست چه مي گويد و كي را مي گويد، قهر كرد رفت. و بعد از قهر كردن ايشان و رفتنشان نوشته شد به حساب تقبيح نامه و جالب اينجاست كه تقبيح نامه را آقاي مسعود هارونيان كه باجناق ايشان بود و برايشان در موقع وكالت اينهمه زحمت كشيده بود ايشان هم بسيار بسيار رنجيده بود يعني هر كسي كه برايش كار كرده بود، يك طوري ايشان از خودش رنجانده بودند و ايشان تقبيح نامه را به دست خودشان نوشتند و همه ي اعضاي انجمن و افراد حاضر هم آن را امضا كردند و آقاي دكتر كرمانشاهچي به كار خودشان برگشتند. اما آقاي يوسف كهن از پا ننشستند و شروع كردند مرتب با دانشجويان صحبت كردن. آنموقع دانشجويان يك دسته ي بسيار بسيار متشكلي بودند كه مي دانستند واقعاً در آراي مردم و نتيجه ي انتخابات اثر بگذارند. دليلش هم اين بود كه اينها هر هفته جلسه داشتند، سخنراني داشتند و ارگانيزه بودند و مثلاً مي توانستند يكمرتبه دويست سيصد تا رأي به اسم يك نفر بدهند و اگر هم خاطرتان باشد اين دانشجويان نه اينكه بخواهم بگويم كمونيست بودند، ولي براي اينكه آنموقع كمونيستها در دانشگاهها زياد وارد بودند و اينها طريقه ي ارگانيزه شدن را با هم رأي دادن و با هم ائتلاف كردن را از كمونيستها ياد گرفته بودند. و من خوب يادم مي آيد كه رئيس اينها يك آقايي بود به اسم برال كه البته با آقاي مهندس برال خودمان با همديگر متفاوتند. اسم كوچكش هم نمي دانستم و يكعده از دوستانش اينها هر هفته كه مي آمدند در به حساب صندوق ملي جلسه ي ما را واقعاً فلج مي كردند براي اينكه هيچ گونه حرف منطقي نمي زدند. وقتي با آنها صحبت مي كردي اصلاً به شكل يك طلبكاري بودند كه ماها را مثل زالوهاي اجتماعي قلمداد مي كردند و عقيده داشتند كه ما اصلاً بايد زمام امور را ول كنيم و كار را بدهيم دست جوانان كه از آن جمله دانشجوها باشند و ما هيچوقت نتوانستيم با اينها كنار بياييم. ولي آقاي يوسف كهن و بعداً آقاي مهندس برال هم به نظر من براي اينكه بتوانند يك مقداري رأي بياورند، يا حالا من مي خواهم اين موضوع را پس بگيرم. به هر دليلي آقاي مهندس برال هم به دانشجويان گرويدند و نمي دانم چه افراد ديگري بودند كه رفتند تو دسته دانشجويان و اين در مرحله ي دوم انتخابات كليميان آراي اين دانشجويان خيلي اثر گذاشت. 

بعد از اينكه، حالا من مجبورم كه اينجا بروم تو مرحله ي دوم انتخابات انجمن كليميان اينها را بگويم تا برسيم به اين كه چه اتفاقاتي افتاد. مرحله ي دوم انتخابات انجمن كليميان درست شد دودستگي يعني يك دسته شدند دسته هاي آقاي يوسف كهن و مهندس برال و عرض كنم به اتفاق دانشجويان، و يك دسته شدند انجمني ها و صندوق ملي. و در حدود يكسال دو سال قبل از انتخابات شايد يكسال قبل از انتخابات يا شش ماه از كمپين به قول اين آمريكاييها، آقاي يوسف كهن با دانشجويان كردند كه مرتب شروع كردند به صندوق ملي و كارهايي كه كرده بود حمله كردند و به نظر بنده چون البته آنموقع من نايب رئيس صندوق ملي بودم ممكن است حالا من در قضاوتم اشتباه كنم، ولي مطمئنم كه خودم لااقل مطمئنم كه اشتباه نمي كنم. اينها فقط ادعايي كه مي كردند مي گفتند چرا صندوق ملي زيادي كار كرده؟ هر چه ما توضيح مي داديم مي گفتيم آقا ما مي گوييم صندوق ملي انجمن كليميان، حالا اگر يك شعبه اي از انجمن كليميان كه اسمش صندوق ملي است زيادي كار كرده، كه اين زيادي كار كردن نبايد به حساب يك كار اشتباهي گذاشت كه. اين زيادي كار كردن را بايد باعث تقدير و تشكر بشود. اگر ما آمديم بعد از سالهاي سال از حبرا و انجمن كليميان كه فقط كارهاي روزمره را مي كرد، انجمن را برديم به يك شكلي كه كميته درست كرديم، كميته ي جشنها، كميته ي خانه ي پيران، كميته ي املاك، كميته ي رسيدگي به وضع آموزشگاهها، كميته ي كانون خيرخواه، كميته ي حل اختلاف، ديگر كميته ي روابط عمومي، كميته ي هماهنگي، همه جور اينها را درست كرديم و ارگانيزه كرديم، آخر اين كه ديگر نشد كه يك جور گناهي. ولي اينها اين را گرفتند به شكل يك .............. بزرگي انجام دادند و بر عليه ما شروع كردند به مبارزه كردن و مبارزه اش هم خيلي خيلي شديد بود و نوك حمله ي مبارزه هم آقاي دكتر كرمانشاهچي بود. بالاخره انتخابات شروع شد. در مورد انتخابات من بايد يك اتحاد دوره دوم كه واقعاً خيلي مردم هم به تهييج آمده بودند و مي خواستند كه براي اولين دفعه يا عادت كرده بودند به رأي دادن بعد از انتخاب يوسف كهن، مي خواستند مردم بيايند و انتخاب واقعي باشد و رأي شان اهميت داشته باشد، اين بود كه يك هيأتي از طرف انجمن مأمور شدند براي كارهاي انتخابات و من مي توانم بگويم كه آن انتخابات دوره ي دوم انجمن كليميان كه من تويش بودم، به رهبري آقاي مهندس برال صد در صد درست و هيچ رأيي پس و پيش نشد و رئيس شمارش انتخابات آرا هم آنموقع آقاي عمران شائولي شد و در حدود بيشتر از هزار نفر شايد هزار و دويست سيصد نفر در كنيساي آقايان ابريشمي آمدند و رأي دادند. اول يك چيزي بگويم راجع به خود من و بعد بگويم نتيجه آرا را. يك شبي آقاي دكتر كرمانشاهچي در جلسه ي صندوق ملي كه در حدود بيست تا بيست و يك نفر بوديم، گفتند براي اينكه ما كانديداي صندوق ملي را براي انجمن معرفي بكنيم بياييم يك رأي گيري بكنيم ببينيم كه افرادي كه دور اين ميز نشستند كدامها شايسته هستند كه در عضويت صندوق ملي و عضويت انجمن از مردم خواهش كنيم به اينها رأي بدهند و به قول معروف ما كانديدامان معلوم بشود.

آنموقع با فعاليتهاي خيلي زيادي كه من كرده بودم و جلسات سخنراني تشكيل داده بودم و همانطوري كه قبلاً گفتم روابط عمومي كرده بودم، كميته برنامه ريزي داشتم، اينها من تصور مي كردم كه حالا اگر رأي بيايد من اصلاً تو رآي گيري از بيست تا هيجده تا هفده تا رأي مي آورم و نفر دوم سوم بعد از دكتر كرمانشاهچي و دكتر آقايي مي شوم و خيلي هم جوان و بالاخره وقتي باز كردند رأي ها را خواندند ديدم اي خدا اگر من باور بكنم، من فقط هشت تا رأي آوردم. يعني دكتر كرمانشاهچي از بيست و يك رأي بيست تا آورد، آقاي دكتر آقايي نوزده تا آورد و بعداً هم تمام دوستان حتي آقاي باروخ شاعري كه اصلاً فعاليت چنداني نداشت و فقط بازار را ارگانيزه كرده بود براي گرفتن چيز از من بيشتر رأي آورد.

آنشب من به قدري ناراحت بودم كه تصميم گرفتم از صندوق ملي استعفا بدهم و براي من يك شوكي بود. ولي بعداً يك جلسه كه دكتر كرمانشاهچي با دكتر آقايي با هم نشستيم صحبت كرديم و من را خوب يادم است كه بردند در يك رستوراني گويا چاتانوگا بود، من هم خيلي دلگير بودم و گفتند آقا البته افرادي كه دور آن ميز نشستند چون خودشان هم كانديد هستند خوب موقع نوشتن معمولاً به رقيب هاي خودشان كه رأي نمي دهند كه، مسلماً هر كس اسم خودش را مي نويسد سعي مي كند خودش را به قول اينجا پوش بكند بعد بفرستد جلو و بيشتر رأي بياورد. لذا من و دكتر آقايي را كه رقيب بقيه نبوديم خوب تقريباً رأي ها را همين طوري دادند ولي در مورد بقيه ي افراد دليل اين نيست كه تو نالايق بودي يا فعاليت كم كردي يا شايسته نيستي. و خيلي با دلايل به من حالي كردند كه هم تو لايقي و هم شايسته هستي و هم دكتري و كيش دكتري داري و هم تو مردم مورد قبولي و بالاخره از من دلجويي كردند. من از آن روز به بعد يك خاطره ديگر هم پيدا كردم و آن اين كه هميشه در قسمتهاي داخلي انجمنها چه خيريه باشد چه غير خيريه هميشه رقابت هاي داخلي بين افراد هميشه موجود است. و بعدها خيلي بيشتر از اينها را ديدم. نتيجه اين اتفاقاً به نفع من تمام شد به قول آمريكايي ها bad bitter to be goods, sometime bitter to be good. خوب شد براي اينكه من از آن روز شروع كردم به فعاليت كردن و يك به قول معروف رودربايستي گذاشتم كنار ديدم آبرو به قول معروف در خطر است، و باعث غرور من و افتخار من است كه بگويند كه در دوره ي دوم بعد از رأي گيري با وجود جلسات بسيار بسيار متعددي كه دانشجويان و غيره گذاشتند و مرتب خودشان كانديداي خودشان را، و بنده هم اصلاً جزو كانديدايشان نبودم، و باوجود اينكه همه جور آقاي يوسف كهن و دانشجويان و دار و دسته شان كاري انجام دادند كه افرادي مثل من كه با آنها روابط خوبي نداشتم انتخاب نشوند، خوشبختانه من نفر نهم شدم و به قدري براي من هيجان انگيز بود كه به قول معروف در كنار بزرگان رأي آورديم كه براي من يك سابقه ي تاريخي بود كه فراموش نمي كنم.

تا آنجايي كه خاطرم مي آيد افرادي كه آنجا انتخاب شدند عبارت بود از، گويا رأي اول اگر اشتباه نكرده باشم آقاي يوسف كهن آوردند كه با دانشجويان همكاري مي كرد به ايشان رأي بدهند. نفر دوم آقاي دكتر كرمانشاهچي، يا لطف الله حي بود. نفر سوم، كه لطف الله حي و كرمانشاهچي دوم و سومش را نمي دانم. نفر چهارم حاجي حبيب القانايان. نفر پنجم آقاي خليل نهايي چون اين دانشجوها به خليل نهايي و آقاي لطف الله حي هم رأي دادند چون لطف الله حي رفته بود قول داده بود كه برايشان يك محلي بخرد و چند دفعه با ايشان مصاحبه و مذاكره كرده بود. نفر ششم آقاي مهندس برال كه او هم دانشجوها به او رأي دادند. نفر هفتم آقاي هارونيان. نفر هشتم اگر اشتباه نكنم گمان كنم خود من بودم. بعداً نفر دوازدهم را يادم است مهندس نهوراي بود كه او هم از دانشجوها تغذيه مي شد و جوانان. نفر يازدهم آقاي كامران بود شموئل كامران. دو نفر يادم نيست كه دو تاي نفر ديگر كي بودند. كه بعداً بايد فكر كنم و يادم بيايد آن دو تا را. دكتر سليمان آقايي را من جا انداختم البته او رأيش بيشتر از من بود و يك نفر يازدهم اگر اشتباه نكرده باشم يا دهم دكتر گلبان مقدم بود كه او از طرف دكترها پشتيباني مي شد بعد او هم انتخاب شد.

وقايعي كه در اين دوره مي شد، حالا داشتم آن صندوق ملي را ادامه مي دادم كه به محض ورود يك هيأت جديد دومرتبه همان آش شد و همان كاسه، آقاي يوسف كهن شروع كرد به مخالفت شديد با صندوق ملي و افراد صندوق ملي و هر هفته ما ديگر كارمان شد به جاي كارهاي مثبت انجام بدهند كارهاي به حساب جواب دادن به مردم، جلسه كردن و برخورد كردن حتي مثلاً يك شب در محل كنيساي زرگريان اگر يادم باشد، برخوردي بين جوانان و صندوق ملي كه هر كسي مي آمد به قول معروف مناظره و صحبت مي كرديم و به قدري و اصلاً تبديل شده بود به يك جنگ اعصابي كه بالاخره بعد از گرفتاريهاي خيلي زياد و اين چهار سالم و پنج سالم درست مثل...... بالاخره داشتم مي گفتم قبل از پايان اين دوره ما بالاخره افراد صندوق ملي در يك جلسه اي به پيشنهاد اول دكتر گويا كرمانشاهچي و آقاي نمي دانم كدامشان اول پيشنهاد كردند، گفتند آقا بهتر اين است كه ما به كلي از انجمن كليميان استعفا بدهيم و اين كار را و صندوق ملي و اين كار را واگذار كنيم به خودشان و در انتخابات بعدي شركت نكنيم. البته در مرحله اول كه اين پيشنهاد را ما از صندوق ملي شنيديم بعد در انجمن كليميان، شوكه شديم. شوكه شديم ولي بعد از يك مدتي كه فكر كرديم ديديم واقعاً درست است در كار اجتماعي اگر آدم بخواهد بيايد زيادي كار بكند يا اينكه خودش را پيشقدم بكند به غير از اين كه يك چيزي هم مردم از آنها طلبكار بشوند و كار خوبي كه خواسته بكند باعث نفرت مي شود به يك كار بسيار كه مردم دوست ندارند و بي نتيجه مي شود و جنگ اعصاب مي شود خلاصه. بالاخره ما تصميم گرفتيم دسته جمعي استعفا بدهيم و اين استعفا را هم بگوييم كه در انتخابات بعدي شركت نكرديم. و كليه افراد صندوق ملي به علاوه آقاي حاجي حبيب القانايان و شايد بعضي از كاركشتگان قديمي انجمن در انتخابات شركت نكردند و در انتخابات جديد افرادي كه آمدند عبارت بودند: آقاي يوسف كهن تا آنجايي كه من يادم مي آيد، آقاي پرويز يشعيا، عرض كنم كه آقاي مهندس نهوراي، چند نفر از دانشجويان، آقاي مهندس منوچهر كهن، البته آقاي يشعيا را بايد بگويم كه يك جمعيتي درست كردند به اسم جمعيت روشنفكران. و بالاخره اين افراد سازمان دانشجويان جوانان با آقاي يوسف كهن يك معجوني در آمد آنجا كه با اين كه ما ديگر زياد از نزديك با آنها سروكار نداشتيم، ولي ......... به قدري با هم اختلاف نظر پيدا كردند كه مي گفتند تا ساعت دوازده و يك بعد از نصف شب مي نشينند و از هم انتقاد مي كنند و كار به جاي باريكي كشيد به طوري كه يك دفعه اين طور كه شنيدم حال آقاي يوسف كهن به هم خورده بود و تا وقتي كه انقلاب شد و ما از انقلاب آمديم بيرون واقعاً هيچ كار مثبتي يعني من حداقل من يكي كه نديدم كه اينها انجام بدهند. ولي دو تا واقعه هم اينجا بود در كنار اين كه، موقعي كه داشت انقلاب مي شد، جامعه ي روشنفكران كه به سركردگي آقاي يشعيا بود يك جلساتي تشكيل دادند باز در دفتر دكتر كرمانشاهچي و به اين نتيجه رسيدند كه براي پشتيباني از خميني جامعه ي روشنفكران يك اعلاميه بدهد نه انجمن كليميان و نه به اسم يهوديت فقط به اسم جامعه ي روشنفكران يهودي كه اگر اتفاقاً بعدها انقلاب خميني شكست خورد مسئوليتي متوجه ي جامعه ي كليميان نشود و اظهار بكنند كه خوب اين جامعه روشنفكران يك دسته ي مستقلي بودند و خودشان اين كار را انجام دادند. 

يكي از افراد ديگر كه اينجا اسمش يادم آمد بايد صحبت كنم كه بسيار بسيار آدم پخته اي بود و در جامعه ي روشنفكران يعني خيلي وكيل برجسته اي بود وكيل بين المللي آقاي حميد صبي بود كه ايشان الان مقيم لندن هستند و يك كتابي هم به اسم «محاكمه ي آيشمن» نوشتند. و ايشان واقعاً در جامعه ي روشنفكران روابط خيلي صميمانه و نزديكي با صندوق ملي و انجمن كليميان داشت و بعد از انقلاب هم همين طور كار خودش را گويا ادامه داده بود كه البته من ديگر ايران نبودم آمده بودم خارج. 

از وقايع ديگر كه در اين دوره ي انجمن به خاطرم مي آيد يكي يك دعوتي بود كه ما كرديم براي فروش هاي بليط بيمه اولين دفعه هزار توماني يا شايد كوپلي هزارتومان، يادم نمي آيد، در هتل هيلتون بود و در حدود هفتصد هشتصد نفر بودند. خيلي باشكوه. خانم هايده هم مي خواند و يكي از افراد جامعه ي ما كه امروز هم اينجا خيلي سرشناس است بدون اينكه از طرف افراد صندوق ملي يا انجمن كليميان هيچ گونه سمت يا وظيفه اي داشته باشد، كسي از او خواهش كرده باشد، خودش رفت پشت ميكروفن و در حالي كه خيلي احساساتي شده بود چون خانم هايده خيلي قشنگ خوانده بود، يك تورا را از آن تورا كوچكها بود كه قديم هم الان هم تو خانه هاي خيلي ها هستند من هم خودم يك دانه منزل دارم، دست گرفت و رفت پشت ميكروفن به خانم هايده گفت كه اين توراي ناقابل را خدمت شما تقديم مي كنم. و ا ين چنان سروصدايي كرد كه هنوز كه هنوز است تا امروز مسئله اين توراي ناقابل هنوز هم تو ذهن همه هست و خيلي مردم ناراحت شدند كه عقيده داشتند كه نبايد تورا را ناقابل قلمداد كرد.

از افراد ديگري كه ممكن است احتمالاً فراموش كرده باشم آقاي پرويز نظريان بودند كه در زمان راد آمدند يك مدتي با صندوق ملي همكاري كردند ولي بعداً اين همكاري را كنار گذاشتند و رفتند و زياد در صندوق ملي نماندند. يك واقعه ي ديگر هم در اينجا به خاطرم مي آيد كه بگويم، و آن واقعه ي آقاي فريدون مهدوي وزير اقتصاد بود. اگر خاطرتان باشد يك موقع اينفليشن و تورم و اضافه شدن قيمتها در ايران خيلي خيلي سرسام آور بالا رفت به طوري كه مثلاً تورم 5 و 10 درصد يا 12 درصد كه معمولي بود رسيد به تورم هاي بالاي 20 و 24 و 25 و يك موقع هم مي گفتند 35 و 40 و سيمان گير نمي آمد. بالاخره، اعليحضرت همايوني تصميم گرفت كه قيمتها را تثبيت بكند و قيمتش را تنزل بدهد و آقاي فريدون مهدوي را وزير بازرگاني وزير اقتصاد كرد و اين آقاي فريدون مهدوي هم اصلاً چيزي كه نمي دانست جلوگيري از تورم بود. و براي جلوگيري از تورم به جاي اين كه سعي بكند عرضه و كالا را زياد بكند و سپلاي اند ديمند، عرضه و تقاضا، ايشان درست برعكسش را انجام داد. يعني آمد اصناف و به تجار و به واردكنندگان حمله كرد كه شما جنس را داريد گران مي فروشيد و شروع كرد براي همه چيزي كنترل قيمت بگذارد. و خوب يادم است كه حمله كردند به اصناف و مرتب افراد را مي گرفتند يا اين افراد را مغازه هايشان را مي بستند يا تبعيد مي كردند يا زنداني مي كردند و جزو اولين دسته اي از افراد سرشناس كه آقاي مهدوي گرفت و به قول معروف بگيروببند بود آقاي حاجي حبيب القانايان بود. حاجي حبيب القانايان آنموقع ها اسمش خيلي افتاده بود سر دهان، براي اين كه يك ساختماني تو خيابان استامبول كرده بود كه هيجده طبقه بود و بزرگترين ساختمان تهران بود كه اين موضوع برايش خيلي گران تمام شد و اسمش را انداخت سر زبان مردم و يكي هم يك عروسي كه گرفت براي پسرش بود گويا در هتل ونك كه روزنامه ها نوشتند كه ايشان در يك شب در حدود چهار ميليون تومان كه خيلي اگزاجره بود و درست نبود، خرج كرده و اينها اسم ايشان را انداخت به سر زبان همه مردم كه ايشان اولاً صهيونيست است پول به كشور اسرائيل مي فرستد و به علاوه بزرگترين ثروتمند است و خون فقرا را مثلاً مي مكد، از اين حرفها، و ايجاد واقعاً حقد و حسادت كرد و همين موضوع هم باعث شد كه هم در دوره ي فريدون مهدوي به محض اين كه حمله شروع شد، رفتند در يكي از جزئي فروشي هاي كارخانه ي پلاستيكي ايشان را به عنوان اين كه اين كارخانه ي جزئي فروشي ريتل به قول معروف اين آمريكاييهاي اينجا، دارد وسايل پلاستيكي گران مي فروشد، آقاي حاجي حبيب را كه اصلاً نه روحش خبر داشت كه آن چند مي فروشد نه اصلاً خودش قيمت مي زد، مدير كارخانه داشت نمي دانم مدير عامل داشت همه چيزي، ايشان را گرفتند و بلافاصله تبعيد كردند به مدت دو ماه در سنندج و تمام روزنامه ها در صفحه ي اولش نوشتند كه اين حاجي حبيب را گرفتند و تبعيد كردند در سنندج و آنجا بود كه اعضاي صندوق ملي هر روز حتماً مخصوصاً خود دكتر كرمانشاهچي كه واقعاً رفاقت و دوستي اش را اينجا نشان داد، با ايشان صحبت مي كرد و جلسات مكرري كه با برادر ايشان داودخان القانايان داشت و خودش يك موقع رفت چند روز در سنندج ماند براي اينكه با حاجي حبيب را مي گفتيم به او حاجي، صحبتي داشته باشد كه ايشان دلتنگ نباشند از دلتنگي در بيايد و دوستان هم همه را تشويق مي كرد كه هر كدام از بچه هاي دوستان ما و دوستان حاجي حبيب صندوق ملي يا تلفن مي كردند كه البته بنده جزو آن تلفن كنندگان بودم. يكعده اي هم رفتند آنجا كه يكي دو روز را با حاجي بگذرانند كه به ايشان كه خيلي از نظر روحي تحت تأثير قرار گرفته بودند، ببينند ايشان را.

ما راجع به كانون خيرخواه در يكي از جلسات صحبت كرديم. البته تا فراموش نكردم بگويم كه امروز كه دارم اين را پر مي كنم، روز جمعه بيست و دوم نوامبر 1996 است مصاحبه با تاريخ شفاهي، دكتر روبن ملامد.

راجع به كانون خيرخواه ما حرفمان را تمام نكرديم. كانون خيرخواه همان طور كه اول گفتيم، توسط مرحوم سپيه و آقاي دكتر فروزان و دوستانش تا آنجايي كه خبر دارم، من حتماً در تاريخ شفاهي مفصل مي آيد آقاي دكتر رحمت الله دليجاني، آقاي يديد صيون، آقاي خليل دردشتي، نمي دانم شايد حاجي يشوا آنموقع مي گفتند حاجي يشوا آقاي عبدالله ينطوب، شايد خانم مليحه كشفي يا خانم مليحه صديق آنموقع معروف بودند اينها كه من خاطرم است، اين خانه ي خيرخواه را كه يك بيمارستان بود در محله فقيرنشين خيابان سيروس با كمك جوئينت شروع كردند به درست كردن آن. عرض كنم كه دكتر مطلوبيان، آقاي دكتر طوبيا، بعداً رئيس بيمارستان آقاي دكتر داود بركهنا شدند. عرض كنم كه اگر اشتباه نكنم، آقاي دكتر سيف الله مطلوبيان بودند، گويا دكتر صداقت پور هم بودند. نمي دانم. خدا بيامرزد خيلي اينها الان ديگر زنده ياد شدند و خاطرشان براي ما گرامي است.

جريان به اين شكل بود كه جوئينت پنجاه درصد مخارج كانون را مي داد، جوئينت جهاني البته خيلي به ايرانيها خدمت كرده بود، و خود ايسرائيلهاي ايران هم با همديگر پول جمع مي كردند و پنجاه درصد بقيه را ايسرائيلها مي دادند. در سالهاي اخير جوئينت تصميم گرفته بود كه ديگر يواش يواش چون وضع ايسرائيلهاي ايران خيلي ماديشان خوب شده بود، تحصيل كرده شده بودند، تاجر شده بودند، مي گفت كه آقا ما ديگر پول نبايد اينجا خرج كنيم. ما ديگر بايد بيشتر پولهايمان را در كشورهاي فقير مثل آفريقايي يا جاي ديگر خرج بكنيم. و خيلي سعي مي كرد كه ايرانيها خودكفا بشوند. براي اين تصميم گرفت كه هر سالي ده درصد از بودجه اي كه در اختيار ايسرائيلهاي ايراني مي گذارد كه يك قسمتي اش در كانون خيرخواه را به قسمت اعظمش خرج مي شد، كم بكند. و اين سالي ده درصد به طوري شد كه ديگر يواش يواش بودجه ي كانون خيرخواه شروع به قول معروف به لنگيدن و اينها به قدري ناراحت شده بودند از نظر بودجه كه يواش يواش يك مقداري از پولهاي بازنشستگي كارمندها را استفاده كرده بودند و حتي كار داشت مي كشيد به ورشكستگي يا تعطيل. در اين موقع وقتي كه صندوق ملي آمد، آقاي سوفر فروزان كه اول هميشه آقاي ...... كشفي هم يادم رفت بگويم جزو اين دسته ي از كانون خيرخواه بودند. هميشه سعي مي كرد كه از صندوق ملي حمايت كند در اثر تقاضاي خيلي زياده از حدي كه داشت و صندوق ملي نمي توانست انجام بدهد در اثر اين تقاضا بالاخره اختلافات پيدا كرد با آقاي دكتر كرمانشاهچي و جزو مخالفين سرسخت صندوق ملي در آمد به طوري كه يك موقع استعفا داد. اينجا بود كه صندوق ملي كه در همه كاري ارگانيزه بود آمد و كنترل كانون خيرخواه را در دست گرفت و دو نفر را شايد سه نفر را مأمور كردند كه برود به كارهاي كانون خيرخواه رسيدگي بكند و كسر بودجه اش را معلوم كنند از كجاست و ببينند كه به چه شكلي مي شود اين كانون را سر و صورتي به آن بدهند. و اين سه نفري كه مأمور شدند عرض كنم كه آقاي مسعود هارونيان و آقاي دكتر سليمان آقايي و آقاي دكتر كامران بروخيم كه هر سه الان هم در آمريكا هستند در لس آنجلس و هر كدام هم در يكي رياست يكي از كميته هاي انجمن هاي خيريه ي غيرانتفاعي لس آنجلس را دارند. آقاي مسعود هارونيان كه رئيس كانون فرهنگي يهوديان مقيم كاليفرنيا هستند. آقاي دكتر آقايي كه تا چند وقت پيش براي مدت پانزده سال رياست فدراسيون يهوديان ايران را داشتند. و آقاي دكتر كامران بروخيم كه رياست دنه دريت را داشتند و الان هم عضو هيأت اجرايي و عضو هيأت امناي فدراسيون يهوديان ايران هستند. 

و اينها رفتند و بعد از يك مدتي يك گزارشي آوردند كه واقعاً تأسف بار بود از وضع مادي بسيار بد، از وضع خود بيماران بسيار بد پذيرايي مي شد، از نظر تخت و همه چيزي در منطقه ي بسيار بسيار پايين به طوري كه با استاندارهاي وزارت بهداري ديگر جور نمي آمد و قرار بود كه آنجا را ببندند. ولي خوشبختانه در اثر فعاليت خيلي زياد اينها، تمام اينها ارگانيزه شد و مجدداً ساختمان شد از يك جايي كه مي گفتند چاه در آمده و ممكن است خطر داشته باشد، همه اينها مرمت شد و در يك انتخاباتي كه انجام شد مردم آمدند و رأي دادند و همان اين افرادي كه گفتم همه و به علاوه يك چند نفري بنده الان به خاطر نيست، براي كانون خيرخواه انتخاب شدند و تا وقتي كه من به آمريكا آمدم كانون خيرخواه بسيار بسيار يك كانون آبرومندي بود و در زمان انقلاب واقعاً واقعاً كمك كرد خيلي زياد به افراد مجروح و تيرخورده كه مي آوردند در كانون از طرف خيابان سيروس و آنها هيچوقت پيش خودشان فكر نكردند كه اينها چه دين و مليت و مذهبي دارند، اگر مسلمان بودند يا ارمني بودند يا يهودي و يا هر چي بودند، تمام اينها را از آنها پذيرايي مي كردند. و اين كانون خيرخواه هنوز هم كه هنوز است پابرجاست و باعث افتخار و آبروي ما ايسرائيلها است كه به اين افراد بي بضاعت الان در ايران كمك مي كنند در تهران در خيابان سيروس و حتي در حدود سال گذشته آقاي يشعيا كه الان رئيس انجمن كليميان تهران هستند و آقاي مهندس منوچهر كهن هم نايب رئيسش هستند، تقاضاي كمك كردند و ما يك مقداري از خود ايرانيان جوئيش فدريشين كه من خودم اينجا عضوش هستم، پول براي اينها فرستاديم و يك مقداري هم از طرف جوئينت كمك گرفتيم و برايشان فرستاديم و اين كانون دارد به كارهاي خودش ادامه مي دهد. و بالاخره آخرين وقايعي كه از قبل از انقلاب و فعاليتهاي اجتماعي و ورود به صندوق ملي، راجع به صندوق ملي و انجمن كليميان تا حالا به خاطرم مي آيد، واقعه ي حزب رستاخيز است. اگر خاطرتان باشد شاه آمد، كه به نظر بنده يكي از بزرگترين اشتباهاتش را كرد، و آن اين كه مملكت را كرد به شكل يك ديكتاتوري كامل و يك حزبي و تمام احزاب را منحل كرد. البته آن احزاب هم خوب گو اين كه فورماليته بود، ولي احزاب را منحل كرد و تبديل كرد فقط به اسم حزب رستاخيز و گفت هر كسي كه ايراني است بايد بيايد اسم بنويسد عضو حزب رستاخيز بشود يا اگر هم دوست ندارد از ايران خارج بشود، پاسپورت بگيرد ما با او كاري نداريم برود. و اين حزب رستاخيز كه انجام شد همه برايش جشن مي گرفتند و من خوب يادم است كه از طرف انجمن هم تصميم گرفته شد كه براي حزب رستاخيز يك جشن بگيريم يك جشن بسيار باشكوهي در هتل يا هيلتون بود يا شرايتون، فكر مي كنم در هتل هيلتون. گرفتند كه از طرف شاه شاپور غلامرضا و يكعده از افراد بسيار نزديك شاه آمدند در آنجا شركت كردند و از طرف انجمن آقاي دكتر كرمانشاهچي، يوسف كهن و ديگران بسيار صحبتهاي به قول معروف حماسي راجع به شاه و حزب رستاخيز و اينها براي ما انجام دادند كه بسيار بسيار مهم بود و اين جشن به خوبي و خوشي تمام شد و ما روابطمان خيلي خيلي با دستگاه حاكمه محكمتر بود و بهتر شده بود. ولي يك واقعه اي هم كه الان خاطرم مي آيد يك روز شاه دعوت كرد كه در حدود دوازده هزار نفر از تمام دستجات، كارگران، كشاورزان و مخصوصاً از انجمن كليميان كه به حزب رستاخيز بروند يعني براي محل سخنراني حزب رستاخيز از طرف شاه. و اين محلش هم بود در سازمان تربيت بدني كه ضلع شايد شمالي يا شرقي پارك شهر بود، يك سالن خيلي بزرگي بود كه دوازده هزار نفر گنجايش داشت و ما كه رفتيم آنجا من از طرف انجمن كليميان چندين نفر رفته بوديم، سخنراني شاه را كه با هلهله و كف زدنهاي خيلي زياد مردم توام بود شنيديم كه شاه گفت كه در سال 1979 كه قرارداد نفت ما با كنسرسيوم تمام مي شود، تمام اعضاي كنسرسيوم و هر مملكتي كه بخواهد بايد توي صف بايستند و نفت را از ما بخرند چون ما ديگر نفت مان را خودمان صد در صد اداره كنيم و به هيچ كنسرسيومي هيچ مؤسسه ي ديگر نخواهيم داد. و به نظر من از آنجا بود كه اگر تصميم مي گرفتند براي اين كه شاه را كمك كنند بعد البته مردم هم خيلي كمك كرد، شاه را كمك كنند بردارند يا توسط آمريكا و انگليس و يا غرب يا هر بالاخره مملكتي من كاري ندارم يا كمپانيهاي نفتي يا سي آي اي يا هرچي اينتليجنت سرويس انگلستان يا موساد، بالاخره از همين جا به نظر من شروع شد كه اينها تصميم خودشان را گرفتند و بعداً كتاب «سقوط» استيون پيناين نوشته شد و در دنيا بر عليه شاه مرتب تحريكات شد و در داخل تحريكات شد و منجر به سقوط شاه شد و فرار ما از كشور و مهاجرتمان به كشور آمريكا. و من تا اينجا ديگر چيزي به خاطرم نمي آيد. البته اين نوار را قسمت آخرش هم خالي مي گذارم كه اگر چيزي يادم آمد بعد از اين پر بشود. بعد از اين بايد مسئله ي فرار از ايران و آمدن به آمريكا و بعداً تشكيل ايرانين جوئيس فدريشين و سازمانهاي موجود فعلي در لس آنجلس كه به نظر من تا بيست و پنج تايش را من مي دانم اسمشان را ببرم، بقيه اش هم يكدفعه خانم هما سرشار گفتند در حدود سي و چهار تا هستند كه ..... من اطلاع لااقل ندارم اينها را در دفعات بعد اسم مي بريم.

يك موضوع ديگر هم بگويم كه اينجا در اين زمانهايي كه من از اول گفتم تا حالا، سفير اسرائيل در ايران آقاي مئير عزري بود و بعداً هم در اواخر يكي دو سال قبل از انقلاب آقاي لبراني آمدند كه اسم كوچكش يادم رفته. آقاي مئير عزري چهارده سال در ايران بودند و روابطشان به قدري با شاه نزديك بود كه معمولاً شاه هميشه مي فرستاد دنبال ايشان و به زبان فارسي براي ايشان صبح ها با هم صحبت مي كردند و حتي در كارهاي مملكتي هم از ايشان مشورت مي كردند. و من خوب به خاطر دارم كه يكي دو تا از افرادي كه مي خواستند وزير بشوند به توسط آقاي مئير عزري نزد شاه شفاعت شدند و شاه هم حرف مئير عزري را قبول كرد و اينها را وزير كرد. و يك خاطره هم دارم كه يك روز آقاي عزري گويا گمان كنم وقتي كه تيمسار صدري از رئيس شهرباني نه وقتي كه آقاي عزري مي خواستند از ايران بروند بيرون، در حدود چهارده شب، چهارده تا از افراد سرشناس كشور كه از جمله يكي هم تيمسار صدري بود و اينها همه ي اعضاي انجمن را و به علاوه ي پانصد ششصد تا هزار نفر افراد سرشناس اجتماع مسلمان و غير مسلمان را دعوت مي كردند به عنوان خداحافظي با آقاي مئير عزري كه براي ما واقعاً يك افتخاري آورد و من از افرادي كه خوب يادم است كه دعوت مي كردند آقاي حاجي حبيب القانايان بود به عنوان خداحافظي آقاي دكتر كرمانشاهچي منزلشان، آقاي نهايي منزلشان يادم است كه رفتيم. منزل تيمسار صدري اشتباه گفتم. 

در يكي از اين صحبتها آقاي عزري داشت تعريف مي كرد كه يك موقع از من شاه پرسيد كه تو اول ايراني هستي بعد اسرائيلي، يا اول اسرائيلي هستي بعد ايراني؟ يعني خلاصه مختصراً كشور ايران را بيشتر دوست داري يا كشور اسرائيل را؟ من فوري برگشتم به اعليحضرت گفتم اعليحضرت مثل اين كه جنابعالي سئوالي كه داريد مي فرماييد از يك بچه اي بپرسيد كه پدرت را بيشتر دوست داري يا مادرت را؟ مسلماً هر دو تاي اينها براي من عزيز هستند و من هيچ نمي دانم بگويم كه كدام را از كدام بيشتر دوست دارم. و شاه از اين به حساب حاضر جوابي من خيلي خيلي خوشش آمد كه به اين قشنگي توانستم جواب بدهم.

(نوار سوم)

هفتم نوامبر 1996 براي مصاحبه با تاريخ شفاهي، داريم اين نوار را پر مي كنيم. اين نوار شامل آن قسمت از خاطرات من است كه مربوط به فرار از ايران و گرفتاري اي كه اتفاق افتاده به دليل اين كه اين گرفتاري سرمنشأش از عضو انجمن كليميان بوده و روابط با اسرائيل خصوصاً شركت در ورلدكانگرس اف صهيونيست، ورلد كنگرس اف سيناگوگس در شهر اورشليم بوده، بالاخره به هم يك ارتباط و همبستگي داشته بستگي داشت يك ارتباط و بستگي داشته ما اين نوار را پر مي كنيم. البته بعداً نگاه مي كنيم كه چه قسمتهايي مربوط به كار اجتماعي نمي شود آنها را چاپ نمي كنيم و منتشر نمي كنيم. و يك مرتبه ديگر هم همان طور كه اول هر نواري تذكر دادم اين نوارها و نوشته هايي كه از روي نوار برداشته مي شود به هيچ وجه قبل از ويرايش توسط خود من و خوانده شدن و قسمتهاي زايد را در آوردن، به هيچ وجه بدون موافقت من نبايد چاپ و منتشر بشود.

مجبورم برگردم به وقايع ايران كه در سال 1357 اتفاق افتاد. ما يك شركت داشتيم در ايران به اسم شركت شهلا. اين شركت شهلا بالاتر از صد تا كارمند داشت و در يك ساختماني دوازده طبقه در تخت جمشيد بود. در زمانهاي انقلابي يك عده از افراد و كارمندهاي ما گرايش پيدا كردند به طرف خميني و بسيار ناراحت بودند از فعاليتهاي اجتماعي كه من داشتم و روابطي كه با انجمن كليميان و كشور اسرائيل داشتم. ولي البته ما اين را هيچ نمي دانستيم چون در زمان شاه اينها همه قانوني بود و هيچ گونه مرگي نداشت. و ما هم اهميت نمي داديم چيز نمي داديم كه آنها اگر بدانند ما رفتيم اسراييل يا آمديم يا پول فرستاديم، پول فرستادن خارج آزاد بود. در دوران انقلاب خوشبختانه همه جا كه تعطيل بود و اعتصاب بود مال ما را اجازه مي دادند شركت مان باز باشد چون ما لوازم آزمايشگاهي و لوازم مربوط به خون و تزريق داشتيم و يك آگهي هم زده بوديم كه به علت احتياج مردم به اين لوازم كه همه بهداشتي و طبي بود، ما مجبوريم مغازه را باز بكنيم. همه ي تقريباً افراد سرشناس ايسرائيل فاميلهايشان را فرستاده بودند به خارج از كشور لذا در آن مواقع بحراني من هم خانواده ام يعني خانمم و بچه ها را فرستادم آمريكا چون خواهر ثريا و باجناق من اينها مقيم استيت نيويورك بودند، گفتيم بروند پيش آنها بمانند كه از خطر مصون باشند. من خودم مانده بودم و فرشاد پسرم. علت اينكه فرشاد نتوانسته بود برود براي اينكه فرشاد هنوز به سن بالاي هفده سال نرسيده بود و لذا سربازي نرفته بود و آنموقع ها به كسي كه در اين سنين بود و سرباز بودند پاسپورت نمي دادند كه از مملكت بشود. لذا من و فرشاد تنها اينجا مانديم. بعد وقتي كه روزي كه نوشتند شاه رفت، كه فكر مي كنم يكي دو ماه قبل از انقلاب بود، انقلاب 22 بهمن اتفاق افتاد شايد در ماههاي آذر بود، دوستان كه مرتب به من مي گفتند تو چرا نميري؟ تو كه اينجا بودي نگران بيزنس و كار هم كه زياد خبري نيست و به علت ارتباطاتي كه تو با انجمن و اينها داري ممكن است يك روز بيايند اينجا را اشغال بكنند. واقعاً آن روزها ما در يك خواب خرگوشي بوديم براي اينكه هر چي به من مي گفتند كه حالا تو هم برو اينجا نمان، پيش خودم فكر مي كردم مگر من چكار كردم؟ من كه يك عمر به غير از فروختن لوازم آزمايشگاهي و جراحي و الكترونيك براي آزمايشگاهها و وسايل شيميايي براي ريسرچ و لابراتوارها و كار به حساب فرهنگي و بهداشتي كردن كاري نكردم. چرا من بايد بترسم و واقعاً نمي دانم چطور، من اصلاً احساس خطر نمي كردم. ولي وقتي كه شاه رفت و اين گفته ي دوستان هم توي ذهن من بود، فرشاد را ما فرستاديم منزل آقاي زرگريان پدر خانمم و من رفتم كه چون حالا دو سه ماه بود كه خانم بچه ها را نديده بودم بروم آمريكا يك سري به آنها بزنم. بالاخره در زمان اقامت من در آمريكا انقلاب صورت گرفت و فرشاد و تمام فاميل و بچه هايم گفتند اصلاً به ايران نيا. و من اينجا همين طور مرتب روزها كار بودم و نگران فرشاد و نگران شركت بودم بالاخره صد نفر كارمند شركت شريكم دكتر رخشان اينجا بودند آمريكا بود و ايشان هم بالاخره بعد از يك مدت كه رفت به ايران. يك مدتي كه گذشت خميني همه جا آگهي كرد كه آقا افرادي كه از ايران فرار كردند رفتند بيايند ما با آنها كاري نداريم ما فقط با افرادي كه ساواكي بودند يا شاهي بودند ضد انقلاب بودند با آنها كار داريم. در نتيجه با وجود اين كه اصرار خيلي خيلي شديد خانم و بچه ها و اصرار خيلي زيادي كه دوستان كه هر كسي مرا مي ديد مرا منع مي كرد از برگشتن به ايران، ولي من پيش خودم فكر مي كردم كه برگشتن به ايران هيچ ايرادي ندارد براي من و من كاري نكردم. معهذا براي اين كه خيالم راحت بشود يك نفر را فرستاديم با كميته ي انقلاب آشنايي داشت و توي يك ليست ممنوع الخروج ها را نگاه كرد ديد من ممنوع الخروج نيستم. از طرف ديگر هم با شريكم دكتر درخشان تصميم گرفته بوديم كه برويم ايران و به حساب آن ارگانيزيشين و تشكيلات را كوچك بكنيم و هر دو سه ماهي يكبار يك نفر يك ماه بيايد در ايران بماند و به قول معروف مقيم آمريكا بشويم ولي بيزنس .......... مان در ايران باقي بماند. دليل دوم اين بود كه من خواستم برگردم. دليل سومش كه خيلي مرا تشويق مي كرد به برگشتن اين بود كه فكر مي كردم خوب حالا يك انقلابي شده و بعد از يك مدتي ............. مي دهند به افرادي كه ضد انقلاب بودند و خلاصه همه مملكت را كار انجام مي شود. آقاي دكتر كرمانشاهچي هم براي من توسط اخويشان نمي دانم كدام اخوي ايشان بودند، ايشان هم تحقيق كردند از سفارت آنها متوجه شدند كه اسم ما در ليست نيست و خود دكتر كرمانشاهچي هم قرار بود كه با من نه ولي يكي دو روز بالا پايين برگردد به ايران. و من هي همين طور بيشتر تشويق مي شدم كه نبايد نگران باشم. بالاخره بعد از مدتها تلفني صحبت كردم با آقاي زنگنه يك روز آقاي زنگنه ديدم كه بعد از تحقيقاتش موافقت كرد من برگردم به ايران و بليط هم براي من فرستاد. برگشتم به تهران. بعد از چهار پنج روز كه توي تهران بودم يك روز آقاي عزت تركان آمد دفتر من و به من گفت كه ملامد مي داني كه تو تو ليست كميته هست و به من نشان دادند. آقاي شكي به من گفت كه تو اگر بيايي ايران توقيفت مي كنند مگر شريكت به تو نگفت؟ گفتم نه. مگر به شريك من گفتي؟ گفت آره من آمدم به آقاي بخشان گفتم و دكتر بخشان گفت آقا اينها همه حرف است و حتي پيغام شريك من دكتر بخشيان را به من نداده بود. و بعداً كه به او اعتراض كردم كه چرا پيغام مرا ندادي؟ گفت آقا عقيده ايشان بالاخره نمي خواهم راجع به آن صحبت بكنم، .................................... من بايد اينجا جنگ است و مبارزه است بايد با هم جنگ و مبارزه بكنيم. به اين كاري ندارم. 

چهار پنج روز كه از برگشتن من گذشته بود، من نگاه كردم ديدم كه تمام روزنامه ها نوشتند حاجي حبيب القانايان را اعدام كردند. حاجي حبيب القانايان درست است رئيس انجمن كليميان بود ولي من تا حدود ده سال با ايشان كار مي كردم هيچ كار سياسي نداشت و ديگر از اين ناحق تر ممكن نبود يك نفر را بگيرند حالا اعدام كنند حالا يكي را پنج سال زندان دو سال زندان گرانفروشي كرده، با انقلاب هم كاري نكرد ولي اين دفعه اعدام. اين بود كه من كه ده سال عضو انجمن كليميان بودم در هر هفته با ايشان جلسه داشتم، يك كمي ديگر براي من احساس خطر شديد شد به طوري كه ديگر هميشه و همه جا متوجه بودم كه ممكن است احتمالاً پشت سر من هم بيايند.

يكي ديگر از دلايلي كه من اينجا در آمريكا ماندم دكوراژه شدم و مجبور شدم برگردم به ايران، اين بود كه در اولين يا دومين هفته اقامت من در لس آنجلس من تصميم گرفتم بالاخره دنبال يك بيزنسي بگردم و آقاي ناوي كه امير ناوي كه آمده بود اينجا بود، او هم تصميم گرفت كه يك بيزنسي با هم بخريم كه خوشبختانه آقاي سعيد نورمند مغازه ........... كه الكترونيك بود و آنموقع سالي 18 ميليون دلار فروش داشت به من معرفي كردند. و چون آقاي ناوي هم خيلي خوب انگليسي صحبت مي كرد باوجود اين كه انگليسي خيلي آنموقع شكسته بسته بود، ما در ظرف يكي دو جلسه معامله را با اين تمام كرديم و قرار شد كه سي درصد براي من باشد يعني يك سوم، سي و سه درصد آقاي ناوي و سي و سه درصد هم يا سي و سه درصد و سي ............. هر كداممان و پسر برادر آقاي ناوي. و اين عزيز را بخريم. اينجا هم يك تجربه ي ديگر ما تو زندگيمان پيدا كرديم و آن اين بود كه چون پسر دايي من در حدود شش ماه زودتر از من آمده بود به آمريكا ما گفتيم آقا و خيلي هم به او اطمينان داشتم، گفتم حالا بهتر اين است كه قبل از اين كه اين معامله را انجام بدهم با او هم يك مشورت بكنم. و مشورت كردن همانا و ايشان خودشان به اتفاق ده نفر ديگر كه شريك بودند با همديگر و به ايشان فقط يكدهم يا يك يازدهم مي رسيد، تصميم گرفتند بروند بيزنس را براي خودشان بخرند. و لذا يك پيشنهادي گرانتر از پيشنهاد ما كه توافق شده بود به فروشنده دادند و فروشنده ديگر به قول مثل معروف ما تازه مي گويند كله شد يعني ديگر هوايي شد و هرچه هم كه مي رفتيم تو آنجا اينقدر براي ما بازي در آورد كه اين معامله انجام نشود، البته اين كه مي گويم ايشان انجام داده براي اين كه يك شب پرونده اي كه روي ميز بود ما باز كرديم و نگاه كرديم كه ايشان توسط يكي از دوستانشان آقاي عبدالله مقوم يك يعني يكي از شركايش بود، يك آفري داده بود بالاتر از ما و من بينهايت آنجا دكوراژه شدم و ناراحت شدم و چون معامله به هم خورد، ديگر من هم كاري نداشتم انجام بدهم، اين يكي ديگر از عواملي بود كه باعث كرد مرا به حساب پوش كرد فشار داد به من كه برگردم به ايران.

در اينموقع بايد بگويم كه خوشبختانه بعد از رفتن من به ايران، بعد از يك مدتي ده پانزده روزي آقاي ناوي و دوستان ديگري مثل آقاي حكيم و آقاي متين پور پيدا كردند و اين معامله را كه بعداً بسيار بسيار پرسود درآمد و ده تا شعبه باز كردند و خيلي معروف است در لس آنجلس به اسم اتريز، با همديگر انجام دادند.

برگرديم سر قضيه ي بعد از اعدام حاجي حبيب القانايان كه من متوجه شدم كه هر چه زودتر بايد دست و بال خودم را جمع كنم و هر چه مدارك در ارتباط با اسرائيل داشتم در عرض سه شبانه روز از بين بردم. فكر مي كنم اگر اين اسناد به دستشان مي افتاد من دست كمي از آن بيچاره نداشتم حاجي حبيب القانايان. چون در آنموقع ما هم در اسرائيل حساب داشتيم هم يك پرديس در ايسرائيل داشتم و هم در سمينارها شركت كرده بودم و مرتباً هم از كنگره صهيونيستها نامه مي آمد كه من اين نامه ها را خوب نگهداشتم يا جواب نمي دهم يا نگه مي داشتم توي بايگاني خودم، ولي اينها را همه را از بين بردم. حالا اصلاً يك اتفاقي افتاد كه همه سرنوشت است، روزي بود كه براي توقيف ما آمدند. آن روز در اثر يك تصادفي يكي از كارمندهاي من كه يك سال به اسم آقاي لطيفي تو انبار بود يك سال پيش كه ايشان را اخراج كرده بوديم و اداره ي كار هم رفته بوديم و حكم هم گرفته بوديم و مطابق حكم اداره ي كار يك مقداري به او پول داده بوديم رسيد هم گرفته بوديم چك هم داديم به ايشان نقد كرده بود. حالا بعد از يكسال برگشت و آمد به من گفت كه آقا شما طاغوتي هستيد و آن تاريخ كه شما پول به من داديد، مطابق نرخ طاغوتي بوده و حالا بايد مجدداً صد هزار تومان كه شايد يكي را مقايسه كن با صد هزار دلار اينجا بايد به من اضافه تر پول بدهي. من كه با اين شخص عصباني شدم دادوبيداد كردم كارمندها فوري آمدند مخصوصاً مدير عامل مان آقاي فاني آمد به من گفت آقاي دكتر شما اينجا نبوديد، اينجا هر كسي برود دادگاه انقلاب يك شكايت بكند مي آيند آدم را مي گيرند مي برند مي اندازند زندان تا تكليفش بعداً معلوم بشود. يك طوري با او كنار بياييد. ما هم نگاه كرديم گفتيم كه چه طوري با اين آدم كنار بياييم؟ بالاخره گفتيم آقا شما كجا كار مي كنيد؟ گفت من پيش آقاي دكتر ناتان كه مواد شيميايي مي فروشد كار مي كنم. اتفاقاً دكتر ناتان داروساز بود و دوست خود من بود. يك روز صدا كردم آقاي دكتر ناتان را كه درست تصادفاً همين روزي بود كه از طرف دادگاه انقلاب براي توبيخ ما آمده بودند. و ما يك اتاقي داشتيم طبقه ي دوازدهم دكتر ناتان اين آقاي لطيفي كه حالا كارمند او شده بود، برداشتش آورد و رفتيم بالا و نهار را با هم خورديم و شروع كرديم با اين به مذاكره كردن. مذاكره كردن تا ساعت چهار طول كشيد و بعد از ساعت چهار دكتر ناتان گفت آقا بيست و پنج هزار تومان بده به اين كه خيلي هم پول زوري بود و بگذار برود اين وگرنه برايت شر ايجاد مي كند. و ما موافقت كرديم كه بيست و پنج هزار تومان بدهيم به اين برود. وقتي كه آقاي دكتر ناتان و اين آقاي لطيفي رفتند من خيلي خسته بودم به جاي اينكه مثل هر روز برگردم بيايم سر كارم حسن تصادف همانجا گرفتم يك تخت داشتم خوابيدم خوابم برد استراحت كردم خوابم برد. حدودهاي ساعت چهار و نيم ديدم كه يك نفر تلفن كرد دارا به من گفت كه آقا از طرف دادگاه انقلاب دو نفر آمدند و اينها دارند از آقاي بخشيان شروع مي كنند به تحقيقات كردن و آقاي كهنيم كه مدير عامل شركت ما بوده از در عقبي فرار كرده رفته. من متوجه شدم كه اينها دنبال من بايد باشند يا آقاي بخشيان باشند كاري نداريم ولي اصل ماجرا خود من هستم. لذا لباس پوشيده نپوشيده فوري آمدم پايين بدون اين كه وارد شركت بشوم از ............. جستم پايين. دويدم يك تاكسي گرفتم چون هميشه ماشين من در حدود يكربعي بيست دقيقه اي شركت پارك مي كردم در بهجت آباد و پياده مي آمدم. سوار يك تاكسي شدم و رفتم جلوي ماشين. و ماشين را برداشتم رفتم خياطي ويلسون بود اول خيابان عباس آباد كه اين در حدود بيست سال بود خياط من بود با همديگر اصلاً خيلي رفيق شده بوديم به اسم محمودآقاي ويلسون. و من گفتم محمودآقا من مي خواهم چند تا تلفن كنم. از ساعت چهار و نيم مرتب تلفن كردم به دوستانم و آقاي زرگريان پدر خانمم كه آقا برو آنجا ببين جريان چيه چي شده؟ حالا دلمان دارد شور مي زند مرتب يكي دو تا تلفن كردم به شريكم پرسيدند گفتند آقاي دكتر بخشيان را شريك ما را توقيف كردند بردند. رفتند منزل ايشان براي تحقيقات و گشتن منزل. بعد تلفن كردم آقاي عزت تركان كه دوست صميمي ام بود آقاي سلوكي نيا، يك سري بزنند به شركت. همين طور كه داشتم تلفن مي كردم شايد حدود پنج و نيم شش، ما هم شش شركت را مي بستيم. ديگر به شركت كه نمي توانم برگردم نبايد هم برگردم. محمودآقا كه اينها را ديد گفت خوب من فهميدم تلفنهايت را جريان چي بود؟ گفتم والله از كميته ي انقلاب آمدند و دارند شركت را رسيدگي مي كنند، بازرسي مي كنند. گفت خوب حالا كجا مي خواهي بروي؟ گفتم مي روم منزل ديگر كجا بروم؟ گفت مگر تو بچه اي؟ الان نيمساعت ديگر نشده مي آيند خانه ي تو. گفتم آقا مي آيند خانه ي من براي چي؟ مگر من چكار كردم؟ گفت آقاجان مسئله چكار كردي نيست، حالا مي آيند ترا مي گيرند مي برند توقيف مي كنند تا بفهمند ببينند آقا تو كاري كردي يا نكردي. و الان هم به حساب اين كه من كاري كردم كاري نكردم نيست انقلاب است. گفت بيا برويم خانه ي ما. من گفتم محمودآقا نه معذرت مي خواهم، چون من با خانواده ي شاپوري هيچ گونه رابطه ي فاميلي و رفت و آمد اين شكلي نداشتم. گفتم نه خيلي معذرت مي خواهم من نمي آيم منزل. هر چه او اصرار كرد آقا تو بيا برويم من مي دانم دارم چي به تو مي گويم فلان. گفت پس يك خواهشي از تو دارم. گفتم چي؟ گفت خانه ي خودتان نرو. برو يك منزل ديگر. و اين خوشبختانه اولين توصيه ي خوبي بود كه به من شد. يعني تا اينجا من دو دفعه جهيدم، اولش اينكه در اثر يك تصادف كه مي خواستيم اشكال را با آقاي لطيفي حل بكنيم، اينها نتوانستند به من دسترسي پيدا كنند و من فرار كردم. دفعه ي دوم كه اگر من نرفته بودم مغازه ي اين آقاي محمودآقاي ويلسون مي رفتم منزل، درست نيمساعت بعدش آمدند منزل ما دنبال بنده. ولي من نرفتم منزل به توصيه ي ايشان رفتم منرل دوست خيلي خيلي صميمي ام آقاي اسحاق سلوكي.

منزل آقاي سلوكي كه بودم شب شد دوستان متوجه شدند آمدند منزل سلوكي. البته آقاي سلوكي با آقاي زرگريان رفتند با آن مأمور دادستاني كه اسمش آقاي بهزادي بود منزل بخشيان با آقاي رباني پدر خانم آقاي بخشيان و بالاخره آقاي بخشيان را توقيف كردند و بردند. حالا من بايد اينجا از آقاي بهزادي بگويم چون كه ايشان رل خيلي زيادي بعد از اين بازي مي كند. اين آقاي بهزادي به محض ورود به شركت نشان داد كه يك آدم صد در صد عقده اي ، بدجنس، رذل، دروغگو، بي حيثيت، مي توانم بگويم قاتل بود. به محض آمدن به شركت بدون داشتن هيچ گونه مجوزي براي توقيف ما يا سندي، كليه ي اسناد مالكيت ما را همراه با كليه وجوه نقد، چكها و سفته ها را به دادگستري برد. هفت تير به دست منزل آقاي بخشيان آمد. ماشين بخشيان را توقيف كرد، خلاصه حكم اعدام دكتر بخشيان و بنده را با كليه ي اقربا صادر كرد و اموال را ضبط و توقيف كرد. تازه خيلي دلخور بود چرا مقداري از اموال به اسم بچه هايمان است و آقا نمي تواند ضبط و توقيف بكند. و بلافاصله نامه اي به كليه ي پاسدارها و كميته ها و فرودگاهها نوشت كه مرا هر جا ديدند توقيف كنند. اين آقا روز بعد هفت تير به دست رفت منزل آقاي زرگريان پدر خانم بنده كه بايد تو دكتر ملامد را معرفي بكني. هرچه آقاي زرگريان پيرمرد مي گفت آقا من از كجا بروم دكتر ملامد را براي شما بياورم؟ بالاخره ايشان بعد از مذاكرات زياد و خوشبختانه آنموقع آقاي زرگريان از طرف انجمن كليميان به اتفاق حاخام يديديا شوفط و چند نفر ديگر رفته بودند خدمت خميني و روزنامه ها هم نوشته بودند كه آقاي خميني گفتند كه با كليميها هيچ كاري ندارند و آنها در پناه قانون هستند. و وقتي آقاي بهزادي فهميد كه آقاي زرگريان جزو افرادي بوده كه رفته پيش خميني، يك كمي كوتاه آمد و بالاخره يك سند سيصد هزار توماني مربوط به يكي از خانه هاي آقاي زرگريان به عنوان گرو گرفت كه اگر تا پانزده روز ديگر مرا آقاي زرگريان معرفي نكند، اين سند به عنوان بنگاه مستضعفان ضبط مي شود. 

حالا اينجا بايد يك توضيحي بدهم كه بارها و بارها در مدت حالا سي سالي است كه من فولتايم به كارهاي اجتماعي اشتغال دارم و قبل از آن در سنين كوچكي هم يك مدتي، كاري ندارم، هميشه فكر مي كردم كه يك شخص آيا بايد وارد كارهاي اجتماعي بشود يا نشود؟ چون هميشه مي گفتند كه هر چند وقت يكبار خدا مي زند توي سر يك نفر كه مي آيد وقتش را همه چيزش را مي گذارد تو كار اجتماعي. ولي من حالا واقعه اي كه اينجا ديدم متوجه شدم كه اگر كسي خالصانه كار اجتماعي بكند بالاخره يك جا اين مزد كارش را مي گيرد و آن اينجا بود كه الان هم به شما مي گويم كه چه اتفاقي افتاد.

منزل سلوكي كه من بودم شب آقاي سلوكي و آقاي عزت تركان يكعده از دوستان را آوردند براي ديدن من، نشستند مشورت آقاي زرگريان نمي دانم صحبت كردند و در بين اينها يك آقايي بود به اسم داود كاشاني كه به او مي گفتند توماجيان يعني ايشان در خيابان لاله زار مغازه ي كانوافروشي توماجيان دارد. بسيار بسيار آدم خوب با احساس و شريفي بود. باوجود اين كه من بايشان يك سلام و عليك داشتم چون ايشان متوجه شده بود كه من كارهاي اجتماعي مي كنم، يعني آشنايي من با ايشان از كارهاي اجتماعي بود، آمد به من گفت ببينيد من خودم عضو كميته ي نمي دانم شماره 13 هستم. من به شما بگويم كه اين افراد به زودي منزل تمام دوستان تو، فاميلهاي تو را مي آيند مي گردند و به هر شكل و قيافه اي مي شود ترا گير مي آورند اينها. هيچ جوري هم نمي تواني فرار كني. و تو دو سه روز بيا برويم منزل من و من توي منزل خودم ترا نگهميدارم چون خانم و بچه ي من هم رفتند خارج و آنجا هيچ كسي با تو كاري ندارد تا من بروم خودم تو كميته كارت را قول مي دهم در ظرف دو سه روز حل بكنم و بخشايي را هم از زندان در بياورم. ما كه خوب چاره اي نداريم رفتيم منزل آقاي داود كاشاني. آنجا ايشان صبح زود صبحانه نخورده از خانه مي رفتند بيرون، طبعاً من هم صبحانه نداشتم ديگر. نهار هم كه خبري نبود، اشتها هم نداشتم و مرتب حالا اگر بگويم عيب نباشد مرد نبايد گريه كند، ديگر من از دوري و تنهايي و دلواپسي و دلهره گريه مي كردم. و شب كه مي شد آقاي عزت تركان و سلوكي و آقاي زرگريان و آقاي توماجيان مي آمدند و شام مي بردند و ما تا آخر شب آنجا مي مانديم. و آقاي توماجيان هي هر روز مي آمد مي گفت تا فردا كار بخشيان را درست مي كنم كار تو را درست مي كنم، خيالت راحت باشد. هي مي گفت تا فردا. تا اينكه وضع وقتي وخيم شد كه ديدم آقاي سلوكي گفت يكي از دوستان ما يعني نورومن كرمانشاهچي برادر آقاي دكتر كرمانشاهچي ايشان با يكي از دادگاه انقلاب خيلي آشناست و گفته اصلاً دكتر ملامد خودش را نشان ندهد برخلافي كه آقاي توماجيان مي گويد من كار هر دو را درست مي كنم. و بهتر اين است كه دكتر ملامد به كلي مخفي باشد و قايم باشد و گفته بود ليست همه ي دوستانش را هم دارند، منزل به منزل دنبالش مي روند حتي اسم آقاي اسحاق سلوكي هم تو ليست بود. و من آنموقع فهميدم كه تازه وضع چقدر وخيم است. روزها كه مي شد من خيلي ناراحت بودم ولي دو تا اتفاق افتاد كه جزو خاطرات واقعاً بايد گفت. و آن اين بود كه آقاي توماجيان به من گفت اينجا فقط يك باغبان مي آيد كليد خانه را هم دارد، تو ساختمان نمي آيد. بعد مي آيد بيرون ولي آن باغبان خيلي .... خطرناكيه نكنه كه تو را اينجا ببيند براي اينكه به محض اينكه تو را اينجا ببيند اين مي رود حتماً به كميته گزارش مي دهد و تو دردسر مي افتيم. سعي بكن خودت را از اين پنهان كني. گفتيم خيلي خوب. حالا يك روز كه آمدم تو حياط تو باغ، حالا نمي دانستم باغبان كي مي آيد، همين طوري كه مي آمدم تو حياط كه راه مي رفتم قدم مي زدم كه حوصله ام سر نرود، باد زد و در بسته شد و من به هيچ وجه ديگر هيچ راهي نداشتم كه وارد اتاق بشوم و يا وارد ساختمان بشوم. ولي باور كنيد انسان وقتي كه خطر را مي بيند فكرش همه جوري كار مي كند. رفتم و از بالكن آن ساختمان يك طنابي تو حياط پيدا كردم و دو تا گلدان را رويهم گذاشتم و بالاخره به قول معروف عين تارزان، در احساس خطر آدم خيلي فكرش به نظر من خوب كار مي كند. اينها را روي هم گذاشتم و طناب را بستم به حساب به آن پنجره و با مكافاتي خودم را بالا كشيدم رفتم سر بالكن و خوشبختانه در اتاق باز بود و وارد اتاق شدم كه اين هم يك خاطره اي براي من ماند.

يك سه چهار روز كه گذشت بالاخره آقاي توماجيان به من گفت كه آقاجان من به شما بگويم كه اينجا وضع خيلي خطرناك است به هيچ وجه حالا حالا اين كارها درست نمي شود يك قدري طول مي كشد. و من كه ديگر واقعاً هم حوصله ام سر رفته بود و هم ناراحت شده بودم و همين هم كه اينجا تنها هستم، تصميم گرفتم بروم خانه ي دوست صميمي ام يك آقاي مسلماني بود به اسم آقاي دكتر سرهنگ دكتر واعظ زاده و خانمش هم ناهيد خانم. اين آقاي سرهنگ دكتر واعظ زاده از سرواني با من آشنا شده بود و خيلي خيلي روابط خصوصي داشتيم و ايشان آدم بسيار هانِست و بسيار پاك و باوجود اين كه ميليونها دلار شايد صد ميليون دلار با تيمسار ايادي براي ارتش خريد مي كرد من مي توانم قسم بخورم كه يك دينار نگرفت و خانه اش هم در يك جايي بود در ونك بالاي منزل ما كه يك خانه ي خيلي معمولي و محقر بود و خانمش هم تو آزمايشگاه كار مي كرد و واقعاً پول خانه هم توسط حقوق هاي خانمش پرداخت شده بود. يعني اينقدر اين آدم در آن زمانها هانست بود و اهل حق حساب نبود. ما روابط خيلي صميمي با هم داشتيم انقدر نزديك و صميمي بوديم كه وقتي اين با خانمش اختلاف پيدا كرد و رفتند دادگاه انقلاب براي طلاق، من و ثريا انقدر نشستيم با اينها صحبت كرديم تا مجدداً با هم آشتي كردند. اول اين را مي گويم براي اينكه چقدر صميمي بوديم و ما هميشه با هم تخته نرد بازي مي كرديم و خيلي ادعا داشت در تخته نرد و لذت مي برديم با همديگر بازي مي كرديم. گفتم خوب مي روم آنجا اينها هستند بالاخره يك خانمي صبح تا شب خانه است، بچه هايش هستند، نمي دانم تخته نرد بازي مي كنيم سرگرم مي شويم و محلش هم امن است لذا تلفن كردم گفتم آقاي، به او مي گفتم واعظ، گفتم واعظ. گفت بله. گفتم مي داني كه ثريا و بچه ها آمريكا هستند و من هم اينجا تنها هستم مي خواهم بيايم خانه تان. اين هم يك خورده .............. مي كرد و گفت خيلي خوب بيا. من رفتم خانه و نشستيم و از هر دري صحبت كرد و فلان كرد بيسار كرد، من آمدم يك تلفن كنم به آقاي زرگريان كه بگويم آقا من سوار تاكسي شدم آمدم اينجا، كه ايشان گفت چي؟ چكار مي خواهي بكني؟ گفتم مي خواهم تلفن كنم. گفت كه تلفن؟ گفتم آره. گفت تو ببخشيد به من مي گفت كله، يعني مي گفت كله ي اقتصادي هستي، گفت كله تو عقلت نرسيد كه من سرهنگم و تمام سرهنگهاي ارتش ممنوع الخروجند و تحت نظرند. تو به فكرت نرسيد كه من دست راست تيمسار ايادي بودم و اينهمه خريد كردم، من خودم شبها غالب شبها مي روم منزل دكتر خسروپور مي خوابم كه نكند بيايند اينجا مرا بگيرند توقيف كنند. گفتم خوب پس چرا من تلفن كردم به من هيچي نگفتي؟ گفت والله راستش را بخواهي رويم نشد. گفتم اِ عجب ما جايي آمديم، لانه ي زنبور آمديم.

بالاخره تا دو بعد از نصف شب بازي كرديم، از هر دري حرف زديم و ساعتهاي دو ديدم صداي يك تيراندازي مي رود و اينها، بلند شدم او هم بلند شد در آمد از صداي تيراندازي. گفتم كه واعظ اين تيراندازي چيه؟ او گفت نه بابا اين بغل كميته ي انقلاب است. گفتم اِ كميته است؟ گفت آره. گفتم به به چه ديگر لانه ي زنبوري است به حساب. ساعت پنج صبح تلفن كرديم يك تاكسي تلفني آمد و ما يك لباس معمولي پوشيديم بدون كراوات و در عين حال يك چمدان هم داشتم اسبابم را برده بودم براي من آورده بودند آقاي زرگريان و سلوكي از منزل، بردم خانه ي آقاي توماجيان، اين را هم برداشتم و سوار تاكسي شدم گفتم برويم شيراز چون دوست بسيار بسيار صميمي من يك مسلمان ديگر بود به اسم آقاي حسن شرفي كه اتفاقاً اسم خانمش هم ناهيد خانم بود و ما سالها روابط بسيار بسيار صميمانه با هم داشتيم. واقعاً خانواده شريف، نجيب، اصيل شيرازي اصيل بودند و اينها هميشه عيد مي آمدند منزل ما انقدر صميمي بوديم كه ما مي رفتيم شمال هر سال عيد و اينها اصلاً تو منزل ما با بچه اش و اينها مي ماندند و حتي آنجا هم يخچال و غذا و همه چيز آشپزخانه تحت اختيارشان بود و يك هفته را دوستان تهرانيشان مي آمدند آنجا بازديدشان. روابط انقدر صميمي بود. بالاخره از اصفهان كه رسيديم به ايشان تلفن كردم گفتم كه من دارم مي آيم آنجا چون خانم و بچه هايم آمريكا هستند، خيلي خوشحال شد گفت من مي آيم تو را از فرودگاه برمي دارم. گفتم نه من دارم با تاكسي مي آيم. مي آيم جلو هتل كوروش تو بيايي آنجا مرا ببر. گفت خيلي خوب.

در تمام راه كه داشتيم مي رفتيم از ساعت پنج صبح اصفهان بعد شيراز. من خوب با راننده معمولاً صحبت مي كردم. گفت كه شما كي هستيد؟ گفتم من دكتر نجفي هستم و ناراحتي قلبي دارم، دارم مي روم در شيراز در بيمارستان نمازي شيراز براي عمل جراحي قلب و خيلي تو راه با هم صحبت كرديم، آنجا ..... با هم ناهار خورديم و بالاخره تا نزديكي هاي شيراز خودش يك سرگرمي خوبي براي من بود. و براي اينكه متوجه نشود كه من كجا مي روم احتمالاً نكند يك وقت مرا شناخته باشد برود گزارش بدهد، من گفتم مرا ببر هتل كوروش شيراز، و در هتل كوروش كه رسيديم آنجا كه من پياده شدم كه آقاي شرفي اينها منتظر من است، فقط يك كلمه به من گفت كه آقاي دكتر ملامد خداحافظ. ما شما را خوب مي شناسيم و شما بسيار آدم خوبي هستيد اصلاً نگران نباشيد چون راننده ي شما اسماعيل خان انقدر از شما تعريف كرده كه من شما را مي شناختم مي دانستم از اول هم كه سوار ماشين شديد شناختم برويد و شما هم خيالتان راحت باشد. اين اسماعيل خان يك آدم بسيار خوبي بود كه مغازه داشته بود ضرر كرده بود بعد آمده بود راننده شده بود. و انقدر اين آدم خوش برخورد و خوب بود و واليبال خوب بازي مي كرد كه واقعاً من مثل يك اعضاي خانواده خودم دوستش داشتم و با هم روابطمان خيلي صميمانه بود اصلاً مسئله رانندگي نبود به طوري كه هفته اي دو روز سه روز كه ما واليبال بازي مي كرديم با دوستانمان توي منزل ما، ايشان هم مي آمد در واليبال خيلي هم قشنگ بازي مي كرد، با ما واليبال بازي مي كرد. خوشبختانه به خير گذشت و ايشان هم رفتند. و اين واقعه ي شايد بگويم سوم بود. 

حالا، ما با دوستمان رفتيم منزل آقاي شرفي. منزل آقاي شرفي كه خيلي خيلي از ما پذيرايي كردند و خانمش، بچه هايش كه البته بچه هايش اطريش بودند. البته خواهر خانمش آنجا بود هر روز مي آمدند، دامادشان بود. عرض كنم كه پدر و مادر خانمش بودند ناهيد خانم. خواهر خانمشان هما خانم بود. اينها كارشان اين بود كه من يك چيز خيلي عجيب غريبي ديدم كه از صبح پا مي شدند مي رفتند صبحانه مي خوردند مي رفتند. آقاي شرفي رئيس كارپردازي دانشگاه شيراز بود و حالا ديگر بعد از انقلاب و اين حرفها، قبل از انقلاب هم يك خورده دلخوري داشت كه كاري نمي كرد مي رفت به قول معروف چون اداري هم بود، دفتر را امضا مي كرد و يك خورده با رفيق هايش گپ مي زد و مي آمد خانه. خانمشان هم رئيس مدرسه بود درس مي دادند نصف روزه، ساعت دو سه اينها مي آمدند و ناهار مي خوردند و كارش هم بود كه بعد از ظهرها مي نشستند با هم گپ مي زدند فاميلها و دوستانش و اينها مي آمدند با هم گپ مي زدند و چندين سال اينها اينطوري بودند بدون اين كه يك سينما يا يك رستوران يا جايي بروند. همين. حتي شنبه و يكشنبه همين بازي بود. صبحانه شان را مي خوردند، يعني جمعه ها كه تعطيل بود صبحانه شان را مي خوردند، ديرتر از خواب بيدار مي شدند، بعد نهار مي خوردند مي نشستند صحبت مي كردند. ما هم مي نشستيم با اينها صحبت مي كرديم.

اولين بارقه ي اميد ي كه اينجا دميد اين بود كه آقاي زرگريان به من اطلاع داد كه يك نفر در تهران پيدا شده به اسم آقاي جمشيدي كه اين حاضر است دو ميليون تومان بگيرد و كار شما و آقاي بخشيان را فيصله بدهد كه من خيلي خوشحال شدم، گفتم حتماً بپردازيد. ولي متأسفانه بعد از يكي دو روز معلوم شد كه ايشان يك آدم كلاهبرداري بوده و از طرف دادگاه انقلاب هم دستگير شده و زنداني شده. يأس و نااميدي هر دقيقه بيشتر مرا فرا مي گرفت. از اخبار ناراحت كننده ديگر كه بود اين بود كه آقاي بهزادي همين آدم شهير از طرف دادستاني جهت اداره ي شركت انتخاب شد. شركت تبديل شد به يك شركت اسلام. يك هيأت پنج نفري مركب از كارمندان شركت كه از صندوق بند و انباردار و نظافتچي و دو نفر ديگر بودند مأمور عزل و نصب كارمندان و اداره ي شركت شدند. شركتي را كه 35 سال با خون دل تأسيس كرده بوديم، و به اصطلاح ارگانيزه شده بود اينك توسط صندوق بند و نظافتچي و غيره اداره مي شد. اخبار بعدي خيلي بدتر بود. آقاي بهزادي به منزل دكتر بخشيان شريك من رفته بود و صورتبرداري كرده بود و به زودي خانه هاي ما تحت نظر بنياد مستضعفين قرار مي گرفت. كه اصلاً بعداً مصادره شد و ضبط شد. امروز از دوري بچه ها، نااميدي و ناراحتي هاي گوناگون در اتاق شروع به هاي هاي گريه كردم. و متأسفانه خانم شرفي متوجه ي گريه ي من شد و آقاي شرفي تصميم گرفت به تهران نزد يكي از دوستانم كه با آقاي هادوي دادستان تهران آشنا است برود شايد كار را تمام كند. و من واقعاً بايد از محبت اين خانواده نهايت تشكر را داشته باشم، كه براي رفع ناراحتي من از هيچ گونه كاري دريغ نكردند. يك واقعه اينجا اتفاق افتاد كه شايد ذكرش هم مفيد باشد اين بود كه بعضي از شبها كه اينها زود مي رفتند مي خوابيدند من چون كاري نداشتم و خوابم هم نمي برد مي رفتم سينما. يك شب رفتم سينما كه اتفاقاً آنتوني كوئين هم تويش بازي مي كرد از شانس ما تا رفتيم به سينما كه به قول معروف شايد دلمان باز بشود، نشان مي داد كه اين آقاي آنتوني كوئين يك آدم به اصطلاح دهاتي خيلي خوش هيكل و قوي بود كه يك زن بسيار خوشگلي داشت و چون نازيها آمده بودند وارد هلند شده بودند و آن افسر نازيهاي آن منطقه عاشق زن اين شده بود، بالاخره اين راضي نمي شد و زنش هم راضي نمي شد، گزارش داد كه اين آقا كه همه ي عمرش مسيحي بود اين يهودي است. اين را گرفتند انداختند تو بازداشتگاه. هر چه تو بازداشتگاه نامه مي نوشت كه بابا من يهودي نيستم اينها قبول نمي كردند، يعني نامه كه البته شش ماه طول مي كشيد تا نامه ها خوانده بشود. بيشتر نامه ها را هم مي ريختند دور اصلاً نمي خواندند و اين بيچاره در حدود چهار پنج سال آنجا ماند. و به قدري به اين ايسرائيلها كمك كرد كه اين چون آدم خوبي بود اين را خيلي دوسش داشتند. بالاخره، يك دسته از آمريكاييهايي كه آمده بودند در هلند كمك كنند به يهوديها خارج بشوند از زندان يكعده از ايسرائيلها را فراري دادند و چون اين آدم خيلي خيلي خوبي بود، اين را هم فراري دادند با خودشان آوردند. و وقتي كه وارد خانه شد و خواستند ببرند اينها را آمريكا، متوجه شدند كه اين مسيحي است. البته ادعا مي كردند كه فيلمش هم حقيقي است حالا من نمي دانم چقدر واقعاً حقيقي است، ايشان را گفتند آقا ما بودجه اي كه در اختيارمان گذاشتند فقط مخصوص يهوديهاست و نجاتت دادند و آنها را بردند به آمريكا ولي چون شما هلندي هستيد ما نمي توانيم شما را ببريم و مسيحي هستيد. هر چه دوستانش به اينها التماس كردند گفتند هيچ چاره اي نداريم. اين بيچاره هم آمد و داشت مي رفت بگردد دنبال ده اش و زنش و فلان و از اين حرفها، كه يكمرتبه يك نفر از اين افرادي كه براي هيتلر كار مي كرد و دنبال نژاد پاك مي گشت اين آقا را گرفت و برد و گفت آقاجان اين نژادي كه ملاحظه مي فرماييد نژاد آريايي است و آقا را گرفتند كردند نمونه ي يك نژاد آريايي آلماني در صورتي كه اصلاً آلماني نبود، و تمام روزنامه و مجله ها عكس اين را با لباسهاي سربازي آلماني هيتلري انداختند. بعد از يك مدتي كه اين تازه داشت يك كمي روي خوشحالي مي ديد، جنگ شد و آمريكاييها آمدند و آقا را گرفتند انداختند او را توي جنايتكاران نازي جنگ. هر چي اين داد مي زد نامه مي نوشت كه بابا من واقعي ام اين است، اصلاً وقت نبود كه كسي به كسي كه رسيدگي بكند. بالاخره مختصر، آقاي را گرفتند جزو دادگاه نورنبرگ، حالا در حدود ده سال گذشته، جزو جنايتكاران جنگي محاكمه كردند و بالاخره بعد از اين كه وكيلش متوجه شد كه اين جريانش چي بوده در دادگاه تبرئه شد. حالا مرا ببين چه حالي داشتم كه رفتم يك جايي با اين گرفتاري همه اش زندان و نمي دانم فراري. ولي اصل قضيه اينجا بود كه خيل جالب بود اين كه در آخر فيلم وقتي آزاد شد زنش با دو تا بچه ي نامشروع كه زنش با كسان ديگر داشت آمدند به ديدنش و خبرنگار به اين مي گفت كه آقا داريم عكس مي گيريم حالا كه سرراهي شدي بخند. اين نمي توانست بخندد. دو دفعه سه دفعه بالاخره يكي به خبرنگار گفت آقا چرا متوجه نيستي ده سال از بس اين زجر و عذاب كشيد و نخنديده ديگر اصلاً خنده يادش رفته نمي تواند بخندد. و اين هم يك واقعه ي جالبي بود كه حتي اين تو خاطر من ماند تا بقيه داستان را تعريف كنم.

يك روز اين آقاي شرفي رفت ايران و بالاخره بعد از اينكه از رفت تهران، ببخشيد رفت تهران برگشت، گفت من با آقاي هادوي ملاقات كردم. ايشان پرونده شما را ديدند و توصيه مي كنند كه اصلا و ابدا خودت را نشان نده و پرونده اي كه خواندند يكي از اتهامات خيلي بزرگش اين بوده كه شما عضو موتساد هستيد يعني سازمان سي آي ا يا اينتليجنت سرويس اسرائيل. سازمان جاسوسي اسرائيل. و اين يكي از بدترين اتهامات بود كه من اين موقع فهميدم كه چقدر وضع وخيم است. شدت ناراحتي خيلي زياد بود. كتاب، اگر كمي كتاب سنگين باشد ديگر چيزي نمي فهميدم. تعدادي كتابهاي انگليسي مي خواندم ولي اكنون از خواندن انگليسي كه هيچي نمي فهمم كتاب فارسي هم بايد خيلي خيلي سرگرم كننده باشد. چون يك ساعت كه مي خوانيد فكرت متوجه ي بدبختي و مصيبتي كه برايت پيدا شده مي افتد. اخبار روزنامه ها بسيار ناراحت كننده است. تا امروز در حدود سيصد نفر را اعدام كردند. هر روز حداقل پنج تا ده نفر اعدام مي شوند. اگرچه من كاري نكرده ام ولي ناگهان قيافه ي اين دلالها و اين دادگاه هاي انقلاب جگرم را خون مي كنند. خدايا آيا ديگر دخترم، زنم، پسرانم را خواهم ديد؟ ياد حرف ........... مي افتم كه مي گفت بابا نرو ما تو را خيلي دوست داريم. از عجايبي اين كه از اين كه من خودم احتياج مبرم به دلداري دارم مجبورم هر وقت به زنم و بچه هايم تلفن مي كنم واقعه را ناچيز جلوه بدهم و من آنها را دلداري بدهم. براي تلفن كردن از شيراز يك روز در ميان به تلفنخانه مي رفتم. بايد ساعت شش و نيم صبح آنجا بودم ولي از ساعت 9 صبح تازه تلفن به خارجه شروع مي شد. اين هم از عجايب كار بود و اغلب اين تلفنها تا ظهر هم داده نمي شد مجبور بودم فردا مجدداً مراجعه كنم. امروز حسن خبر خوشي از تهران داشت. آقاي منوچهر قشقايي را ملاقات كرده بود كه از دوستان صميمي آقاي هادوي دادستان انقلاب است و آقاي هادوي گفته است كه اين پرونده ممكن است به يك جايي برسد ولي اشكال كار در اين است كه اين اشخاص در اسرائيل پول دارند و زمين دارند و پرديس دارند ولي بالاخره يك كمي آسايش خاطر پيدا كردم. روحيه ام رويهمرفته خيلي قوي است. پيش خودم فكر مي كنم بالاخره به اين شكل نمي ماند، يا عفو عمومي شامل مي شود يا با حق حساب درست مي شود يا دادگاه هاي انقلاب بالاخره منحل مي شود و يك جوري قضيه حل مي شود. در اين ميان هر روز خبرهاي خيلي بدتري از تهران مي رسد. آقاي بهزادي آقاي زرگريان را در شركت خواسته و پرونده را به ايشان نشان داده و گفته اگر تا يك هفته ديگر من پيدايم نشود، پدر يعني آقاي زرگريان و فرشاد را توقيف مي كند. حقيقتاً شهر بلخ است پسر را جاي پدر مي گيرند. البته عدل اسلامي است. پس فرشاد هم فراري شد. در اين بين امتحانات اعزام فرشاد شروع شد. از يك طرف خوشحال بودم كه انشاالله پس از اينهمه انگليسي خواندن در امتحان اعزام قبول مي شود و به آمريكا مي رود و در نتيجه فقط من مي مانم اينجا، مي مانم اينجا جهنم، بگذار يك نفر فداي يك خانواده بشود. اين خوشي هم چندان نپاييد چه بعد از ده روز صبر آمد ولي فرشاد در امتحان قبول نشد. 

در اينجا بايد بگويم اتهاماتي كه به من زده بودند بيست و دو تا فقره اتهام بود كه سيزده تايش را اينجا يادم است و مي نويسم. دكتر ملامد عضو موتساد است، صهيونيست است، 2ـ در اسرائيل پول و سرمايه دارد. 3ـ در اسرائيل پرديس دارد. 4ـ كارمندهايش را ناراضي كرده. 5ـ با يك دختر رقصيده و عكسش در پرونده است. 6ـ مبالغ هنگفتي ارز به خارج فرستاده. 7ـ براي فرار از قانون سيزده پرونده را از بين برده ـ كه من نمي دانم منظورشان چي بوده؟ كدام پرونده؟ 8ـ خودش فراري است. 9ـ براي ساواك وسايل شكنجه وارد مي كرده. اصلاً همچين اتهامي، من اصلاً تو عمرم نمي دانم نه با ساواك معامله داشتيم نه وسايلي وارد كرديم نه چيزي به آنها فروختيم حتي غيرشكنجه يا شكنجه. اين از كجا آمده ديگر نمي دانم. 10ـ در جريان تظاهرات مانع مي شده كه كارمندان به تظاهرات بروند. دوست صميمي آقاي القانايان بوده. در ظرف يك سال 10 ميليون تومان پول برداشت كرده. چند فقره كميسيون از ........ دريافت كرده كه به حساب شخصي خودش ريخته است و غيره. 

يك واقعه اي كه اتفاق افتاد، دوستان صميمي من آقاي سلوكي كه من از او بي نهايت تشكر مي كنم و برادرم آقاي ناصر ملامد آمدند ديدن من به شيراز كه به حساب يك كمي روحيه ي من خوب بشود. يكي ديگر از اتفاقاتي كه افتاد كه من روحيه ام خيلي خيلي ناراحت شده بود اين بود كه به سلوكي نوشتم تلفن كردم گفتم به آقاي زرگريان بگو يكي پنج هزارتومان پول براي من فوري بفرستيد كه منزل اين آقاي شريفي كه هستم پول ندارم و بالاخره من بايد يك مقداري دست تو جيبش بكند يك خرجي چيزي بكند چون الان ديگر در حدود ده پانزده بيست روز شده بود كه من منزل اينها هستم. بعداً فهميدم كه آقاي زرگريان پول نداشته بفرستد و خود بنده را ممنوع المعامله كردند تمام اموالم را هم توقيف كردند، بانك هم هر چه پول داشتم توقيف شده تازه فهميدم كه كسي هم اين روزها پولي ندارد كه به كسي قرض بدهد، يعني بنده در سن پنجاه سالگي بعد از سي و چند سال پنج سال كار كردن و زحمت كشيدن براي خرج روزمره ام پول نداشتم و تازه اولين ضربه اي بود كه من معني بي پولي و ....... مالي را متوجه شدم. ولي اين دوست من آقاي شرفي كه هيچ وقت محبتش يادم نمي رود، متوجه شده بود كه رفته پيش آقاي زرگريان وقتي بنا بود پول بگيرد آقاي سلوكي نداشتند، البته پيش ........ نرفته بود فقط آقاي زرگريان، خودش آمد پنج هزار تومان به من داد و گفت اين را آقاي زرگريان داده و من هم متوجه شدم كه از جيب خودش اين پنجهزار تومان را داده و داده به اسم آقاي زرگريان كه من متوجه نشوم كه اين آقا از جيبش داده. 

يك مسئله ديگر هم اتفاق افتاد كه براي فرشاد يك پاسپورت به اسم امين پور گرفته بودند و قرار بود با هيأت اوتصرهاتورا برايش ويزا بگيرند و بياورند آمريكا. در آخرين لحظه كه وارد فرودگاه شده بودند آقاي سلوكي و آقاي .........

(پشت نوار سوم)

....... و گذرنامه اشكالي نداشته باشد. آن شخصي كه به او مراجعه مي كنند كه آدم كلاشي بوده فوري به آقاي زرگريان مراجعه مي كند مي گويد بايد يا پانصد هزار تومان به من بدهي كه بگذارم فرشاد از اينجا برود بيرون والا همه را براي اينكه پاسپورتش را از دست بدهد تحت تعقيب هم قرار خواهد گرفت. اين هم كه ديگر قوز بالا قوز. و آنجا بود كه فرشاد هم از فرودگاه فرار مي كند و ديگر مي ماند تا ببيند بعداً چه مي شود.

در شيراز با خواندن روزنامه ها نگرانيم هر روز بيشتر و شديدتر مي شود. حس خوشبيني كم كم از بين مي رود. هر روز پنج تا ده نفر اعدام مي شدند كه قلب من دارد از جا در مي آيد. يك كارمند جزء ساده ي ساواك به حبس ابد محكوم شد............................ فقط سه نفر شهادت دادند. خدايا مگر قلب من از فولاد است. تازگيها شبها بيخوابي به سرم مي زند. ترس از گرفتاري خودم، ترس از گرفتاري فرشاد، ترس از گرفتاري زرگريان. ناراحتي و دوري ثريا و بچه ها. راستي كه اعصاب فولادين مي خواهد. ولي نه من شكست نمي خورم، مقاومت مي كنم. بايد قلب و اعصاب و خودم را سالم نگهدارم و فقط به خوردن روزانه يكي دو قرص ........... قناعت مي كنم. پياده روي بهترين داروي من است كه اگر وارد آمريكا شدم لااقل يك بدن سالم و فكر سالم براي فاميلم برده باشم، اگر هم نه كه هيچي. 

امروز يكي از بدترين روزهاي زندگيم است چون خانواده ي شرفي تصميم گرفتند ناهيد خانم و آقاي شرفي بروند در اتريش و بچه هايشان را كه مقيم اتريش هستند ببينند. مدت سه شبانه روز ما فكر مي كرديم كه من در همين خانه بمانم و كلفت خانه براي من غذا درست بكند. يا من بروم منزل پدر خانم آقاي شرفي پدر ناهيد خانم و آقاي شرفي كه يك مرد هفتاد هفتاد و پنج ساله و معتاد به ترياك بود با او باشم. آنجا هم كلفت بود، غذا درست مي كرد، با هم باشيم. يا همين جا بمانم. يكدفعه مي گفتم نه همين جا مي مانم بعد متوجه مي شدم كه چقدر تنهايي اينجا به آدم سخت مي گذرد. بعد يكدفعه مي گفتم نه مي روم منزل پدر خانم، ولي خوب با يك آدم معتاد من چكار مي توانستم بكنم. بالاخره بعد از سه شبانه روز ترديد پيش خودم گفتم بالاخره آنجا حالا يك نفري هست كه آدم مي تواند چهار تا كلمه با او صحبت بكند پس بهتر اين است كه من بروم خانه ي پدر خانم. و من رفتم آنجا و ايشان هم صبحها مي رفتند بيرون و من يك خورده تو خانه تنها بودم. و من كاري كه روزها مي كردم صبح بلند مي شدم يك ساعت صبح زود پياده روي مي كردم كه خوب خسته مي شدم بعد هر روز مي رفتم باغ ارم آنجا و روي يكي از آن تختهاي ته باغ كسي مرا نبيند مي نشستم و كتاب مي خواندم همان طوري كه قبلاً هم گفتم از كتاب چيزي نمي فهميدم فقط يك دو خط پنج خط كه مي خواندم باز مي رفتم تو فكر و خيالات مي افتادم. ولي بالاخره بهتر از هيچي بود. و ظهر با تاكسي برمي گشتم. در منزل ايشان بعد از سه روز كه بودم بعداً متوجه شدم كه از طرف دادگاه انقلاب متوجه شدند كه من در شيراز هستم، يكي از مشتريهايم كه آقاي تركش مرا تو خيابان ديده بود رفته بود به دادگاه انقلاب خبر داده بود كه من دكتر ملامد را در اينجا در شيراز ديدم. البته به دادگاه نه به شركت تلفن كرده بود آقاي بهزادي هم متوجه شده بود چند نفر را فرستاده بودند شيراز و چون مي دانستند كه دوست بسيار صميمي من در شيراز آقاي شرفي است اولين كاري كه كرده بودند آمده بودند منزل آقاي شرفي كه اين هم به خير گذشت دنبال من يعني اين چهارمين دفعه اي بود كه من از يك گرفتاري حقيقي بر اثر تصادف رهايي پيدا كردم.

امروز خبرهاي خوبي پيدا شده روحيه ام بيشتر تقويت مي شود روحيه ام خوبست چون آقاي شرفي به اتفاق دوست بسيار صميمي اش آقاي زرگر شخص معممي را از خاندان آقاي خميني پيدا مي كنند و قرار مي شود با پرداخت 27 ميليون يعني 2 ميليون و هفتصد هزار تومان بخشيان را از زندان آزاد بشود، من تبرئه بشوم، ممنوع الخروجي من لغو بشود، ممنوع المعامله من لغو بشود و كميته از شركت بيرون برود. مدت انجام كار يك ماه تعيين مي شود. ما هم يك ................. را سرپا نگه مي داريم. ولي بعد از يك چند روز كه هيچ از كميته خبري نشد و ما همين طور منتظر بوديم. بعد روزي كه آقاي سلوكي به اتفاق برادرم دكتر ناصر ملامد آمدند به ديدن من، فكر كرديم كجا برويم كجا نرويم كه با هم بنشينيم صحبت كنيم يك روز، گفتيم كه برويم هتل كوروش. رفتيم هتل كوروش ما نگاه كرديم ديديم اصلاً يك پرنده تو تمام اين هتل كوروش پر نمي زند و يك استخري هم آنجا هست كه استخر بسيار درجه يك ا ست و بعداً متوجه شدم كه شيرازي ها به علت اين كه خميني گفته كه زنها بايد بروند يك استخر سوا، مردها بايد بروند يك استخرا سوا، اصلاً تو استخر نمي آيند و توي استخر مانده بود فقط افرادي كه استخر را تميز مي كردند و يك شخصي هم كه اسمش يادم رفته، چه پسر خوبي بود، ليسانسيه ي تربيت بدني بود و در رشته ي شنا. و من روزي كه با داداش و آقاي سلوكي برگشتم منزل، بلافاصله به فكرم رسيد كه بهترين جا براي من كه هم ورزش بكنم روحيه ام قوي بشود و هم اين هم كه صبح تا شب توي اين خانه نمانم كه احتمالاً اگر آمدند دنبال من مرا بگيرند، اين است كه صبح زود بلند بشوم بيايم بروم استخر كوروش از صبح تا شب آنجا باشم چون دور و برش هم باغ بود و خيلي تروتميز بود و غذا بود و همه چيز، و شب هم برگردم. و غالباً هم شبها براي اينكه مثلاً زود نرفته باشم خانه هر شب مي رفتم يك سينما. 

حالا وقايعي كه در اينجاها اتفاق افتاد. يك واقعه ي ديگر كه اينجا اتفاق افتاده بود، آقاي سلوكي به من گفت كه اين آقاي بهزادي رفته تو زندان بخشيان را ديده و به بخشيان گفته كه ما مي دانيم كه تو تقصيري نداري، در صورتيكه همه مي دانستند دروغ مي گويد، و اينها اصلاً كمر بسته بودند كه اين شركت ما را ضبط كنند و بخورند و ببرند كه آخرش هم اين كار را كردند. اگر تو بيايي و ملامد را به ما بگويي كجاست و ما دستگير كنيم ما تو را آزاد مي كنيم. اين كلمه را كه بخشيان از زندان به مادرش و فاميلهايش گفته بود، تمام فاميلهاي بخشيان كه مخصوصاً چند تا پسر خواهر و دختر خواهر داشت، آنطور كه سلوكي مي گفت، مجهز شده بودند كه تمام تهران و شهرستانها را بگردند و مرا گير بياورند و ببرند كه به حساب مرا لو بدهند ببرند كه آقاي بخشيان آزاد بشود. اين هم يك چيزي بود همين طور تو كله ي من بود. و از طرف ديگر هم آقاي زرگريان به من گفت كه از تهران آمدند دنبال تو و خيلي مواظب باش. يكي از وقايعي كه اتفاق افتاد، من روزها كه مي رفتم استخر با داماد اين خانواده كه اسمش رضا بود فاميلش هم خاطرم نيست، بسيار بسيار آدم شريفي بود و اتفاقاً خانمش را هم فرستاده بود آمريكا كاليفرنيا آمده بود منزل ما پيش ثريا مانده و اين خودش را يك چيزي به من بدهكار مي دانست لذا چون عضو هواپيمايي ملي بود مي رفت يكساعت دو ساعت تو هواپيماي ملي هم پرواز زيادي كه نبود الان به علتي كه خميني آمده بود و انقلاب شده بود، مي آمد به حساب با من روزها را مي گذراند و او هم چون يكروزي قهرمان شنا بود خيلي لذت مي برد حالا كه مي آمد با من كنار استخر مي نشستيم و صحبت مي كرديم از هر دري صحبت مي كرديم و با هم شنا مي كرديم و شب هم با هم مي رفتيم سينما. يك شب كه رفتيم سينما درست وسط فيلم چراغها روشن شد و پشت ميكروفن گفتند كه آقا ما دنبال يك فراري مي گرديم و من نگاه كردم پنج نفر از كميته ي انقلاب آمدند و دارند به قول معروف رديف به رديف دنبال فراري مي گردند. بله همين طوري رديف به رديف مي گشتند و مي آمدند جلو. حالا شنونده مي خواهم مجسم بكنيد كه بنده كه آنجا به من گفتند از بيرون آمدند دنبالت، از تهران آمدند دنبالت، و ضربان قلب مرا بياييد ببينيد، احساسات مرا بياييد تماشا بكنيد. تا اينكه آمدند و من نمي دانم چه قدرتي خدا اينجا به آدم مي دهد كه انقدر خونسرد نشستم كه اينها آمدند چراغ انداختند و از صورت من هم رد شدند، البته بگويم كه نمي دانم دنبال من بودند يا نه؟ ولي من قيافه ام آنجا خيلي در شيراز عوض كرده بودم. يك ريش ته بزي گذاشته بودم و موهايم هم كه هميشه از طرف به قول معروف فرق باز مي كردم همه را زده بودم بالا. به هر صورت، نه نود درصد فكر مي كنم كه دنبال يكي ديگر بودند كه آمدند و ديدند و يك پنج دقيقه ده دقيقه گشتند سالن را رفتند و بقيه فيلم را ديديم.

يك اتفاق ديگري كه افتاد و آن هم خيلي مهم است، ديدن شخصي بود در كنار استخر به اسم آقاي روايي. همان طوري كه قبلاً هم گفتم، من روزها صبح مي رفتم كنار استخر و كنار استخر غير از مربي ها كسي نبودند و صبح تا شب آنجا تنها بودم شنا مي كردم، بعضي موقع ها كتاب مي خواندم. البته همان طوري كه باز هم قبلاً گفتم، خواندن اين كتاب هم خيلي مشكل بود براي اين كه آدم يك مقداري دو سه خطي كتاب را كه مي خواند فكرش مي رفت به ياد زنش و بچه هايش و گرفتاريهايش و اصلاً مثل يك راستي راستي اسب به آسياب سرگرداني بودم كه همين طور آدم مي گشت مي گشت باز هم برمي گشت سر همان نقطه ي اولش و هيچ كاري نمي توانست انجام بدهد. 

يك روزي شبها كه كنار استخر بودم ديدم كه يك آقايي با يك پسرش آمد، يك پسر ده ساله اي بود، كنار استخر و يك كمي شنا كرد يك كمي خوابيدند و چون هيچكس كنار استخر نبود ما هم آهسته آهسته با اين آقا شروع كرديم صحبت كردن. گفت كه شما كي هستيد؟ من گفتم من نجفي هستم. شما كي هستيد؟ من روايي هستم. بالاخره صحبت كرديم از وضع اوضاع و اينها. او هم بيكار بود كاري نداشت بكند، يك پنج دقيقه شنا كرده بود آمده بود خوابيده بود. اين يك خورده ديدم يواش يواش دارد حرفهايي كه مي زند يك كمي به عنوان مخالف با انقلاب يعني اولين آدمها بود كه آدم نگاه مي كرد كه مخالف انقلاب باشند. مخالف انقلاب بود و بالاخره همين طوري كه صحبت مي كرد من حدس زدم ممكن است اين آقا ايسرائيل باشد ولي هر چي فكر كردم آخر روايي ايسرائيل باشد؟ ولي يك احساسي دروني به من مي گفت كه اين ايسرائيل است. حالا نمي دانم ما ايسرائيلها بعضي موقع ها چطوري هم را مي شناسيم؟ يا واقعاً يك احساسي است يا اين كه در اثر صحبت كردن حرف زدن است، ولي خوب يك آقايي است خيلي محترم و خيلي خوش صحبت و چيزي كه از لهجه و اينهايش چيزي كه ما نفهميديم. ولي چون من خيلي مشكوك شده بودم و ديدم كه اين دارد تقريباً به طور ضمني نه علني بر عليه ي انقلاب و اينها صحبت مي كند كه وضع خراب شده يا بد شده و نمي دانم اين حرفها، يك دفعه گفتم پيش خودم بگذار ببينم نكند اين ايسرائيل باشد؟ گفتم اينجا به او مي گويم يكدفعه آقا شما ايسرائيليد؟ نه مي گويم آقا شما گوييمي ايد؟ اگر ايسرائيل باشد كه مي گويد نه من گوييم نيستم ايسرائيلم و خوب با او سر صحبت را باز مي شوم اگر گوييم باشد مي گويد چي آقا؟ بعد من يك موضوع را عوض مي كنم يك چيز ديگر مي گويم. و اين كار را من بارها هم قبلاً هم امتحان كرده بودم. خلاصه يكدفعه گفتم به او كه آقا شما گوييمييد؟ گفت نه آقا من ايسرائيلم، مگر شما ايسرائيليد؟ گفتم بله. بالاخره صحبت شد و خيلي خوشحال شد و گفت شما كي هستيد؟ و بالاخره ما ديديم هيچكس هم نيست، نه خوب الان ما واقعاً غربت و تنهايي را حس مي كرديم گفتيم اقلاً يك نفر پيدا شده كه ايسرائيل است و درد دل مان را به قول معروف پيش او باز كرديم. گفتم آقا من فلاني هستم. اتفاقاً تا فهميد دكتر ملامد، گفت آقا من شما را مي شناسم. شما عضو انجمن كليميان نيستيد؟ گفتم چرا. گفتم من شما را تا حالا نديده بودم ولي اسم شما را فهميدم چون ما هم يك انجمن كليميان شيراز داريم كه آقاي يوسف كهن غالباً مي آيد و اينها و صحبت شما بوده. من خيلي خوشحال شدم. اين آقا خيلي به من محبت كرد. به طوري كه ديگر واقعاً يك مي گويند يك دارايي دادند به من و يك مرد پخته بود و من خيلي از اين دلداري دادنش هم خوشم آمد. و گفت كه آقا خيلي راحت باش و حتي اينقدر واقعاً شجاعت كرد گفت بيا خانه ي ما من آنجا مي توانم يك اتاق در اختيارت بگذارم. گفتم نه آقا من يك جايي هستم و نمي توانم بيايم خانه ي شما، همين جا هستم. بالاخره شب شبات تا مرا تا موقعي كه تو شيراز بودم هر شب شبات مي برد خانه اش و خانمش چقدر مهربان بودند و ديگر از اين بهتر نمي شد. واقعاً يك دلداري براي من بود. يك روز شبات هم ما را برد توي باغ و اتفاقاً دوستانش هم آمده بودند آنجا و با هم به قول معروف بلوت بازي مي كردند و ما را تو بلوت شركت داد و واقعاً آن روز كه ما رفتيم تو باغ اصلاً ديگر فراموش كرديم كه ما چه غم و غصه و غربت و گرفتاري داريم. عرض كنم كه من چيزي كه از اين آقا درك كردم كه در آن موقع ايسرائيلهاي شيراز اصلا و ابدا انگار نه انگار كه انقلاب شده، سخت و سفت سرجايشان نشسته بودند نه خانواده هايشان را فرستاده بودند خارج نه اصلاً فكر مي كردند كه فردا ممكن است بيايند مال و اموالشان را بگيرند نه فكر تبديل بودند فقط يك كمي ناراحت بودند كه چرا فرض كن بعضي تضييقاتي حاصل شده كه مثلاً راديو خوب نيست، تلويزيون مثل سابق نيست يا استخر نمي توانند مثل سابق بروند يا از اين حرفها. و من چشم وگوش اين آقا را باز كردم اولين دفعه اي كه من ايشان را ملاحظه كردم ديدم كه اين هم با من هميشه درددلش را مي كرد و اينها، گفت كه آره يك مقداري زمين دارم فروختم دارم يك زمين مي خرم بغل فلان خيابان و فلان زمينش درجه يك است و از اين حرفها. گفتم آقاي روايي مثل اين كه شما اصلاً تو رويا داريد زندگي مي كنيد، شما پول خارج داريد؟ گفت نه پسرم خارج است فقط يك مقداري تو حساب او پول دارم مثلاً به طوري كه گفت در حدود مثلاً يك هفتاد هشتاد هزار دلاري كه مثلاً خرج مخارج بچه اش گذاشته بود براي تحصيل يك سال دو سال اش. گفتم آقا شما معلوم مي شود ايسرائيلهاي شيراز خوابيد اينجا انقلاب اتفاق افتاده فردا ممكن است بيايند اموال شما را مصادره بكنند. يك روز هم اتفاق افتاد يك آقايي ديگر را با خودشان آوردند به اسم آقاي سيموزر، يك جواني بود سي چهل ساله خيلي خوش مشرب، خوب فلان، گفت آقاي دكتر ملامد ما يك مشروبي بايد بخوريم هر چه هم ويسكي مان سرجايش مي رسد، دوستانمان هم دور هم هستيم براي ما انقلاب فرقي نكرده. من واقعاً تعجب كردم كه چطور ممكن است اين هم بعد از انقلاب خميني، بعد از اين كه اينها هم آمدند رو كار و ديدند و اين هم بعد از اعدام حاجي حبيب القانايان، بعد از فرار من. گفتند نه اصلاً اين، اصلاً انگار نه انگار. بالاخره آن آقاي روايي را قانع كرديم آن پولي را كه مي خواهد برود زمين بخرد فلان و اينها، به او گفتيم مي خواهد برود نمي دانم كنار بلوار كجا بود، يادم رفته، زمين بخرد پول را بفرستد خارج. گفتم آقاجون تو الان پول را بفرستي خارج اگر بخواهي كه هر وقت مي تواني برگرداني. يكي دو سه ماه صبر كن تا حالا اجازه مي دهند پول فرستاده بشود و دلار را .......... ديگر هفت تومان و پنجزار شده بود حدود هشت تومان. گفتم اين را بفرست. هر وقت نخواستي برگردان سه ماه ديگر بخر دو ماه ديگر بخر. گفت آخر گران مي شود. گفتم بشود يك مقداري ضرر كردي ............ يك مقدار خيلي زيادي ما چشمهاي اينها را باز كرديم و به آن دوستانش هم تو باغ صحبت كرديم و از قراري كه مي گفت خيلي خيلي مؤثر بوده. البته اين آقاي روايي را من بعداً در لس آنجلس ديدم كه رفته بود با پسرش تو كار زرگري طلا و اينها و خيلي هم عوض اين كه من از او خيلي تشكر كردم كه با من محبتي كرده، او هم واقعاً خيلي خيلي تشكر مي كرد كه ما چشم و گوش اين را باز كرديم و پولهايش را فرستاده بود بعد از آن هم خيلي ديگر پول فرستاده بود به طوري كه اينجا مي توانست زندگي راحتي داشته باشد. نگراني كه ايشان داشتند در موقع صحبتهايش با من اين بود كه به علت اين كه يك مقدار خيلي زيادي پول نزول داده بودند و آن روزها شايع شده بود كه رباخوارها را مي گيرند و بايد پولها را پس بدهند، اينهايي كه به او بدهكار بودند پولها را كه نمي دادند هيچي تهديدش هم مي كردند ببرندش كميته و خيلي خيلي نگران بود. ولي بعد از يك مدتي مثل اين يك مقداري از اشخاصي كه شاكي بودند پولهايشان را پس دادند و يك جوري با آنها كنار آمد و نگراني ديگر از اين قسمت نداشت. 

اما يك اتفاقي افتاد اين هم جزء وقايعي كه بايد بگوييم جزو خاطراتمان در كنار استخر، يك روز شنبه من كنار استخر نشسته بودم. من هميشه هم تو آن استخر حساب مي كردم اگر يك عده اي از كميته و فلان بيايد من چطوري مي توانم فرار كنم لذا لباسهايم را هميشه مي گذاشتم يك جايي دم دست كه از پشت اين پارك كوروش كه به حساب استخر بود و هتل كوروش تويش بود يك راهي پيدا كرده بودم كه اگر يك وقت كميته و اينها آمدند من بتوانم اسبابهايم را بردارم از آنجا فرار كنم از آن پشت باغ يك چيز ...... نشده فرار كنم بروم. در همان موقع هايي كه گفته بودند كه آقاي دكتر بخشيان فاميلهايشان دارند دنبال من مي گردند، من همينطوري مترصد بودم، ديدم كه يك روزي كنار استخر كه من و آقاي روايي آن ته نشسته بوديم پسر خاله ي آقاي دكتر بخشيان به اسم آقاي تفتچيان دارد از آن دور همين طوري اين ور يك پيپي هم داشت زير دهنش و اينو و آنور را مي گشت دنبال يك كسي. من كه اين موضوع يادم آمد يكدفعه متوجه شدم كه اين آقا نكند آمده دنبال من، فوري گفتم آقاي روايي قربونت بروم ببين اين پسرخاله ي شريك من است و اين حتماً با آن جرياني كه من همه را براي او هم تعريف مي كردم تعريف كرده بودم حتماً آمده دنبال من. گفت نه آقا اين دنبال تو نيست، آمده مرا ببيند. اين اسمش آقاي نقيان است و آمده اينجا من برايش زن بگيرم. تصادف را ببين. كه گفتم آقا اين خانمش اسمش خانم آقبالو يكي از فاميلهاي آقاي آفاري است. من پارسال خانمش را در هتل هايات با خودش ديدم، اين زن دارد. اين را من مي شناسم پسرخاله ي بخشيان است. حالا.... من مي خواهم فرار كنم بروم، او نمي گذارد مي گويد بابا با من. اين آقا من تلفن كردم به او. من گفتم به او. گفتم آخر اين اسمش نقيان نيست اين تفتچيان است. تفتچيان چه كار به نقيان دارد؟ گفت من نمي دانم ولي من اين را مي شناسم و اين تو كارهاي ساختماني است من با اين كار دارم. گفتم بيايد زن بگيرد، آقا با من. ما اينور و او آنطرف، به التماس كه آقا بگذار ما برويم. او هم مي گفت آقا آن با من. بالاخره رفت و آن آقا را برداشت آورد و گفتيم كه جريان چيه؟ گفت آقاجان اولاً من زنم را پارسال طلاق دادم و دنبال زن مي گردم آمدم شيراز كه ايشان زن، البته من تا آقاي چيز را ديدم زدم زير گريه و ديگر چون خيلي روحيه ام ضعيف شده بود و اين حرفها زدم زير گريه و گفت چرا گريه مي كني؟ چرا ناراحتي؟ و اين حرفها. گفتم، هيچي نگفتم به او كه حالا از تو دارم ناراحتم نگرانم مي ترسم و اين حرفها، كه اين آمده دنبال من. ولي گفتم آقا شما كه فاميلتان تفتچيان بود چطور شديد نقيان؟ شما كه زن داشتيد؟ گفت زنم را كه پارسال طلاق دادم، شناسنامه ام را براي اين كه دوره ي انقلاب است و فلان است به هر كسي كه مي گوييم ديگر نمي گويم تفتچيان اصلاً كردم نقيان كه انقدر جواب مردم را ندهم تفتچيان يعني چه و جهود و فلان و از اين حرفها. ما ديديم اِ مثل اين كه اين آقاي روايي حرفهاي او را او درست مي گويد. و بالاخره با ايشان نشستيم و رفيق شديم و اين آقايي كه آمده بود يك روز دو روز در شيراز بماند، در حدود چهار پنج روز شيراز ماند، هر روز با هم مي رفتيم استخر خيلي هم قشنگ شنا مي كرد، و اين چقدر به من محبت كرد و تمام جريانات مال بخشيان و اينها را هم براي من تعريف كرد، گفت آره به ما هم اين حرفها را زده بودند ولي من با تمام خواهرش و مادرش كه خاله ام مي شود صحبت كردم گفتم بابا اين كميته محض خاطر اين كه ملامد را گير بياندازد آمده اين حرف را زده به شما. وقتي كه ملامد را بگيرد او را هم آزاد نمي كند. يعني چه او را بگيريد برداريد بياوريد تا من اين را ول بكنيم بعد؟ تو خيالت راحت باشد تا وقتي كه من هستم تو اين فاميل من اصلاً نمي گذارم كسي بيايد دنبال تو. مطمئن باش. و اينقدر براي من به حساب تسلاي خاطر بود كه حتي يك روز هم يا دو روز نمي دانم، مسافرتش هم عقب انداخت و گفت تو كه اينقدر روحيه ات ضعيف است من دوست دارم يك روز دو روز ديگر پيش تو بمانم و هر روز مي آمد كنار استخر هم با من شنا مي كرد هم دوستش آقاي سيموزر را كه با من او آورد با هم يك روز بوديم و هم عرض كنم كه ورق مي آورد با هم ورق بازي مي كرديم و خيلي خيلي به من لطف كرد و اين در روحيه ي من مؤثر واقع شد و اتفاقاً اينجا هم در لس آنجلس غالباً مي بينمش و هميشه از او تشكر مي كنم كه آنجا اينهمه به من محبت كرد.

عرض كنم كه يك واقعه ي خيلي خيلي مهم ديگري كه اتفاق افتاد اين بود كه آقاي زرگريان يك روز به من، هر روز كه با هم تلفني صحبت مي كرديم، در تلفن گفت كه دكتر انقدر تو خيابان نيا، گفتم آقا نمي شود كه هر روز تو خانه بمانم دارم ديوانه مي شوم. گفت خوب يك شناسنامه برايت مي فرستم و اين شناسنامه را براي تو گرفتيم كه اگر اتفاقاً تو خيابان ترا گرفتند اين شناسنامه را نشان بدهي. بالاخره ممكن است يك دفعه اتفاقاً نه به عنوان روبن ملامد ترا بگيرند، اين كه مثلاً شب كه داري مي روي تو خيابان راه مي روي، يكهو... گرفتند آقا تو كي هستي؟ از كجا آمدي؟ فلان و اينها. شما بايد جواب بدهي من فلاني هستم. گفتيم بد ايده اي نيست. شناسنامه را فرستاد و اتفاقاً اسم شناسنامه بود رابين ملامد اسمش را عوض كرده بود رابين امين پور. اسم اول آن را معمولاً اسم اول را نمي دانم چرا نمي توانستند تو شناسنامه عوض كنند. تو شناسنامه ي قلابي كه درست مي كردند. كه ديدم رابين امين پور، شماره شناسنامه هم 20 كه همان شماره شناسنامه 20 بود. ما اين را گذاشته بوديم تو جيبمان و البته هيچوقت هم مورد استفاده واقع نشد. ولي روزها كه همينطور گفتم مي رفتيم كنار استخر، اين آقاي رضاي كمالي زاده داماد آقاي شرفي كه خانمشان هم گفتم يك ماه منزل ما آنجا بودند بسيار آدم جنتلمني بود، ورزشكار بود، ما هر روز با هم مي رفتيم كنار استخر، از اينور آنور صحبت شد گفتم كه رضا. گفت بله. گفتم ببينم يك طوري مي شود ما از اينجا يك گذرنامه بگيريم؟ گفت آره. البته گذرنامه آنموقع خيلي خيلي مشكل بود يعني اصلاً به هيچكسي گذرنامه نمي دادند بايد تو آن ليست ممنوع الخروج ها را ببينند، ليست نمي دانم غير از ممنوع الخروج برود نخست وزيري، نمي دانم. خلاصه خيلي تشريفات داشت كه رئيس شهرباني هم به اين آساني نمي دادند. گفت پس اگر نمي داني بدان رئيس شهرباني رفيق صميمي صميمي من است و من مي توانم به آساني برايت گذرنامه بگيرم. گفتم كه آره من يك شناسنامه دارم از تهران آمده به اسم رابين امين پور، با اين شناسنامه تو مي تواني گذرنامه بگيري كه من خودم نيايم آنجا اداره ي گذرنامه؟ گفت تو كارت نباشد من برايت درست مي كنم. فردايش كه آمديم كه رفت يك مقداري اوراق آورد و ما رفتيم عكس گرفتيم با يك عكس ريش و سبيل و به حساب متفاوت از آن چيزي كه قيافه ي حقيقي مان بود كه حالا تغيير شكل داده بوديم، گرفتيم و شش تا عكس و نمي دانم ورقه پر كن و خانه ات كجاست و همه اينها را جور كرديم، آنموقع هم رسم بود كه مأمور كلانتري مي آمد پاسبان و خانه ي ترا امتحان مي كرد كه ببيند اينهايي كه تو گفتي آدرس، اين را كه دادي درست است. گفتم رضا. گفت ها. گفتم همه ي اينها حاضر است ولي اگر يارو خواست بيايد خانه مان را ببيند چي؟ گفت تو كارت نباشد بده به من. ما گذرنامه را داديم به ايشان و ايشان با مدارك رفتند و فردا صبحش كه برگشتند ديدم يك گذرنامه براي من آوردند گفتند بفرماييد. كه عجيب است بيست و چهارساعته با صميمتي با رئيس شهرباني شيراز داشته گذرنامه ي حاضر و آماده به اسم رابين امين پور بود كه ما اين گذرنامه را توي جيبمان نگهداشتيم كه بعداً حالا جريان اين گذرنامه را حضورتان عرض مي كنم كه چه اتفاقاتي براي ما انجام داد اين. 

از آنطرف، در اينجا بايد يك مقداري از وضع مملكت صحبت كنم كه الان مملكت در چه حالي بود و چه حالي داشت؟ به غير از هرج و مرج كامل، هفت قدرت توي مملكت الان مشغول انجام وظيفه بود. يكي قدرت دولت آقاي مهندس بازرگان بود و قدرت بسيار ضعيفي بود. يكي قدرت خود امام خميني و اطرافيانش. بنياد مستضعفين كه خانه و اموال هر كسي را مي گرفت و سرسري مصادره مي كرد. دادستان انقلاب كه قدرتش از نخست وزير هم بيشتر بود به طوري كه اين دادستان مي نوشت بدون دليل و مدرك هر كسي را فوراً توقيف بكند و با يك قاضي شرع هم بگذارد آنجا مثل آقاي خلخالي و هر كسي را مي خواهد به زندان بيندازد و هر كسي را مي خواست اعدام مي كرد هر كاري مي خواست انجام مي داد. كميته هاي امام بود به رهبري آقاي مهدوي كني كه حق داشتند هر كسي را مي خواهند بگيرند و توقيف كنند و ببرند و بيندازند زندان و شلاق بزنند و حكم بدهند و هر كاري دلشان مي خواست مثل آب خوردن هم اموال مردم را مصادره مي كردند. پاسداران انقلاب بودند كه با ژسه همان قدرتها را داشتند تو خيابانها مي رفتند و هر كاري مي خواستند انجام مي دادند. و بالاخره شوراي انقلاب كه قدرتش از دولت هم بيشتر بود.

حالا در حدود بيشتر از يك ماه از تاريخ حركت من به شيراز مي گذرد و نگراني، اضطراب و تنهايي بيداد مي كند. ولي من مقاومت مي كنم. بالاخره در تاريخ نيمه ي شعبان پانزده تير بود آقا يك سخنراني كردند و عفو عمومي را صادر كردند. از شادي ديگر در پوست نمي گنجيدم. خداوندا آيا آزاد شدم؟ آيا مي توانم به راحتي نزد بچه هايم بروم؟ آيا مي توانم با آزادي شبها تو خانه ام بخوابم؟ يك روز گذشت و دو روز گذشت و يك هفته گذشت و ديديم كه نه اين حرفي كه آقا زده بود يك شادي زودگذري بود و از آزادي بخشيان كه شريك من بود خبري نبود و از تبرئه من هم هيچ خبري نبود. هر شب دارم دعا مي كنم، ارواح عزيزانم را به كمك مي طلبم. هيچ خبري نيست. هر روز آقاي زرگريان آقاي رباني مي روند زندان شايد بتوانند بخشيان را آزاد بشود ولي خبري نيست. ديگر در روزهاي آخر آقاي زرگريان با نهايت ناراحتي گفت، دكتر مثل اين كه شما بايد به طريقه ي ديگري از مملكت خارج بشويد كه اينها حاضر نيستند به هيچ وجه بخشيان را حتي با عفو امام آزاد كنند.  خلاصه خيلي ناراحت شده بودم. بالاخره بعد از مدتها ناراحتي و نگراني يك دريچه ي اميدي باز شد و آن هم اين بود كه مهندس بازرگان آمد و شروع كرد به يك دادوبيداي كه آقا شما مردم را گرفتيد انداختيد توي زندان و بيخودي اعدام مي كنيد و از اين حرفها، و يك عده اي از قضات دادگستري نه از قضات شرعي، فرستادند بروند در زندانها و به پرونده ي زندانيان رسيدگي بكنند و افرادي كه در زندان هستند اگر مي شود با كفالتي چيزي آزادشان بكنند كه خوشبختانه يكي از اين افرادي كه مي توانست از زندان آزاد بشود شريك من آقاي بخشيان بود كه بعد از شصت و پنج روز برايش يك كفالت يك ميليون توماني صادر كردند كه براي يك ميليون تومان مي تواند از زندان خارج بشود و اگر آنجا بايد يك نام مرد خير ديگري را كه بايد سالهاي سال در ذهن مردم بماند بايد اسم ببريم آقاي عبدالله زرگريان بود كه هر روز مي رفت زندان براي كار بخشيان و حتي وقتي كه قرار صادر شد فاميلهاي آقاي بخشيان هيچكدام حاضر نشدند كه بيايند يك ميليون تومان خانه شان را گرو بگذارند و اين را از زندان درآورند، و اين كه حالا امروز چون پيرمرد شده مي گويم پيرمرد آنروز جوانتر بود، حاضر شد برود خانه اش را يك ميليون تومان گرو بگذارد و آقاي بخشيان را از زندان آزاد بكند. و اين يك جشني بود.

وقتي كه بخشيان از زندان آزاد شد و واقعاً ديگر ما خيلي خوشحال شده بوديم و انسان ديگر نمي تواند اين خوشحالي هايش را چطوري مي تواند تشريح بكند، و خيال مي كرديم كه همه گرفتاريها ديگر رفع شده و من هم بالاخره اگر گير افتاديم با يك وديعه مثل بخشيان حالا يك ميليون يا دو ميليون چقدر، آزاد مي شويم، بخشيان كه از زندان آمد تلفني با من صحبت كرد، گفت كه آقا پرونده ي تو خيلي سنگين است جرم تو اين است كه تو عامل صهيونيست هستي. پرونده ات سياسي است و به اين آساني هم نمي تواني از زندان خارج بشوي. و بعداً هم فهميديم كه آقاي بخشيان هم مثل من ممنوع المعامله و ممنوع الخروج و حق رفتن در شركت، البته داشت ولي هيچ گونه قدرتي در شركت نداشت. يك نفر از طرف دادستان انقلاب به شركت مي آمد و جاي من امضا مي كرد و اين شخص به كليه كارها نظارت مي كرد و نه من و نه بخشيان حق هيچ گونه برداشتي نداشتيم. در اين صورت آوارگي و سرگرداني من هنوز هم بايد ادامه داشته باشد. آقاي بهزادي كه مأمور از طرف دولت در آنجا بود كه قبلاً راجع به ايشان توضيح دادم، مشغول فعاليت مي شود كه دوباره بخشيان را توقيف كند. با تهديد و ارعاب نامه اي از سي نفر از كارمندان شركت مي گيرد كه آنها از دست مديران شركت شاكي هستند. مديران شركت طاغوتي هستند، ميليونها دلار ارز خارج كرده اند، دكتر ملامد با موتساد سازمان جاسوسي اسرائيل در ارتباط است. يك زن شوهردار را حامله كردند. در اسرائيل پرديس دارند. اجناس را چند برابر قيمت فروخته اند. بر ضد انقلاب اقدام كردند و بالاتر از همه اين كه به ساواك وسايل شكنجه فروختند. و اين نامه را دادند به دادستان انقلاب و اين در روزنامه ي انقلاب اسلامي هم چاپ شده كه من كپي اين روزنامه را دارم. و به فرودگاهها هم مي نويسند و به مرزها و سفارتخانه هاي خارجي كه هر جا آقاي دكتر ملامد يا بخشيان را ديديد توقيف بكنيد. البته من ملامدش را مي دانم ولي بخشيان را ديگر نمي دانم حكم توقيف يا نه. وقتي كه بخشيان در روزهاي اول به شركت مي رود، كارمندان شركت همه مسخره اش مي كنند، تصويب كرد بيرونش مي كنند. اين اخبار روحيه ي مرا خيلي خيلي ضعيف تر كرده بود. و آقاي زرگريان در آخرين تلفن به من گفت كه آقا تنها راه چاره ام اين است كه از ايران فرار كنم. يعني با يك پاسپورت في الواقع يا به قول معروف قلابي. از اين كار بسيار متنفرم. فرار كنم. چرا؟ مگر من چكار كردم؟ چه گناهي؟ چرا فرار؟ مگر من قاچاقچي هستم؟ در آنموقع براي من اين موضوع خيلي خيلي مشكل بود هضم اش و دركش.

واقعه ي ديگر كه اتفاق افتاد و خيلي مهم بود اين بود كه ما يك كارمند تو شركت به اسم آقاي يادگاري كه اين بهايي بود ولي خيلي آدم خوبي بود. هميشه روابطمان خيلي صميمانه بود و اين واقعاً هم از نظر اخلاقي يك دانه از همان بهايي هايي بود كه كلاس اخلاق مثلاً درس اخلاق و نمونه بود واقعاً. اتفاقاً مي رود آمريكا چون زن و بچه ام را مي گويد ميخواهم بروم سر بزنم، مي رود يك سري هم مي زند به ثريا. ثريا هم برمي دارد يك كاغذ مي نويسد براي من مي برد مي دهد به آقاي يادگاري مي گويد كه آقا اين را ببر بده به پدر من يعني آقاي زرگريان كه برساند يك طوري به دكتر ملامد. آقاي يادگاري هم مي آيد تو شركت از ترس اين آقاي بهزادي مي گيرد اين نامه را مي دهد به خود آقاي بهزادي كه از طرف كميته آمده بود و من شب كه با آقاي فاني صحبت كردم گفت نامه اي كه خانمت اينجا دادند براي آقاي زرگريان، اين نامه رفته به دست آقاي بهزادي، و من بي نهايت ناراحت شدم كه حالا از طريق اين نامه ممكن است آدرس مرا پيدا كنند، ممكن است به آقاي زرگريان فشار بياورند، ممكن است توي نامه آيا چه چيزهايي نوشته باشند، كه خيلي خيلي نگران شدم كه بعد از بيست و چهار ساعت كه توانستم با ثريا تماس بگيرم معلوم شد كه نامه تويش هيچي ننوشته به غير از اين كه همه اش به حساب دعا كرده زودتر من آزاد بشوم و مسئله اي براي من ايجاد نكرد و خوشبختانه آن آقا هم با آقاي زرگريان البته صدا كرد آمد تو شركت نامه را برايش خواند. آقاي زرگريان هم گفت خوب اين نامه كه چيزي تويش ندارد من اصلاً نمي دانم چي مي گويند، نمي دانم اصلاً دكتر ملامد كجاست. البته تويش نوشته بود اگر دكتر ملامد را پيدا كردي اين نامه را به او بدهيد. اين هم يك واقعه اي بود كه بيست و چهار ساعت واقعاً ما را خيلي ناراحت كرده بود.

اما يك واقعه ي خيلي خيلي مهم ديگر كه اينجا اتفاق افتاد، اين بود كه يك روز كه من رفتم كنار استخر يواش يواش استخر تابستان شد گرم شد و مردم عادت كردند يكهو شلوغ شد. يك روز نگاه كردم يك آقايي كه از يك اسم دواخانه ي تركش بود دارم فاميلش را آقاي تركش مي گويم، و اين هميشه رقيب ما بود در شيراز، يعني ما به همان دانشگاه كه جنس مي فروختيم اين هم مي خواست بفروشد و يك حالت رقابتي داشتيم و از قراري هم مي دانستم يك مسلمان خيلي متعصب بود نسبت به ايسرائيلها. ديدم توي استخر اين آقا پيدايش شد. گفتم يا خدا اين را ديگر چكار بكنيم؟ نگاه كرديم نه راه فرار داريم نه چيزي داريم، دل به دريا زديم و همانجا مانديم و خودمان هم زديم به آن راه و يك موقعي با او صحبت كرديم از اين طرف از آن طرف، بالاخره آخرسري ها اين به قول معروف به حرف در آمد و بعد من چون يك مقداري هم تحت تأثير احساسات قرار گرفته بودم يك كمي گريه كردم و اين هم متأثر شد كه من اين طور حالت ترس به من دست داده و گريه مي كنم و اين حرفها، و بالاخره به من گفت كه ببين من به تو توصيه مي كنم هرچه زودتر از اينجا برو چون من خبر دارم كه آقاي اسدپور كه رئيس كميته ي فلان است به من گفته كه دو نفر از تهران آمدند دكتر ملامد را دستگير كنند و اينجا ديگر نمان. و همين اين وقتي كه آمدم شب خانه فكر كردم گفتم حتي اگر اين هم دروغ گفته باشد ديگر باوجود اين كه اين آدم مي داند كه من تو شيرازم و مي داند كه معمولاً توي شيراز خانه ي آقاي شرفي هستم و هر چيزي، ديگر صلاح نيست كه من تو شيراز بمانم و به علاوه اين كه بايد بروم بالاخره تهران به هر شكل و قيافه اي شده خوب كارم را درست بكنم، همين طوري اينجا بمانم بدون هيچ گونه نتيجه اي فايده ندارد. بايد بروم تهران يا يك راهي پيدا كنم كه به توسط پاسپورت خودم بروم يا اينكه اگر به توسط پاسپورت خودم نمي شود با يك پاسپورت ديگر همان پاسپورتي كه آقاي آقارضا برايم گرفته برويم اين پاسپورت را استفاده كنيم و خارج بشويم. اين بود كه فردا صبحش اتفاقاً با آقاي سهرابي هم كه كنار استخر هر روزي با هم رفيق شده بوديم تربيت بدني، گفتم من دارم مي روم تهران اگر مي خواهي بيا مهمان مني چون من دارم ماشين مي گيرم، يك ماشين كرايه كردم نمي دانم هزار و هشتصد تومان چقدر دادم هيجده هزار و هشتصد تومان به ماشين دادم كه مرا دربست ببرد تهران و تلفن كردم به آقاي كاشاني، خانباباي كاشاني كه دوست صميمي ما بود و دوست مشترك ما با آقاي سلوكي، و گفتم كاشاني من دارم مي روم تهران، كه كاشاني گفت آره اتفاقاً من جايم را هم عوض كردم كه رفتم در يك آپارتماني كه دو طبقه هاي ديگرش هم همه شان ايسرائيلند. لذا خانه ي من جاي امني براي توست اگر دوست داري بيا منزل ما. و يك جايي را قرار گذاشتيم كه آنموقع پارك وي بود اول هاي خيابان ونك كه من با ماشين بيايم آنجا و او هم ماشين خودش را بياورد من پياده بشوم و او مرا سوار كند ببرد منزلش. و صبح حركت كرديم. توي راه هم آمديم و با آقاي سهرابي بوديم تا اينكه رسيديم به منزل آقاي كاشاني.

منزل كاشاني يك آپارتمان نسبتاً مدرني است و خوبي كه داشت اينجا اين بود كه اقلاً صبح تا شب با كاشاني و پسرش، دخترش و خانمش بودم و واقعاً از روي ناراحتي اعصاب خيلي شديدي كه برايم اتفاق افتاده بود تقريباً نجات پيدا كرده بودم. از طرف ديگر هم طبقه بالايشان آقاي امان بودند آنجا، امان الله نيسان با خانمش و اينها كه بعداً اينها متوجه شدند كه من آنجا هستم شبها مي آمدند آنجا و با همديگر يك سرگرمي مي شد. اينجا يك حسن ديگر هم داشت كه چون آشنا داشتيم، آشناها مثل آقاي تركان و خانمشان و ساير دوستان بعضي موقع ها مي آمدند يا آقاي سنه اي بود برادرهاي سنه اي ها شبها مي نشستيم با همديگر يا بازي مي كرديم يا مشروب مي خورديم يك جوري بالاخره روز كه من انقدر ناراحت بودم اقلاً شبش يك سرگرمي داشتم. يك واقعه كه يك روز اتفاق افتاد مرا خيلي ناراحت كرد در منزل كاشاني، اين بود كه يك روز كاشاني به من گفت كه ما اسبابهايي كه از خانه تو آورديم يكي هم عكس بزرگ تو است. يك عكس خيلي قشنگي ثريا براي تولد من درست كرده بود سفارش داده بود كه واقعاً عكس قشنگي در آمده بود كه اصلاً شكل تابلوي نقاشي بود و من اين را خيلي دوستش داشتم. و گفت اگر اين عكس اينجا باشد، يك روز اگر بيايند اينجا اگر هم تو بخواهي از اينجا فرار كني، خوب مي فهمند كه تو عكست اينجاست حتماً خودت هم با ما ارتباطي داري. من مجبور بروم توي وان حمام و وقتي كسي منزل نبود عكس را ديگر چاره نداشتم كه كاغذهايش را بكنم و بشورمش. و ياد اين شعر كريم كاشاني افتادم كه گفت: افسانه ي حيات دو روزي نبود بيش ـ آن هم با تو چه گويم كريم چسان گذشت ـ يك روز صرف دل شد به دادن اين و آن ـ روز دگر به كندن دل زين و آن گذشت. و مرتب يك حالت تأثري داشتم و گريه مي كردم. 

اتفاق هاي ديگر كه آنجا افتاد كه بعضي هايش خيلي جالب بود، يك روز ديدم كه اين آقاي كاشاني يك پسري دارد بابك كه حالا الحمدالله اينجا پسر موفقي هم است، خيلي شيطان. واقعاً پسر از آن به قديميها مي گفتند تخس، تخس كه اينها بچه ها معمولاً بزرگ مي شوند يك چيز خوبي از آب در مي آيند. ديدم كه يك روز رفته بالاي پشت بام دارد داد مي زند زنده و پاينده باد سلطنت پهلوي. داد زديم بابك قربانت بيا پايين. با دعوا و مرافعه و فلان و اينها بابك را برداشتيم آورديم پايين. و اين واقعاً يك خاطره اي شد براي ما كه جايي كه ما پنهان بوديم داد مي زد زنده و پاينده باد سلطنت پهلوي. 

يكدفعه ديگر هم ديديم كه دو سه تا پوكه ي فشنگ آورده بود خانه. گفتيم فشنگها چيه.....؟ گفت كه دو تا خانه آنطرفتر ما يك پاسگاه است و توي پاسگاه يك پسر سربازي هست كه هر روز پاسداري مي كند آنجا من رفتم با اين پاسدار رفيق شدم و اين پوكه تفنگها را به ما داده بود كه باز يك بچه اي حالا يازده دوازده ساله، چقدر نگران بوديم و چقدر ما شبها ناراحت مي خوابيديم از اين اتفاقاتي كه مي افتاد.

مرحله ي بعدي كه ما داشتيم اين بود كه با يك ...... آقاي دكتر بخشيان كه شريكمان بود كه از زندان در آمده بود با آقاي زرگريان برايش به حساب ضمانت كرده بود خانه اش را گرو گذاشته بود، او را ملاقات بكنم و اين خيلي براي من سخت و ناگوار بود. حالا برخورد با يك همچين چيزي. آقاي دكتر بخشيان هم براي اين كه خيلي بعداً البته متوجه شدم كه هدف چي بود حالا چطور شد؟ ما رفتيم منزل سلوكي كه خودش مسافرت بود، سوار يك ماشين شديم و يك كلاهي سرمان گذاشتيم كه ........ نشويم. يك عينك سياه خريده بوديم عينك سياه را زديم و رفتيم منزل آقاي سلوكي كه احتمالاً بخشيان متوجه نشود كسي اصلاً متوجه نشود كه ما كجا هستيم. و اين كه آنجا منزل به قدري مرا روحيه ام را ضعيف كرد مثل يك آدمي كه واقعاً عقده داشته باشد و ناراحت باشد كه چرا آن زندان بوده و من نبودم از اين حرفها، شروع كرد به ترساندن من كه آره اگر اولاً پرونده ي تو سياسي است كه بنده مربوط به اصلاً پرونده ي من جنبه سياسي نداشت كه نمي دانم حالا اين مي گفت سياسي است يك چيزي. دوم اين بود كه مي گفت كه پرونده ي تو را اگر بگيرند اگر اعدامت نكنند صد در صد حبس ابدي. تو چطوري اصلاً جرأت مي كني از در خانه بيايي بيرون؟ و به قدري ما را ترساندند آنجا، ما را به حساب خراب كرد كه اصلاً واقعاً ديگر اين يكي جزو يكي از روزهاي بدترين روز زندگي من بود. از اين بالاتر تمام قول و قرارهايي كه آقاي رباني، آقاي زرگريان داده بودند به آقاي زرگريان براي خلاصي آقاي بخشيان گفت هيچ كدام اينها را من قبول ندارم و يك دانه دينار بابت اين تعهداتي كه اينها كردند من نمي دهم، من خودم از زندان بيرون آمدم. هر چه گفتند آقا اين آدم كه سفته داديم به او، به آقاي زرگر سفته داديم. يارو مي گويد تمام زندگيمان را مي گيرد فلان را مي گيرد. اسباب..... از اين دنيا گفت من يك دينار هم نمي دهم، به هيچكس هم هيچ بدهكاري ندارم. و طوري شد كه آقاي زرگر رفت و سفته ي آقاي رباني را گذاشت به اجرا و بعد از ده روز حكم توقيف آقاي رباني را گرفت و آقاي رباني هم خودش جزو فراري ها محسوب شد كه يك روز آمده بود تو خانه صبح تا شب با من مي نشست با همديگر ورق بازي مي كرديم. 

از آنطرف هم آقاي زرگر مرتب به آقاي زرگريان فشار مي آورد كه آقا بايد اين پول را بدهيد اگر نه كميته اي ها مي آيند و تهديد مي كرد كه بايد حتماً پولها داده بشود اگر داده نشود من مي روم شركت شهلا را بمب مي گذارم به هم مي زنم مي گويم شما را مي شناسم كجايي مي دهم از كميته بگيرنتان. مي دهم آقاي رباني را از كميته بگيرند. در يك حالت بسيار بسيار بدي قرار گرفته بوديم و نمي دانستيم چكار كنيم. بالاخره آقاي زرگريان گفت اين آقاي زرگر يك آدم لوتي است بياييد يك شب برويم منزلش و مشروبخوار هم است، بنشينيم با او صحبت بكنيم. گفتم آقاي زرگريان آخر شما مي گوييد اين كه تهديد كرده كه آقا مي آيم ترا مي گيرم نمي دانم آقاي زرگريان را مي گيرم آقاي رباني را مي گيرم، فاميلهايشان را مي گيرم، آنوقت مي روم شركت شهلا را بمب مي گذارم، من چه جوري بروم خانه ي اين. گفت نه اين آدمي را كه من ديدم با او صحبت كردم حرف سرش مي شود اگر برويم به او بگوييم آقا ما اصلاً پولي تو دست و بال ما الان نداريم چون ما را ممنوع المعامله كردند، بخشيان هم چيزي نمي دهد از اين حرفها، بالاخره يك جوري با او كنار بياييم. و ما گفتيم خوب دل به دريا زديم و دومرتبه لباس را عوض كرديم و آن كلاه معروف را سر گذاشتيم و عينك را زديم و رفتيم خانه ي زرگر و آن هم شروع كرد به مشروب خوردن از ساعت هشت و نيم، نه شب تا دو صبح ما حرف زديم حرف زديم حرف زديم تا به يك مبلغي نمي دانم در حدود چهارصد هزارتومان از يك ميليون دويست هزار تومان قبولش كرديم كه اين پول را قبول بكند حالا قشنگي قضيه اين بود كه به ما گفت آقا دو بعد از نصف شب شما چه طوري مي خواهيد برويد خانه؟ اگر شما را وسط راه بگيرند اين پاسدارها چه مي گوييد؟ همانجا رختخواب انداخت و ما خوابيديم. و من يادم است يكي از خاطرات زندگي من است كه رفتيم منزل يك نفري كه ادعا مي كرد كه ما را مي خواهد بگيرد و زندان بيندازد و شركت مان را بمب بگذارد و خودمان را بكشد، شب هم خانه ي يارو اصلاً خوابيديم. و اين هم يكي ديگر از خاطرات زندگي شد.

يك چيزي كه بايد اينجا اصلاح بكنم اين است كه اصل چكي كه به او داده بودند دو ميليون و هفتصد هزار تومان بود كه بالاخره بعد از پنج جلسه كه با زرگر داشتيم و زرگريان رفتيم و آمديم به نهصد هزار تومان تمام شد كه نه چهارصد و پنجاه هزار تومان كه حالا آن آقاي بخشيان هم گفت من اين را قبول ندارم حالا كاري نداريم. بالاخره رسيديم به اينجايي كه يكدفعه از طرف نصرت دردشتي به ما اطلاع داده شد كه با بازپرس آشناست و اين مي تواند كار ما را درست بكند و يك احساس راحتي بيشتر مي كنم اينجا، وقتي كه بازپرس قول داده بود پول بگيرد، شانس زيادي دارد يك اميدي هست ولي اين اميد هم بعد از چند روز به كلي از بين رفت.

يك واقعه ي ديگر كه اتفاق افتاد، چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه تعطيل بود گويا ضربت خوردن و نمي دانم چيچي علي بود، حضرت علي بود و بالاخره ما هم سعي مي كنيم كه يك ويلايي يك باغي در كنار دريا مي خواستيم يك جايي گير بياوريم كسي ما را نشناسد دو سه روز از خانه بروم بيرون چون الان كه هر روز روحيه ام بدتر مي شد و كاشاني و فاميلهايش هم تابستان هم بود گرم بود ناراحت بودند اينها مي خواستند از آنجا خارج بشوند. در اينجا يك واقعه اي اتفاق افتاد، آقاي داود كاشاني گفت كه آقا من يك باغي دارم در بابلسر شما بياييد با همديگر برويم آنجا هيچكس نيست باغبان هم ندارم، مي رويم همانجا و دو سه روز هم مي مانيم و بغل دريا هم هست و از اين حرفها. ما صبح باز هم عينك معروف را زديم و كلاه را سر گذاشتيم و رفتيم با آقاي زرگريان و خانمش و آقاي كاشاني و خانمش و بچه ها و رفتيم و آقاي كاشاني او هم با يك ماشين آمدند و رفتيم بابلسر. وقتي رفتيم تو باغ ديديم باغ اولاً آب ندارد هنوز حاضر نيست، ثانياً درختهايي كه زدند انقدر درختهاي ضعيفي است تازه چون درخت زدند اصلاً جاي نشستن ندارد جاي چيز ندارد و به هيچ وجه جايي نيست كه اصلاً شب بخوابي. سه شب مي خواستيم آنجا باشيم. چكار كنيم چكار نكنيم؟ بالاخره اينها گفتند آقاجان اينجا مي رويم هتل بابلسر شايد يك ويلايي چيزي در هتل بابلسر باشد اين ويلا را بگيريم. بالاخره بعد از يكساعت هم ما با.......

(نوار چهار)

تاريخ هفدهم مارچ شب چهارشنبه سوري روز سه شنبه 1997.

دفعه ي قبل تا اينجا رسيديم با آقاي كاشاني و خانواده و آقاي زرگريان و خانمشان رفتيم شمال و چون با آقاي توماجيان كاشاني، داود كاشاني كه خدا بيامرزد فوت شده، ايشان هم ما را بردند تا باغشان و باغشان چون مناسب نبود ما مجبور شديم كه برويم هتل بابلسر كه يك هتلي بود كه مال بنياد پهلوي بود و رفتند يك اتاق تنها گرفتند و دريا هم كسي نبود گفتيم خوب اين اتاقي كه به حساب يك سوئيتي است كس ديگر نمي آيد، كه دو تا سه تا حادثه و جريان اينجا اتفاق افتاد كه هر يك از يكي واقعاً گفتني تر است. اولين حادثه كه اتفاق افتاد ما گفتيم عجب جاي خوبي آمديم يك كمي گردش كرديم ديديم كه آقاي فرهبد كه معاون هتل دربند بود مال بنياد، اين آقاي فرهبد آنجا دارد مي گردد و تا ما را ديد او هم ما را خوب مي شناسد، گفت دكتر ملامد حالت چطور است؟ گفتيم مرسي. گفت من شدم رئيس اين هتل چون در زمان انقلاب به انقلاب كمك كردم يا هر روابطي داشتم مرا كردند رئيس اين هتل كه ما گفتيم وايويلا ديگر حالا اين هم كه اصلاً مي داند كه ما دكتر ملامد هستيم و فراري هستيم و فلان هستيم، و اين هم با خميني است، حتماً مي آيد فوري، خيلي ترسيديم و نگران شديم و رفتيم به كسان ديگر گفتيم ديديم نه اصلاً نگراني ما بيمورد است چون ما را صدا كرد تو اتاق خودش رفتيم نگاه كرديم خانمش و خواهر خانمش اينها بسيار بسيار خانمهاي متجدد و شيك آنجا نشستند دارند رامي بازي مي كنند. خوشبختانه به خوبي گذشت و ما كه هول و ترس و لرز كرديم كه حالا ممكن است اين ما را لو بدهد ديديم كه نه، نه تنها كه لو نداد با خانمش و اينها نشستيم رامي بازي كرديم خيلي سرگرم بوديم.

حادثه ي دومي كه اتفاق افتاد اين كه رفتيم توي دريا شنا بكنيم يكدفعه ديديم كه دو تا سه تا از ايسرائيلها كه گويي يكيش آقاي ملامد بود شوهر اشرف متوسل با يكي دو تاي ديگر ما را ديدند و آمدند جلو گفتند دكتر ملامد تو كجايي؟ ما از تو خبر نداشتيم و يك ساعت ما با اينها خواهش كرديم التماس كرديم كه نكند به هيچكسي بگوييد كه ما اينجا هستيم، نكند اينها بفهمند كه ما آمديم اصلاً بيرون. اينها اصلاً نمي دانند ما تهران هستيم، اينها نمي دانند كجا هستيم. اينها هم قول دادند رفتند ولي از اين نشان به آن نشان كه خانم همين آقا كه ما اينهمه سفارش كرديم طبق معمول نتوانست طاقت بياورد و شروع به بعداً كه آمديم فهميديم شروع كرده خانم به ديگر نمي دانم دوستانش گفتند و دوستانش به آقاي خانه كه به حساب منجر ما گفته بود و خلاصه كميته و آن شخصي كه توي شركت ما بود فهميد كه ما توي بابلسر بوديم. اين هم يك اتفاق ديگر.

اما دو روز آنجا بوديم و خيلي خوش گذشت و يواش يواش داشت يادمان مي رفت گرفتاريمان. روحيه مان خيلي قوي شده بود كه در روز سوم يك حادثه اي اتفاق افتاد كه اين واقعاً يكي از حوادث نادر و ناباب بود كه وقتي مي خواست همه چيزي بد بيايد، اين بود كه خانواده ي كاشاني يعني آقاي كاشاني و فريده خانمشان يك پسر دارند به اسم بابك، اين پسر البته خيلي شيطان است. اين آقاي بابك رفته بود كنار دريا تمام ماسه ها را كنده بود، سنش هم حالا سيزده چهارده سال بيشتر نبود. ماسه ها را كنده بود رفته بود فقط سرش را از ماسه بيرون كرده بود. يك دختر خانم پانزده شانزده ساله كه هر روز مي آمد اينجا اسب سواري مي كرد، اين حالا امروز كه آمده بود اسب سواري كند بدون اينكه متوجه بشود كه يك نفر سرش را از وسط ماسه ها بيرون است آمد درست از روي كله ي آقاي بابك خان گذشت و اسب يك لگد زد به صورت و كله ي آقاي بابك كاشاني به طوري كه ديگر واقعاً معجزه آسا اين زنده بود. وقتي كه اين آمد بلند شد ديديم تمام صورتش خونين و مالين، صورت ورم كرده كبود و احتمال خونريزي مغزي، همه دستپاچه شدند گفتند اين را فقط، تعطيلي هم بود روز قتل و اينها بود، گفتند يك دكتر فقط اينجا هست كه ببرند پيش اين دكتر. حالا حال بنده را ببينيد مرا گذاشتند تو اتاق همه ي اين خانواده دستجمعي رفتند اين را ببرند آقاي بابك را با آن حالت خونريزي و فلان پيش دكتر، چه حالي به من دست مي داد كه تا اين آقا برگردد. و وقتي كه برگشت خوشبختانه معلوم شد كه از قراري كه دكتر گفته بود احتمال خونريزي مغزي كم است ولي توصيه كرده بود فوري اين را سوار ماشين كنيد و ببريد براي عكسبرداري. همه حاضر شدند كه برگرديم بياييم برويم تهران و مسافرت را نيمه كاره گذاشتيم و سوار دو تا ماشين شديم رفتيم تهران و وقتي كه رسيديم توي راه شب ديديم كه گفتند كه يعني حركت كه مي خواستيم بكنيم گفتند كه آقاي بابك خان تبش شده سي و هشت و نيم درجه. من گفتم تمام علايم خونريزي مغزي هست و اين خانواده كه فقط يك بچه دارد يك پسر دارد و محض خاطر اين كه به من لطف كرده و مرا برداشته آورده كنار دريا كه حال و هواي من عوض بشود، من خودم را مقصر مي دانستم كه باعث احتمالاً تلف شدن يك پسر يك خانواده شدم كه بينهايت از اين موضوع من ناراحت بودم و نگران بودم، و شما در نطر مجسم كنيد كه تا پنج شش ساعت طول كشيد تا رسيديم به تهران و ما را گذاشتند منزل و رفتند بيمارستان پارس و ساعت يك دو بعد از نصف شب عكسبرداري كردند و عكس مغز كردند و برگشتند كه هنوز هم تب خيلي زياد داشت و به ما خبر دادند كه نه خدا را شكر خونريزي مغزي نيست. ديگر حالا خودتان حال و حواس يك شخصي مثل ما را كه در حال فرار هم هست كه حالت ديپريشين هم پيدا كرده، روحيه اش هم ضعيف شده، اين هم يك ضربه ي مهلك ديگر بود كه به ما خورد. حالا تا بقيه.

چند روز بعد از اين واقعه دكتر بخشيان خبر آورد كه آلبرت دانيال پور كه خدا بيامرزد بعداً اعدام شد، آنموقع تازه از زندان خارج شده بود، قرار شده كه پانصد هزار تومان بگيرد، دويست هزار تومان نقد سيصد هزار تومان نسيه كه بدهد به نماينده ي امام خميني آقاي وراميني و آقاي آذري قمي دادستان تهران و كار را فيصله بدهند. همه خوشحال شدند. دكتر بخشيان از همه تقاضا مي كرد كه ممنوع الخروجي خودش را بردارند و من هم تقاضا مي كردم كه اقلاً به من يك كاغذ بدهند كه بتوانم بيايم توي شركت و اقلاً شايد بتوانم از منزل مردم كه اينجا دايماً فراري بودم بيايم برسم شركت حالا ممنوع الخروجي اش باشد بعد. بالاخره ما چهار جور تقاضا كرديم از اين آقا با دادن پانصدهزار تومان: برائت طرفين. برداشتن ....... از شركت. برداشتن ممنوع الخروجي. برداشتن ممنوع المعامله. ساعت ده شب آقاي دانيال پور كه خيلي هم بي محابا بود و من آدم به اين رشيدي، گفت تو تلفن هر چي مي خواست علني با اسم افراد مي گفت. تلفن كرد كه هر چهار ماده مورد قبول دادستان قرار گرفته و همه خوشحال شديم. يك موقع خوشحالي حد و اندازه نداشت. ولي من فكر نمي كردم كه همچين چيزي درست باشد. اين جنبه ي معجزه داشت. بالاخره بعد از چند روز معلوم شد كه آقاي دادستان فقط نوشته است آقاي روغني اقدام شود. ده پانزده روز مي گذرد و از آزادي و تبرئه و غيره خبري نيست. اميدهايم باز مبدل به يأس مي شود. امروز نصرت دردشتي تلفن كرد كه بازپرس آقاي گيلاني كه بازپرس آقاي گيلاني كه يك بازپرسي با گيلاني كار مي كرد، قول داده كه كار مرا درست بكند و گويا با نصرت دردشتي يك روابطي داشته. ولي اين آدم كه قرار بود كار ما را درست كند بعد از يكي دو روز عوض شد. اين هم يك بدشانسي ديگر. يكي دو روز بعد آقاي دانيال پور تلفن كرد كه آقاي برهاني نماينده ي امام عوض شده. از اينجا هم اميدمان به كلي ديگر قطع است. بالاخره بعد از چند روز نااميدي ما يك رابطي در دادستاني آقاي رباني و آقاي زرگريان پيدا كردند كه اين رابط خبر آورد كه يك كاغذي مبني بر تبرئه دكتر ملامد گرفته. متن نامه بسيار عالي بود از اين بهتر نمي شود. نوشته بود: دكتر ملامد از نظر اين دادستاني تبرئه است و مي تواند به شركت شهلا برگردد. واقعاً معجزه شده بود. خوشحالي ........ شروع شد. رابط رفت و نامه را شماره كرد و قرار شد فردا بياورد حقش را بگيرد. ولي آقاي نراقي كه معاون دادستان است و خيلي آدم مي گويند ................ است و پيرو خط امام و فاندامنتاليست بوده مخالفت كرده، با اين كه اصل نامه به امضاي دادستان را آقاي زرگريان خودش ديده بود با اين كه نامه هم وارد دفتر شده بود و شماره خورده بود معهذا نامه را باطل كرد. اين هم يك بدشانسي ديگري اين هم يك مسئله ديگري بود ديگر. يك چيز بدي اتفاق افتاد در كردستان جنگ شروع شده بود. روزنامه ي آيندگان با سي روزنامه ي ديگر توقيف شد. امام دستور شدت عمل داده. محاكمات دادستاني از اول شروع شد يعني در نتيجه يك مقداري كه اينها شل آمده بودند و بخشيان هم آزاد شد از زندان آمده بيرون، همه ي اينها دومرتبه برگشت به حالت يك ديكتاتوري استبدادي كامل. آقاي نراقي كه معاون دادستان بود مصاحبه مي كند كليه افرادي كه در دادستاني زنداني هستند تا پايان محاكمه در زندان بايد بمانند. عفو ما به كلي باطل شد. شدت عمل درست شد مثل اول. طپش قلب من و نخوابيدن شبها و ناراحتيها با شدت اوليه دوباره شروع مي شود. خدايا ............ عوض شد، بازپرس عوض شد، شدت عمل شروع شده، چطوري بايد كار من درست بشود با چه عاملي؟ ديگر من خودم نمي دانم. روحيه ام واقعاً ضعيف شده. در اين بين يك اتفاقاتي افتاد كه بايد اين را توضيح بدهم. آها در اين بين يك اتفاقي كه افتاد اين بود كه پدر من را برداشتند آوردند براي ديدن من، و من واقعاً ديدم كه به طور باورنكردني معجزه اي در ظرف اين چند ماه پدر من آقاي ............ ملامد به اندازه ي ده سال پير شده بود ديگر دستش را بالا نمي توانست ببرد، حركتش به كندي صورت مي گرفت، از پله ها بالا و پايين رفتنش با كمك افراد اتفاق مي افتاد و واقعاً يك ضربه ي ديگري به من خورد كه اين پدرم را در اين حالت ديدم كه حالا فكر مي كنم كه به علت اين كه خوب پسر اولش من بودم و خيلي مورد محبت اش بودم و هميشه نگران بوده و مرا نديده بود و خبر بد برايش مي بردند به اين روزگار افتاده بود.

امروز سخت ترين روز زندگي من بود. تا به حال اين همه عذاب و ناراحتي تو عمرم نداشتم. آقاي دكتر بخشيان كه نمي دانم حالا واقعاً درست مي گفت و نه خوب شايد اصلاً درست مي گفته ديگر. گفت ناظر شركت به دكتر بخشيان پيغام داده كه اگر ملامد خودش را معرفي نكند، اموالش مصادره مي شود. من واقعاً ناراحت شدم كه خوب اگر اموال من مصادره بشود، مخارج پوليش را كه نداشته باشيم بايد چه جوري از كجا خرج زندگيمان و كارمان را بگيريم. خبر آوردند كه از طرف دادستاني رفتند منزل صورت برداري اثاثيه و سراغ ماشينها رفتند و باغهايي كه داشتيم گرفتند و احتمال مصادره قطعي است. خيلي خيلي ناراحت مي شوم ولي دلم خوش است اقلاً اجاره ي ساختمانها سرجايش است كه مخارج زندگيمان را با اينها بپردازيم. عصر با دكتر بخشيان جلسه داشتم. مي گويد كه اگر اجاره اي از ساختمانها بگيرم يا پولي از شركت بردارم براي خودم برمي دارم. به من چه مربوط است كه تو نمي آيي خودت را معرفي كني؟ برو خودت را معرفي كن. گفتم با اين همه شلوغي با اين همه محاكمه ي سروصدا اگر معرفي نكنم اگر من بروم خودم را معرفي كنم اگر مرا اعدام نكنند حداقل به ده سال تا بيست سال زندان محكوم مي شوم. گفت به من چه مربوط است.

پس از آنجا هم اميدي نيست. ... گفت اگر اموالت مصادره شد به من مربوط نيست ولي اگر اموال من مصادره شد تو بايد نصف ثروت خودت را به من بدهي چون من مي روم شركت تو نمي روي. برو خودت را معرفي كن. 

به قدري از دست دكتر بخشيان عصباني شدم كه داشتم ديوانه مي شدم. فشار از همه طرف، مجسم كنيد. فراري بودم، درست نشدن كار پسرم فرشاد كه به علت اين كه پاسپورت نداشت نمي توانست به آمريكا بيايد و همين طور آن هم فراري بود. مصادره اموال. شريكم كه اگر برداشت كند يا اجاره بگيرد خودش برمي دارد. وضع پدر و مادرم. فشار زرگر، شخصي كه به او قول داده بودم پول بدهم. حكم توقيف آقاي رباني را گرفته احتمال دارد كه حكم توقيف زرگريان را بگيرد. درست با اينهمه گرفتاريها شهران پسر من هم از لس آنجلس تلفن مي كند اين خيال مي كند كه من مي توانم بيايم آمريكا و نمي آيم. مي گويد اگر زودتر نيايي آمريكا من اين خانه را خالي مي كنم و مي آيم. من نمي توانم اينجا بيشتر از اين بمانم. راستي دارم ديوانه مي شوم. اين همه بدبياري و اين همه بدبختي، درست شده اين مثال: سه پلشگ آيد و زن زايد و ميهمان عزيزم برسد، لوله لامپا بشكند بقال سرگذر هم نسيه نمي دهد. 

بالاخره امروز بعد از ظهر يك نواري از فرشاد به من دادند كه من بشنوم اين را با يك گريه شديدي مي خوانم. نيم ساعت طول مي كشد. دو مرتبه به خودم قوت قلب مي دهم. من بايد مقاومت بكنم. شروع مي كنم به پياده روي. من نبايد روحيه ام را از دست بدهم. زن و بچه منتظر من هستند. لااقل اگر توانستم ..... و به آنها رسيدم سالم برسم نه يك شخص مريض.

يك واقعه ي خيلي مهمي كه امشب اتفاق افتاد اين بود كه به بخشيان تلفن كردم البته شايد فراموش كردم بگويم كه بخشيان سي و پنج سال با من شريك بوده و اين شريك من است كه مي گويد بخشيان. شب به بخشيان تلفن كردم براي گرفتن خبري جديدي كه بيشتر از نيمساعت مرا پاي تلفن معطل كرد باوجود اين كه خيلي خيلي خطرناك بود كه من از محل ........ به او زنگ بزنم، مرتب از ساعت نه تا دوازده شب هي گفت نيمساعت ديگر تلفن، يكساعت ديگر تلفن كن. بالاخره ساعت يازده و نيم شب بعد از اين كه نيمساعت مرا پشت تلفن معطل كرد هي گفت ده دقيقه صبر كن يك دقيقه صبر كن، بالاخره گفت آقاجان از طرف دادستاني پنج نفر آمدند شركت را از اول صورت برداري كنند. دوباره مي خواهند مرا توقيف كنند. دارند مرتب تو مي گردند. آقاي بهزادي آن پدرسوخته ي ناظر اولي دوباره مي خواهد به شركت برگردد. پول نداريم. به هر جهت دنبال كيس تو افتاده. دنبال من هم هست. آقاي مسجدي از طرف آقاي نراقي آمده كه اگر پنج ميليون نداري دوباره بايد بخشيان را توقيف بكنيد. 

انقدر از اين حرفها گفت كه همانجا پشت تلفن قلبم گرفت. بسيار ناراحت شدم و حالم به هم خورد. بعداً معلوم شد كه تقريباً هشتاد درصد هر چه گفته دروغ بوده. نه بهزادي آمده بود برگشته. آنهايي هم كه براي بازپرسي آمده بودند از طرف وزارت دارايي آمده بودند نه دادگاه انقلاب. پنج نفر هم نبودند و دو نفر هم بودند. مسجدي هم يك بلوف زده بود پول بگيرد كه اين هم چيز مهمي نبود.

در جلسه ي بعد گفتم مرد حسابي مگر تو دشمن من هستي؟ مگر مريضي يا عقده داري كه مرا اين طوري ناراحت مي كني؟ گفت من دو ماه تو زندان بودم. گفتم خوب به من چه كه تو تو زندان بودي؟ چرا همه جريانات را خيلي بيشتر از آن چه است نشان مي دهي؟ من به تو چكار كردم؟ در مقابل به موسوي گفت من اين طوري به نظرم مي آيد، اين طور ديگر. اگر نمي خواهي ديگر چيزي به تو نمي گويم به من هم تلفن نكن. 

ديگر اينجا بود كه تصميم قطعي گرفتم به هر شكلي شده با هر ريسكي از مملكت خارج بشوم. چيزي كه اصلاً فكرش را نمي كردم. يعني همه چيز را بگذارم و خودم را نجات بدهم. پيشنهادهاي بي شماري براي خارج شدن از مملكت رسيده بود.

چندين پيشنهاد شده بود براي اين كه چطوري از مملكت خارج بشويم و با چه خطراتي و با چه ريسكهايي. اولين پيشنهادي كه خيلي خيلي به نظر عالي و معقول مي آمد تا اينجا كه خاطرم مي آيد باجناق من دكتر جاودان و خانمش كه با يك به حساب كانگرسمني در آمريكا آشنايي داشتند و اين كانگرسمن به آساني با كاخ سفيد و عرض كنم كه كانگرسمن گيومن هم اسمش بود، ارتباط داشت با وزارت خارجه ارتباط داشت، اول قرار بود كه چون طرف من هم از آنجا گزارش دادند قرار بود آنوقت كه رفته بودند جريان مرا به او گفته بودند گفتند كه همراه با چيزهاي به حساب اتباع آمريكايي كه در سفارت هستند مرا سوار هليكوپتر سفارت مي كنند بعد مي آورند تو فرودگاه و با يك جور پاسپورت سياسي چيزي مرا مي آورند از ايران بيرون كه آن با هاستيجگيري و بودن آمريكاييها در سفارت به كلي منتفي شد. ولي من شك مي كردم تا اين كه ديدم يك روز يك تلگرافي آمد كپي اش را براي من ثريا فرستاد كه سايرس وانس نوشته بود به كنسول آمريكا البته قبل از چيز كه خواهش مي كنم به فرشاد ملامد و دكتر روبن ملامد هر چه زودتر گذرنامه بدهيد و بفرستيد اينها بيايند كه ويزا بدهيد بيايند. كه اين البته اين مال مدتها قبل از فرار من و دستگيري من بود كه به من يك قوت قلبي بود كه واقعاً اينها مي توانند يك كاري انجام بدهند. اين دفعه آمدند گفتند كه آقا يك نفر از طرف وزارت خارجه آقاي دهشل معرفي كرده كه اين آدم مي آيد شما را از ايران مي آورد بيرون. من هم به هواي تصور اين كه اين آدمي كه از طرف سفارت آمريكا مي آيد حتماً يك گذرنامه هاي سياسي يك چيزي براي من درست مي كند با اسم روبن ملامد و خودم يك طوري مرا از ايران مي برد بيرون و مرتب پشت تلفن مي گفتند دكتر احمد مي آيد اسمش را گذاشته بودند دكتر احمد، دكتر احمد مي آيد و قلب تو را عمل مي كند. اين يك راه اول بود كه خيلي به آن اميد داشتيم كه هي هر روز مي گفتيم بابا اين دكتر احمد كي؟ گفت آقاي دكتر احمد رفته پاكستان وزارت بلژيك است. بالاخره يك روز يك نفر تلفن كرد گفت آقاجون من آن هستم كه بايد قلب شما را عمل كند. خوشحال شديم و قرار گذاشتيم رفتيم منزل سلوكي كه كليدش را آقاي كاشاني داشت، آقا آمديم يك نفر از اين موتورها، موتورهايي كه بود كه چه مي دانم، به پشتش يك چيز بشود مي شود راحت تاكسي بار. از آنها آمد و يك ريش و پشمي يك شكلي و شكل اين چيزهاي خط امام. البته چون حالا بيست سال گذشته من ........ با او مي كنم. آمد نگاه كرديم ديديم خيلي قيافه اش به نظرمان آشنا مي آيد. گفت كه شما مرا نمي شناسيد؟ گفتيم نه. گفت من رسولي هستم كه توي كافه هاي كاباره هاي شكوفه ي نو و بقيه كاباره ها با برادرم برادران رسولي كارهاي خانگي هم انجام مي داديم. ديديم اِ آره اين همان رسولي است خودش است. گفتيم آقا شما چكار مي كنيد؟ گفت آقاجون به من از وزارت امور خارجه ي آمريكا دستور دادند من شما را صحيح و سالم از ايران خارج كنم بعد بروم ببرم بيرون. گفتيم خوب آقا چه جوري مي خواهي ما را ببري بيرون؟ ديديم پنج شش تا پاسپورت از جيبش در آورد به اسمهاي بلژيكي، فرانسوي، آمريكايي و فلان. گفت من عكس تو را مي گذارم اينجا و مهر و اينها را درست مي كنم باقيش شما كارت نباشد من تا حالا چندين نفر را اينطوري از ايران خارج كردم. گفتم خوب مرد حسابي، اگر با اين گذرنامه قلابي اين شكلي آن هم گذرنامه هايي كه همه بلژيكي و آمريكايي و فلان هستند ما رسيديم دم مرز، مرا گرفتند كه چي مي شود؟ گفت خوب ديگر گرفتند كه گرفتند. گفتم اين دفعه ديگر بگيرند به عنوان اصلاً آمريكايي صد در صد اعدام مي شويم. راه به نظرمان درست نيامد. گفتيم خوب اگر قرار باشد كه با يك گذرنامه قلابي مي خواست خوب اين ما را ببرد بيرون، ما يك گذرنامه ي قلابي به اسم امين پور اين كه برايمان در شيراز گرفته بودند داشتيم. گفتيم خوب ما خودمان مي توانيم با آن گذرنامه ي قلابي برويم بيرون. اين يك راه بود كه ما آن را رد كرديم.

راه دومش اين بود كه هر شب با كاشاني مي نشستيم نقشه مي كشيديم كه با همان گذرنامه قلابي بليط تي بي تي بگيريم از اينجا سوار بشويم برويم تا تبريز، در تبريز از آنجا هم از مرز با كاشاني خارج بشويم، من بروم از مرز خارج بشوم كاشاني هم برگردد. اين هم يك راهي بود كه داشتيم فكر مي كرديم كه راه دوم هم اين بود. از راه اول كه نشد. راه دوم هم مشغول مطالعه بوديم. راه سوم يك شخصي بود به اسم آقاي فرامرزي، اين آقاي فرامرزي اين بود كه گذرنامه و همه چيزي براي آقاي دكتر آقايي درست كرده بود و ادعا مي كرد كه دكتر آقايي را بدون هيچ گونه دردسري از ايران خارج كرده. و ما توسط آقاي صدقي با اين آشنا شديم و آقاي زرگريان با او آشنا شد. البته چند دفعه هم خود من با آقاي زرگريان با اين كه خيلي خطر داشت رفتيم و ديديم او را و اين گذرنامه هاي ما را برد و گفت من تا سه چهار روز ديگر به اسم روبن ملامد برايتان مهر مي زنم اجازه ي خروج اش را مي گيرم مي آورم. هر دفعه كه رفتيم گفت ده روز بعد بيا پانزده روز بعد بيا، همين طوري ما را معطل كرد، هي آمد گفت اين عوض شده آن نشده اين طوري نشده، نتوانست بالاخره اين هم نشد گذرنامه را از او گرفتيم.

يك روز آقاي فرامرزي تلفن كرد گفت آقاي دكتر ملامد اين دفعه ديگر كارت قوي شده. خودشان اصلاً به من تلفن كرد. شما برويد بليط بگيريد، تاريخ داشته باشد، بليط هم كه مي گيريد براي روز يكشنبه باشد كه خوب روزي است. صبح هم ساعت سه و نيم صبح نصف شب باشد كه تاريك باشد، شنبه بعد از ظهر هم چمدان را ببنديد و حاضر باشيد. انقدر خوشحال شديم كه ديگر نهايت ندارد. گذرنامه را داديم با بليط رزرو شده چون آن موقع ها بايستي هر كي مي خواست خارج بشود بايد اول مي رفت بليط رزرو مي كرد با گذرنامه مي داد كه نخست وزيري موافقت كند. چند نفر منتظر تو خانه كاشاني نشسته بوديم زرگريان منتظر بود، همه بودند كه ساعت چهار تلفن كردند گفت چهار و نيم بياييد. طپش قلبم زياد شده بود. به قدري ناراحت بودم همين طوري در اتاق قدم مي زدم و قرص هاي به حساب اعصاب مي خوردم. گفتند كه دوباره زنگ زدند گفتند خواهش مي كنم ساعت پنج از تو فرودگاه زنگ بزنيد. دوباره نيمساعت ديگر با ناراحتي زياد، طاقتمان طاق شده بود ساعت پنج و ربع زنگ مي زنم خبري نيست. اعصابم خورد شده. ساعت شش دوباره زنگ مي زنم از ........... همه ناراحت بودند منتظر جواب مثبت يا منفي هستيم. ديگر ساعت هفت بود. ساعت هفت مردم و زنده شدم ولي ساعت هفت زنگ زد و گفت متأسفم نتيجه مأيوس كننده است. موافقت هم نشد بياييد گذرنامه هايتان را بگيريد و ببريد. دوباره يأس سراپاي وجودم را گرفت. 

بالاخره هيچ چاره اي نداريم مجبور مي شويم كه برويم دنبال اين كه با گذرنامه ي قلابي از ايران فرار بكنيم. و اينجا بود كه واقعاً من متأسف شدم. چطور ممكن بود خودم را راضي كنم با گذرنامه و نام عوضي از مملكت خارج بشوم بعد از سي و پنجسال زحمت، مثل قاتل ها و جاني ها و ساواكي ها از مملكت فرار كنم. ديگر چاره اي نبود. آقاي زرگريان هم با يك سرهنگي صحبت كرده بود كه اين سرهنگ گفته بود كه آقا من گذرنامه درست مي كنم برايتان مي برم نخست وزيري هم مي دهم برايتان امضا بكنند مي آورم شما را مي برم. رفتيم كه ببينيم چقدر بايد بگيرد؟ بالاخره در حالي كه كاملاً از همه جا نااميد شده بوديم يك روز آقاي زرگريان آمد و به ما خبر داد كه يك شخصي به اسم آقاي داود اصفهاني پيدا شده و اين ادعا مي كند كه دويست و پنجاه هزار تومان اگر به من بدهيد من دكتر ملامد را مي برم و بدون اين كه از خود هواپيما سوارش بكنم با خلبان آشنا هستم خلبان مي آيد ايشان را از پشت فرودگاه مي برد و تو خود توي هواپيما بغل دست خودش مي نشاند مي برد. و ما ديديم كه از اين موضوع ديگر بهتر چيزي وجود ندارد. يعني براي اين كه اولاً ما از تو خود چيز نمي رويم فرودگاه نمي رويم كه ما را بشناسند، فقط اشكالي كه وجود دارد اين است كه بايد بروند گذرنامه را بدهند مهر بزنند بعد كه ديگر احتياج به مهر زدن گذرنامه نداشت، هيچي فقط اين كه سوار هواپيما مي شويم تو تيمبلتون ما را پياده مي كنند. ما گفتيم خوب آقا اين آقاي زرگريان خيلي خوب است بيست و پنج هزار تومان را حاضر شديم، دلار حاضر شديم بدهيم. يك مدتي گذشت، آمد گفت آقا مي داني چي شده؟ گفتيم چي شده؟ گفت اين خلبان عوض شده و ديگر نمي آيد دست شما را بگيرد ببرد بغل دست خلبان بنشاند و ببرد. شما هيچ نگران نباشيد، ما آن گذرنامه ي مال به اسم ديگر كه امين پور بود اسم شما بدهيد و آن گذرنامه تان را ما مي بريم برايتان نخست وزيري مهر مي زند. بالاخره چون ما خيلي خسته شده بوديم، اين راه را هم قبول كرديم. گفتند كه آقاجون شما برويد بليط هواپيما را بگيريد كه ما بليط هواپيما را پان آمريكن پرواز دو صف يك براي ساعت يك بعداز نصف شب كه فرودگاه معمولاً خلوت است و كسي نيست، گرفتيم و همه خودمان را آماده كرديم و يكي دو روز هم تمرين كرديم كه چه شكلي باشيم و عرض كنم يك ته ريشي گذاشتيم قيافه ي خودمان را مثل اين قيافه ي خودم مثل اين معمارها درآورديم كه يك دانه كت گشاد مي پوشند و يك شلوار يك رنگ ديگر و بدون كراوات و ته ريش و كله ي مثلاً زده يك ذره  تك بشود و چه شكل معمار شديم تمرين هم كرديم كه اگر سئوالات كردند چي بگوييم چي نگوييم كجا زندگي مي كنيم، همه اينها را چند دفعه تمرين كرديم. درست صبح روزي كه همه چيزي آماده شده بود و آدم ديگر به همه چيزي تن مي داد، اين پدرسوخته كه معلوم شد اصلاً يك آدم حقه باز ايسرائيلي بود، تلفن كرد گفت مي داني كه چي؟ گفتيم چي؟ گفت پليس اش را اينها قبول نكردند بدهند شما نگران نباشيد ما خودمان مي رويم پليس را مي دهيم براي شما مهر بزند. اول گفته بود ولي حالا گفت نه. مي دهيم به آقاي يكي از دوستاني كه شبيه شما باشد مثلاً آقاي كاشاني اين برود تو رديف پليس بايستد و شما ديگر هيچ نگراني نداشته باشيد. ديديم آقا بالاخره اين آقا تنها كاري كه براي ما كرده اين را برده در اداره ي نخست وزيري داده آقاي نخست وزير براي ما مهر بزند كه اين كار مهمي هم نبود. بعد هم حالا ادعا مي كرد كه ما دو نفر با كميته اي هاي اينجا آشنا هستيم آنهايي كه پول گرفتند كه توي كريدورهاي مال اداره ي هواپيما آنجا مي گردند كه اگر يك اتفاقي افتاد مواظب شما باشند. من خودم هم سوار هواپيما مي شوم گذرنامه ي اصلي شما را كه با آن بايد برويد آمريكا ويزا تويش دارد، برايتان مي آورم توي فرانكفورت به شما تحويل مي دهم و برمي گردم. بالاخره اين هم با اين كه خطرناك بود و آن چيزها كه اين گفته بود نشده بود، به اين هم راضي شديم. راضي شديم و حالا شما بدانيد كه ما چه حالي داشتم من و شب و دور هم بوديم و آمديم و يك نقشه كشيديم. من و آقاي زرگريان قرار شد كه دو بلوك آنورتر در فرودگاه طرف هاي حدود ساعت دوازده ي نصف شب زير يك چراغ بايستيم. عرض كنم كه آقاي فرج الله سنهي و آقاي يكي ديگر از دوستانمان گويا باجناق او نه، حالا نمي دانم كي بود، يكي ديگر از دوستانمان دوتايي توي ماشين حاضر و آماده ي روشن جلوي در فرودگاه بايستند كه اگر من رفتم تو يك اتفاقي افتاد فرار كردم سوار آن ماشين بشوم فرار بكنم. آقاي عزت تركان چون من نمي توانستم كه بروم خودم به حساب چمدانم را چك كنم، او قرار شد كه برود با پاسپورت من چمدان مرا چك كند. عرض كنم كه آقاي كاشاني هم قرار شد برود تو صف پليس بايستد و برود گذرنامه ي مرا به جاي من مهر بزند. عرض كنم به حضورتان كه دو نفر هم توي آن راهروها بگردند كه اگر يك اتفاقي افتاد فوري به ما خبر بدهند كه من بتوانم فرار كنم. حالا شما وضع مرا مجسم كنيد. اولين نفر آقاي تركان بود كه گذرنامه را گرفت و رفت و آمد و بعد از يكربع بيست دقيقه گفت كه اين گذرنامه تو باگاژها و چمدانم را فريت كرد و داد به اداره ي هواپيمايي و آورد. دادم به كاشاني، كاشاني هم رفت بعد از يك نيمساعت بعدش تقريباً حدودهاي ساعت يك ربع كم يك بيست دقيقه كم او هم آورد و گفت من ديدم پليس زد ولي پليس يك كمي مشكوك شد كه چرا تو خودت نيامدي، من گفتم مريض است و حالش خوب نيست و ناراحتي قلبي دارد. بالاخره، بيا برويم تو. گفتيم يا خدايا به اميد تو و ما آمديم توي راهرو و از راهرو رفتيم و رفتم توي توالت. حالا ايستاديم تا اين كه گفت هواپيماي پان آمريكن پرواز اول يكدفعه صدا كرد، دوم دو دفعه صدا كرد، سه دفعه معمولاً صدا مي كرد. دفعه ي سوم كه آخرين بود من رفتم تو رفتم تو توالت ايستادم براي اين كه بايد بود حالا اتوبوس بشويم. اتوبوس اول سوار شد و رفت من هنوز هم تو توالت بودم داشتم از آنجا نگاه مي كردم. اتوبوس دوم هم رفت، من آخرين نفري كه داشتم سوار اتوبوس مي شدم گفتم يا خدايا به اميد تو و آمدم پشت آن ايستادم و رفتم نفر آخر سوار اتوبوس شدم و رفتيم سوار هواپيما شديم و درهاي هواپيما بسته شد و وقتي كه هواپيما درهايش بسته شد يك دو سه دقيقه كه داشت گرم مي كرد يكدفعه موتورهاي هواپيما خاموش شد در هواپيما باز شد پنج نفر با ريش و پشم آمدند و اسم بنده را به اسم آقاي امين پور پشت ميكروفن صدا كردند. شما حالا فكر كنيد كه به آدم در اينجا چه حالي دست مي دهد؟ راستي مثلاً از اين نتيجه مي گيريم كه در بعضي مواقع يك نيروهايي هست حالا نمي دانيم چيه كيه، آدم من آنجا اصلاً هيچ احساس ناراحتي نكردم. حالا نمي دانم نمي خواهم بگويم من آدمي هستم كه هيچوقت نمي ترسم چرا خيلي نگران بودم ولي پيش خودم گفتم آقا يا اعدام كه تمام بچه هايم الحمدالله به غير از فرشاد اروپا هستند و مي روند زندگيشان را مي كنند و اين هم پايان زندگي بنده بوده در سن پنجاه سالگي، يا اين كه ده سال زندان ديگر، هيچ چاره ندارد برداشتم چمدانم را و آمدم. مرا بردند حالا واقعاً جزو يكي از آن معجزات خدا اين كه معمولاً هر وقت از اين اتفاقها مي افتاد كسي را كه با او كار داشتند يا متهم بود يا چيزي بود، او را مي بردند پايين مي گفتند حالا برو با هواپيماي بعدي. نمي دانم چطور شد كه مرا نبردند پايين. بردند در آن قسمتي كه تو هر هواپيمايي خانمهاي هواپيما مهمانداران هواپيما چايي و قهوه مي گذارند و براي چاي و قهوه پذيرايي مي كنند، مرا برد آنجا و مرا بردند يكيشان رئيسشان بود شروع كرد به سئوال كردن، اسمت چيه؟ امين پور. اسم كوچكت چيه؟ راوي. چند تا بچه داري؟ چهارتا بچه دارم. عرض كنم به حضورتان كه، خوب كجا زندگي مي كني؟ خيابان نادر در شيراز كوچه ي هشت متري نادر. شغلت چيه؟ من مهندس ................... گفتم بنا هستم معمار هستم و بعد آقا چرا دروغ مي گي؟ تو معمار نيستي چرا به ما راستش را نمي گويي؟ چرا با ما همكاري نمي كني؟ شروع كرد به تشر زدن. گفتم آقا من راستش را به شما گفتم. خوب براي چي داري مي روي؟ براي اين كه من مريضم ناراحتي قلبي دارم و حالا مي روم تو فرانكفورت قلبم را عمل كنند چند تا از اين قرصهاي ترانكولايزر كه تو جيبم بود مثل همان آنتيبان و اين چيزها در آوردم به او نشان دادم گفتم آقا نگاه كن ببين من مريضم دارم مي روم. خلاصه درست در حدود بيست دقيقه از من سئوالات كردند و آقا با ما همكاري كنيد فلان بيسار. بعد آخرش گفت كه آقا شما سرهنگ ارتش نيستيد؟ من يكدفعه متوجه شدم كه آقا منظور اينها من نيستم حتماً مرا با يكي ديگر عوضي گرفتند، حالا تعرضي گرفتم گفتم آقا شما كه مي گوييد مرد خدا هستيد براي خدا كار مي كنيد، اگر من اينجا سكته كنم بميرم ناراحتي قلبي دارم جواب خدا را شما مي دهيد من زن دارم چهار تا بچه دارم. من مريضم. من اصلاً تو عمرم ارتش نرفتم اصلاً سربازي نرفتم. شما مرا با يكي ديگر عوضي گرفتيد؟ يارو يك نگاهي كرد و گفت آقا چند وقت ديگر برمي گردي؟ گفتم دو هفته ديگر، سه هفته ي ديگر. گفت به محض اين كه از فرانكفورت برگشتي بيا اينجا خودت را به من معرفي كن. گفتم چشم قربان. و ما را آزاد كردند به طور معجره آسا ما رفتيم سر جايمان نشستيم. نشستيم و اينها رفتند و هواپيما شروع كرد رفتن، بغل دست من يك نفر بود به زبان انگليسي به من گفت كه آريو اين ترابل؟ گفتم كه نه يك بازجويي سئوالي بود كرد و حالا هواپيما هم دارد بلند مي شود. گفتم كه اول گفتم شغل شما چيه؟ گفت من مأمور سيار دولت انگلستان در خاورميانه هستم. گفتم شما سياسي هستيد؟ گفت آره. گفتم اول به من يك سئوالي به من جواب بده بعد با هم حرف مي زنيم. گفت چي؟ گفتم اين هواپيما كه از زمين بلند شد تا كجا ممكن است اين را برگردانند. گفت هواپيماي محلي باشد در نتيجه ايران اير تا دم مرز كه از ايران خارج مي شود به او دستور بدهند برمي گردد. اگر هواپيما مثل پان آمريكن باشد كه الان ما تويش سواريم و يا هواپيماي خارجي ديگر باشد، اينها همچين قدرتي ندارند كه به خلبان دستور بدهند براي اين كه خلبان برنامه اش را نمي آيد عوض كند برگردد. الان هواپيما داشتيم با اين صحبت مي كردم، تو هوا همچين بلند شد، گفتم آقا حالا ديگر هر چي دلت مي خواهد صحبت بكن. ديگر من خيالم راحت است كه من از دست اينها نجات پيدا كردم راحتيم.   

عرض كنم درست وقتي كه مي خواستم سوار هواپيما بشوم گفتم كاشاني گذرنامه ي اصلي مرا يارو تو فرانكفورت كجا مي آيد به من مي دهد؟ گفت نفهميدي چطور شده؟ گفتم چطور؟ گفت پدرسوخته حقه باز در آمده گذرنامه ات را گفته نه من نمي توانم ببرم فرانكفورت بده يكي ديگر ببرد من ديدم خانم بهاره مقدم آنجاست گفتم كجا داري مي روي؟ گفتم دارم مي روم نيويورك. من از اين گذرنامه را بستم گذاشتم توي يك پاكت رويش نوشتم به او گفتم اين را بگير، يك نفر مي آيد تو فرودگاه نيويورك اين را از تو مي گيرد. هرچي گفت كي؟ نگفتم، دانستم كه اگر بگويم تويي، هيچ وقت نمي كند اين كار را. تو تو هواپيما برو از او بگير. گفتيم خوب خانم بهاره مقدم را كه مي شناسيم، چاره ي ديگر نداشتيم گفتيم خيلي خوب. بنده از بس كه قرص آنتيبان خورده بودم و شبش هم نخوابيدم و حالا ساعت شده بود يك و نيم بعد از نصف شب و اين حرفها، از زور خستگي داشتم مي مردم. همينطوري روي صندلي بعد از اين كه اين گفت آقا خيالت راحت باشد ديگر از اينجا خارج شدي اينها كاري به تو ندارند، خوابم برد چه خوابي الهي اين خواب خوش را خدا قسمت همه تان بكند، درست وقتي كه گفت هواپيما در فرانكفورت داريم تا پنج دقيقه ده دقيقه ديگر پياده مي شويم كمربندهايتان را ببنديد، كه درست پنج ساعت و نيم طول كشيد من از خواب بيدار شدم. بيدار شدم و يكدفعه كجاييم؟ فرانكفورت. اِ خوب گذرنامه ي من كو؟ پا شدم راه افتادم برو اينور آنور رفتم خانم بهاره مقدم را ديدم رفتم گفتم خانم بهاره مقدم خواهش مي كنم گذرنامه ي مرا بدهيد. گفت آقا شما كي هستيد. حالا چون من تغيير قيافه دادم مرا نشناخت در صورتيكه خيلي هم با هم دوست بوديم آشنا بوديم. گفتم خانم بهاره مقدم من دكتر ملامدم مرا نمي شناسيد؟ گفت دكتر ملامدي اه چي؟ گفتم گذرنامه ي مرا بده. گفت گذرنامه چه گذرنامه اي؟ چي؟ گفتم آن پاكت به شما داد آقاي كاشاني گفت به تو مي دهد؟ گفت اوه گذرنامه! نزديك بود غش بكند كه من گذرنامه ي ترا آوردم؟ خدا به من رحم كرد فلان كرد. گفتم نه تو چكار داري. گفت كه بايد بيايي....... خلاصه اين ديگر نزديك بود كه راستي راستي غش بكند. ما گذرنامه مان را خدا را شكر گرفتيم و از هواپيما پياده شديم در فرانكفورت يك نفس راحتي بعد از پنج ماه و نمي دانم چقدر نزديكهاي شش ماه كشيديم و آزادي را حس كرديم. بلافاصله ديديم كه آنجا يك تلفن عمومي هست. رفتيم حالا هواپيما كه بايد برود آمريكا بليط اش را گرفتيم از فرانكفورت به آمريكا، ساعت چهار بعد از ظهر حركت مي كند الان مثلاً ساعت شش صبح است، يا نمي دانم، يكخورده بالا پايين حالا ديگر ساعتهايش را درست يادم نيست. نمي دانم واقعاً ساعتش يادم نبود چه ساعتي بود، ولي مي دانستم كه يك چند ساعتي بود من آنجا بگردم. رفتم و اولاً يك دانه عرض كنم كه كيوسك هست و رفتيم پرسيديم چه جوري بايد صحبت بكنيم، گفتند كه آقا مثلاً مينيمومش ده دلار است، البته رقمش باز هم يادم نيست حالا ده دلار بود هفت تا بود سيزده تا بود، نمي دانم. گفتند كه خيلي خوب. رفتم دو تا ده دلاري گرفتم يكي اولين كاري كه كردم زنگ زدم منزل كاشاني كه به آنها بگويم من سلامت رسيدم. حالا نگو من.....

بله داشتم مي گفتم كه حالا من شوخي ام گرفت و گفتم سرحال شده بودم و گفتم بگذار يك شوخي بكنم با كساني كه توي خانه هستند. تلفن كردم فوري فرشته خانم گوشي را برداشت و گفتم كه حالا شوخي ام گرفته بود، گفتم بي معرفتها من ديشب تا صبح توي زندان خميني هستم و شما هيچ كدامتان اصلاً فكر من نيستيد. يكدفعه گفت كدام زندان؟ ما تمام زندانها را ديشب زيرورو كرديم ما اصلاً تا حالا نخوابيديم. همين طوري داريم فكر تو را مي كنيم. زد زير گريه. كجايي؟ ما فهميديم كه تو گير افتادي؟ گفتم چي بابا دارم شوخي مي كنم من فرانكفورتم. گفت نه چرا دروغ مي گوييد؟ بابا والله من فرانكفورتم به خدا فرانكفورتم. بعد آمد گفت بچه ها بياييد و خلاصه خنديدند گفتم اين جريان چه بود؟ گفت تو كه وقتي كه رفتي پنج نفر آمدند عقب تو تو هواپيما، ما گفتيم خوب ديگر صد در صد آمدند ترا بگيرند چون كه به كاشاني هم گفته بود به تو كه اينها مشكوك شدند و آن يارو مال كميته اي به آقاي داودخان به ما گفتند همه تان فرار كنيد اينها رفتند دكتر ملامد را بگيرند. اتفاقاً تو راه هم كه ما آمديم ديديم يك جيپي يك نفر تو تاريكي دارد مي برد ما هم خيال كرديم تويي. ديگر صد در صد ما تا حالا مطمئن بوديم كه ترا گرفتند. حالا داريم همه مان گريه مي كنيم و زاري مي كنيم مي زنيم تو سر خودمان كه چكار بكنيم، اما هر جايي زنگ مي زنيم و هر كميته و هر جايي كه مي دانيم نمي توانستيم ترا پيدا كنيم كه خلاصه بسيار بسيار، خوشبختانه خوشحال شدند. اين هم شد يك خاطره اي.

از آنور من تلفن را برداشتم و زنگ زدم به ثريا. گفتم كه ثرياجون. گفت ها. گفتم داري چكار مي كني؟ گفت آره مثلاً شده بود آنجا ساعت ده يازده شب. گفت هيچي خوابم نمي برد ناراحتم دارم گريه مي كنم اينها. گفتم ببين بيا قلبمان را با هم تاب كنيم. اگر من و تو با هم خوب باشيم. گفت من با تو كه خيلي خوبم. من گفتم ببين من بيايم آمريكا تو آمريكا مي داني مثل ايران پول آنطوري بريز و بپاش نيست ها. تو نذر مي كني اگر من نجات پيدا كردم آمدم آمريكا توقعاتت را. گفت آقا توقع ايران چيه؟ تو فقط خودت بيا آقا باقيش با من، تك و تنها ما توي يك آپارتمان زندگي مي كنيم با هم زندگي مي كنيم. آقا مگر زندگي با پول است؟ گفتم ببين كفش شارل ژردن، نمي دانم لباس لانون، نمي دانم چي چي، از اين حرفها نيست خبري نيست ها، اگر من بيايم من كه آنجا درآمدي ندارم. گفت آقاجون تو فقط خودت بيا هيچي ما. گفتم قول مي دهي؟ گفت آره. گفتم گور پدر خميني. شروع كردم به........ گفت اِ ديوانه شدي؟ چرا اينطوري مي كني؟ گفتم ثريا من تو فرانكفورتم. حالا اين باور نمي كند. قسم آيه به خدا والله، من فرانكفورتم كه ديدم دارد حالش به هم مي خورد، كه بالاخره آمد و بچه ها را صدا كرد و آمدند و خوشي كردند و اين حرفها. ما سوار هواپيما شديم اگر مي خواستيد ببينيد كه ما رفتيم توي خانه و چقدر تغيير كرده بوديم در ظرف شش ماه كه بچه هاي بنده زن بنده و دكتر كرمانشاهچي و خانمش بنده را نشناختند تا بنده رفتم جلو گفتم آقا من دكتر ملامدم. آنموقع مرا شناختند. و اين پايان اين ماجرا بود از اينجا. از طرف ديگر قسمت و آن كسي كه بايد بشود و تقديرات، در خانه اي كه ما بوديم گفتم طبقه ي بالايش آقاي امان الله نيسان بود. ايشان يك دختري داشتند و آقاي زرگريان با آقاي نيسان و آقاي كاشاني و آقاي بنايان كه همسايه ي ما بود اسكندرخان تصميم مي گيرند كه يك جشني در خانه ي آقاي اسكندرخان بگيرند و يك گوسفندي بكشند و به حساب اين كه ما فرار كرديم، تلافي ناراحتيها را بكنند. و تو اين جشن دختر آقاي امان الله نيسان با پسر آقاي قادوشي كه مي شود برادر خانم فرج الله سنهي با هم آشنا مي شوند و ازدواج مي كنند و ثمره ي اين ازدواج هم گمان كنم حالا يكي دو تا بچه هاي ماماني هستند. تا اينجا...

حالا آمديم آمريكا. البته در مواقعي كه من در تهران بودم و به حساب مي توانم بگويم زندان بود ديگر از خانه نمي توانستم بيرون بيايم هميشه دنيا مي گفتم اي خداي بزرگ اگر من رسيدم به لس آنجلس اولاً چيزهاي جزيي را اصلاً اهميت نمي دهم كه سعي كردم فكر مي كنم كه تا حالا اين كار را به موقع خيلي زيادي انجام دادم. البته هيچ وقت آدم صد در صد نمي تواند خودش را يك طوري ادابت كند مناسب بكند درست بكند كه هر اتفاقي مي افتد ناراحت نشود، خودش را راضي كند. ولي لااقل اقلاً پنجاه در صدش را مثلاً من هر روز صبحي كه معمولاً چون صبحها ورزش مي كنم شنا مي كنم دارم ورزش شنا مي كنم، اولين چيزي كه يادم مي افتد مي گويم خدايا شكر كه در ضمني كه من از دست اين خميني آنجا فرار كردم، پنج دفعه نزديك بود من گير بيفتم كه اگر افتاده بودم من اعدام مي شدم. حالا دليلش هم مي گويم چرا اعدام مي شدم. مي توانم گرچه همين جا بگويم. تقريباً يك پنج شش هفته بعد از آمدن من به لس آنجلس آقاي هوشنگ مصنف خدا بيامرزدش، گفت كه مي خواهم يك چيزي برايت بفرستم. گفتم چيه؟ گفت بخوان بعد مي فهممي. يك كاغذ براي من فرستاد كه ديدم آقاي چمران نوشته به خميني نوشته جناب آيت الله خميني، رهبر، افراد زير كه براي كشور ايران مضر شناخته شده اند بايد هرچه زودتر دستگير و به حداكثر مجازات بشوند. اول مئير عزري، جاسوس بين المللي، دوم دكتر حشمت الله كرمانشاهچي قاچاقچي اسلحه ي بين المللي، سوم چي كجا، نفرهاي مثلاً چندم من بودم، هفده نفر تو ليست بودند كه من نفر پنجم ششم بودم دكتر روبن ملامد عضو موتساد و بين اينها آقاي دانيال پور بود آلبرت دانيال پور و سنهي كه دو نفر سه نفر بودند كه هر كدام اين سه تا را كه گرفتند اعدام كردند. و من وقتي كه اين كاغذ را خواندم تازه اگر بگويم باور كنيد كه آن شب من معذرت مي خواهم بگويم كه شكمروي پيدا كردم با حالت ترس و وحشت باور نمي كنيد. و تا حالا كه در حدود هيجده سال از اين تاريخ گذشته غالب شبها من خواب مي بينم كه من دارم فرار مي كنم و غالباً تعجب اين است كه خواب به همان شكلي كه برگشتم ايران و خودم دارم خودم را سرزنش مي كنم كه بابا يكدفعه رفتي ايران گير افتادي فرار كردي، چرا دوباره آمدي ايران؟ درست است كه گفتند اينجا نمي دانم عفو عمومي مي دهند. درست است كه اينجا آمدند گفتند ديگر خبري نيست. درست است اينجا آمدند گفتند يادشان رفته، ولي تو باز هم ريسك كردي چرا آمدي؟ ديدي دوباره گير افتادي؟ و يك حالت وحشت و اينها هميشه با من بود.

حالا گفته بودم آنموقع كه آنجا هستم كه من اصلاً ديگر كار نمي كنم........ به عنوان يك مبلغ خيلي خيلي جزئي كه دارم اين را يا به حساب مي دهم به وقفه مي گيرم يا يك كار خيلي مختصر مي كنم. خلاصه، اما ما آمديم و يك خانه اي اجاره كرده بوديم اينها دفعه قبل كه آمديم يعني اسپانيش تايپ بود، توخالي، دلگير. ما ايرانيها هم عادت داريم به خانه هاي آفتابرو و دلباز ولي اين خيلي تاريك بود و دلتنگ بود. من روز اول يك چهار پنج روز يك هفته واقعاً لذت مي بردم آزادي را حس كرده بودم، با ثريا مي رفتيم خريد مي كرديم. ولي آهسته آهسته به قدري خسته شدم و زندگي برايم بورينگ شده بود كه در هفته هاي دوم و سوم تلفن مي كردم خانه ي گيتي زن داداشم، يك داداشم كه رفته بود به يك استيت ديگر مي خواست اجازه ي كار در كاليفرنيا را بگيرد، تنها بود مي آمد تو خانه مي نشستيم هر روز دو ساعت با همديگر رامي بازي مي كرديم كه ما سرمان گرم بشود و بالاخره هفته ي سوم يك طوري شد كه هنوز به يك ماه نرسيده ما كه همه ادعا مي كرديم كه خدايا ما برسيم به لس آنجلس ديگر كار نمي كنيم، متوجه شديم كه خدا بشر را كه فرستاده تو اين دنيا يك كامپيوتر هم توي مغزش گذاشته كه حتماً كار كند، اگر كار نكند حتماً مي ميرد يا از بين مي رود يا مرض رواني مي گيرد. يك طوري شد كه گفتيم يا خداي بزرگ يك كار براي ما پيدا بكن ما صبح ساعت شش برويم شب ساعت ده شب بياييم، از زور بيكاري داشتم مي مردم. هرچي مطالعه مي كردم، آن كار را مي كردم اصلاً هيچ چيزي ساتيسفاي نمي شدم. حالا بگذريم كه چون مسئله اينجاست كه بيشتر كارهاي اجتماعي داريم صحبت مي كنيم چطور شد كه بعد از دو سه ماه گشتن دنبال بيزنس يك بيزنسي پيدا شد كه تو گارمن اينداستري كه عمده فروشي لوازم نخ و قرقره و سوزن و نمي دانم دوخت و دوز بود كه از آنجا ما شروع كرديم و الحمدالله امروز بسيار بسيار بسيار موفق و راضي هستم به طوري كه از ايران هم راضي ترم. خدا را شكر. بچه ها همه دانشگاه رفتند، چهار تا بچه ي تحصيل كرده ي دانشگاه و ماستر و باچلر و همه چيزي. وضع منزل هم كه در بورلي هيلز است و خدا را شكر از همه لحاظ هر روز كه بلند مي شويم شكر خدا را مي كنيم. اين كه از اين. اما برويم سر كارهاي اجتماعي. يك مدتي هم اينجا بود گرفتاري كار فرشاد را داشتيم. فرشاد چون همانطور كه قبلاً هم گويا گفته بودم، نظام نرفته بود، لذا به او پاسپورت نمي دادند. بالاخره براي اينكه فرشاد، و دنبالش هم آمده بودند كه بيايد به حساب او را نگهدارند كه من بروم خودم را معرفي كنم. بالاخره بعد از مدتها آمدند يك پاسپورت براي او گرفتند براي فرشاد كه فرشاد را با يك سن سي و پنج ساله شكل يك ملا از ايران فراري دادند. حالا ما چقدر نگراني داشتيم و اينها تا موقعي كه هواپيما آمد و به ايتاليا رسيد و خبري نمي شد از اين حرفها، تا پيدا شد، بحث ما نيست. بالاخره فرشاد آمد در ايتاليا حالا موقعي درست رسيد به ايتاليا كه آقاي كارتر دستور داد به علت اين كه هاستيج تيكينگ شده بود توي سفارت آمريكا، به هيچ وجه به هيچ ايراني ويزا ندهيد بيايد آمريكا. ما رابطمان براي آوردن فرشاد به آمريكا باجناقم بود كه او هم رفته بود همانطور كه قبلاً هم يكدفعه گفتم آقاي گيلمن را كه كانگرسمن مال استيت نيويورك است و ايشان سابقه ي خيلي خوبي دارد، ديده بودند و با آنها هم رفته بودند با استيت ديپارتمان صحبت كرده بود. يك آقايي بود آقاي بيكر را مأمور كرده بودند كه براي فرشاد ويزا بگيرد. آقا تلفن مي كرديم يك هفته ي ديگر. تلفن مي كرديم سه روز ديگر. تلفن مي كرديم دو هفته ي ديگر، چهار هفته ي ديگر. حالا ما نگران، يك بچه ام هفده ساله بدون اين كه يك دانه آشنايي داشته باشد تك و تنها در ايتاليا واقعاً آنجا هم يك روزهاي سختي گذرانديم تا اين كه اين آقاي كنسول كه مي خواست به اين ويزا بدهد بيايد با آقاي بيكر صحبت مي كرده بالاخره راضي شد كه ويزا بدهد بيايد ولي مي گفت كه آقا ما چطوري يك ويزا بدهيم به يك نفري به اسم ملا نمي دانم چيچي و فلان. ما به فرشاد ملامد كه پاسپورت ندارد كه، با پاسپورت قلابي بگوييم بيايد به اسم فرشاد ملامد ما به او ويزا مي دهيم. بالاخره با هزار زحمت و مرافعه، گفتيم چكار كنيم چكار نكنيم، يك گذرنامه داديم در ايران آقاي زرگريان درست كرد، قولنامه به اسم فرشاد ملامد. گذرنامه را دادند به يك نفر كه سوار هواپيما بشود بيايد در ايتاليا بدهد به فرشاد. آقا كه اداره ي هواپيمايي هم كار مي كرد گذرنامه را برداشت برد نيويورك از نيويورك هم يادش رفته بود برود ايتاليا و يك هفته دو هفته پيش خودش نگهداشته بود تا بالاخره با هزار ناراحتي تلفن كرديم به ايران. آقاي زرگريان گذرنامه را به كي داديد؟ آقا به فلان ..... تلفن كرد به منزل يارو، آقا ما بچه مان بسيار بسيار الان چهار پنج ماه است كه گذشته ناراحت است. از آنجا بالاخره گفتند آقا اين آمده نيويورك. نيويورك يارو را گير آورديم با هزار التماس و دعوا و مرافعه و خواهش كرديم كه آقا بعد از تقريباً دو سه هفته كه گذرنامه را رفتند تو خانه اش گرفته يادش رفته بفرستد، فدرال اكسپرس بفرستد به ايتاليا. حالا تو ايتاليا گم شد. حالا چه مكافاتي، اينها ديگر خارج از برنامه است، بالاخره بعد از پنج ماه و خورده اي گذرنامه را آقاي فرشاد خان مي گيرد و مي برد در سفارت آمريكا در رم و اجازه مي گيرد و مي آيد آمريكا. حالا از اين گرفتاري هم راحت شديم و تقريباً يك خورده كارمان درست شد. دومرتبه با آقاي دكتر كرمانشاهچي صحبت كرديم كه يك تشكيلات يهودي اينجا در لس آنجلس تشكيل بدهيم چون يواش يواش ديگر ايرانيها داشتند مي آمدند تعدادشان شده بود فعلاً ده پانزده هزار نفر. ما گفتيم كه خوب يك تشكيلات بدهيم و من خيلي خوشوقتم كه اولين جلسه ي فدراسيون يهوديان ايراني در منزل ما در همين خانه ي فعلي كه من هستم، حدود سال 1980 كه تاريخش را در منزل دارم اينجا ندارم، تشكيل شد. تا آنجا كه يادم است شركت كنندگان در جلسه ي اول: دكتر كرمانشاهچي، بنده، آقاي پرويز نظريان، نجات گباي، دكتر سليمان آقايي. يك نفر ديگر هم بود كه الان يادم نيست، شش نفر. ما جلسه ي اول فدراسيون را تشكيل داديم. اول قرار بود اين بشود انجمن مثلاً كليميان يهوديان ايران، ولي دكتر كرمانشاهچي يك طرحي آورد گفت ما براي اين كه بتوانيم اين را خيلي قوي اش بكنيم بهتر اين است كه تبديلش كنيم به فدراسيون كه براي ما خيلي تازگي داشت. و اين بود كه با سازمانهاي مختلف كه آنموقع سازمان فرهنگي يهوديان ايراني كاليفرنيا بود كه هارونيان بود. عرض كنم كه سازمان سيامك بود. سيامك ارتص بود كه آقاي دخانيان و افرادش درست كرده بودند، و همه اينها بودند. سازمان بانوان بود و يكي دو تاي ديگر كه اينها را دعوت به همكاري كرد و بعد از چند ماه مطالعه و اساسنامه و فلان، فدراسيون يهوديان ايراني در محل آمريكن جوئيش فدريشين 6505 ويلشر تشكيل شد و ما از آنجا شروع كرديم به كار. حالا بگذريم كه چه اشكالاتي داشتيم. پول نداشتيم. مجله شوفار را مي خواستيم درست بكنيم. بنده هم طبق معمول نود در صد كرديت را مي دهم به آقاي دكتر كرمانشاهچي. بعداً ماها كه بعداً دكتر آقايي بعداً ماها بوديم كه به قول معروف با ايشان همكاري مي كرديم. و دكتر كرمانشاهچي طبق معمول با يك پشتكار بسيار بسيار زيادي اين فدراسيون را به قول معروف علم كرد. بعداً يك كنيسا براي فدراسيون درست شد و يواش يواش فدراسيون بزرگتر شد تا دو سه سال بعد يك انتخاباتي انجام شد كه در اين انتخابات اتفاقاً آقاي عبدالله زرگريان اول شد تصادفاً و بعد در اولين انتخابات فدراسيون، آها، اين طوري شد كه من به علت اين كه خيلي اين بيزنسي كه خريده بودم خيلي خيلي ديگر گرفتار بودم و به قول معروف به كار و زندگي خودم نمي رسيدم، استعفا دادم يعني ديگر فدراسيون نرفتم و در انتخابات شركت نكردم. آقاي نجات گباي كه جزو مؤسسين مي دانم به علت همين گرفتاري شركت نكرد. آقاي دكتر كرمانشاهچي هم به علت اين كه مي خواست برود در بوستون يك اشكالاتي داشت كه او به حساب ملك داشت كه مي خواست برود اشكالاتش را حل بكند در بوستون و او هم نبود اينجا او هم قبول نكرد. ولي تا اينجايي كه يادم است افرادي كه در انتخابات اول فدراسيون انتخاب شدند عبارتند بودند از: آقاي عبدالله زرگريان، عرض كنم به حضورتان، تا آنجا كه يادم مي آيد آقاي اسفندي نفر سوم چهارم يك همچي چيزهايي. عرض كنم آقاي صمد كشفي كانديد بود ولي نشد. پرويز نظريان شد. عرض كنم به حضورتان كه آقاي يونس نظريان. ديگر كي بود كه يادم نمي آيد. آها  چرا يادم آمد، آقاي دخانيان. آقاي معاون بود يك نفر بود كه ناشناخته بود ولي در موقعي كه جلسات به حساب مناظره و صحبت راجع به فدراسيون سه چهار جلسه گرفتيم، اين آقاي معاون بود توي جوئيس فاميلي........... كار مي كرد، يك خورده شلوغ پلوغ و اينها كرد و اين آقاي معاون هم مردم به او رأي دادند ولي بعداً معلوم شد كه آدمي نيست كه با او بشود هر كاري كرد. عرض كنم به حضورتان كه فكر مي كنم كه دكتر باروخ بروخيم بود. و ديگر بقيه اش را يادم نيست. در حدود دوازده نفر انتخاب شدند. يك آقاي اصفهاني بود از كنيساي... آقاي اسحاقيان بود با آقاي دخانيان. عرض كنم به حضورتان كه، و اينها شروع كردند فدراسيون را انجام دادن. و بنده ديگر تو كار فدراسيون نبودم فقط اطلاعات از اين طرف و آن طرف داشتم و آقاي دكتر آقايي شد، آها، مسعود هارونيان هم يكيشان بود. آقاي دكتر آقايي شد، عبدالله مقدم هم بود. ديگر تقريباً درست شد. خيال مي كنم دوازده تا شد. آقاي مسعود هارونيان شد نايب رئيس. آقاي دكتر آقايي شدند رئيس كه بعداً اين دو تا اصلاً با هم نساختند و كارشان به جاهاي باريك كشيد و آقاي مسعود هارونيان استعفا دادند رفتند. آها يكي هم آقاي سليمان رستگار بود. آقاي سليمان رستگار شد نايب رئيس و به كار خودشان اينها ادامه دادند تا اينكه يك مي خواهم بگويم در حدود هفت هشت سال است من هيچ گونه فعاليت اجتماعي نداشتم. تا حدودهاي سالهاي 1990 بود كه يك موقع داشتيم توي ساندياگو كه تو هتل راه مي رفتيم گردش مي كرديم آقاي نورالله گباي به من گفت كه ما يك تشكيلاتي درست كرديم به اسم مگبيت كه براي اسرائيل پول جمع كنيم. مگبيت يك سازماني بود كه در ايران هم هر سال براي اسرائيل پول جمع مي كرد و حدود سالي يك ميليون دلار از كنيسا و مردم مي گرفتند و اين را مي فرستادند براي اسرائيل. گفتم كه كيها هستيد؟ گفت كه منم و نجات گباي و آقاي پرويز نظريان هم قرار شده كه اين كار را به كلي انجام بدهد زحمتش را بكشد. و از من خواهش كرد گفت اگر ممكن است تو يك دو سه جلسه بيا به عنوان مشاوره به ما كمك بكن. من گفتم نه و من فعلاً انقدر گرفتارم، كار دارم كه تو كار خودم ماندم نمي رسم. گفت آقا تو هيچ زحمت كه نداري به عنوان مشاوره فقط بيا، هيچ كاري نكن. گفتم خوب حالا به عنوان مشاوره باشد ما مي آييم. 

جلسه ي اول منزل آقاي پرويز نظريان بود كه فاندرها انتخاب بشوند ما را هم گذاشتند جزو فاندر، كه در آن جلسه منزل آقاي نظريان فاندرها تا اينجا كه يادم مي آيد شدند آقاي پرويز نظريان، بنده، نجات گباي، نورالله گباي، آقاي قدسيان الياهو بود، سيون و پسرشان منوچهر قدسيان، كه منوچهر قدسيان كه بعداً آمدند. عرض كنم به حضورتان كه آقاي دكتر برابريان و آقاي حميد نهايي هم وكيل بود و البته جزو فاندرها بود. بعداً آقاي دكتر نيكو را آوردند. آقاي ابراهيم ويكتوري بودند. عرض كنم كه اينهايي كه يادم است كه در سري اول جزو فاندرها درست شدند. و اين شكلي شد كه اساسنامه را شروع كردند به نوشتن و اساسنامه اين طوري بود كه و الان هم هست كه يكعده اي اول هيأت امنا مي شوند يعني هيأت امنا را گذاشتند معتمديني كه در يك جلسه هشتاد و پنج نفري دعوت شدند در همان جوئيش فدريشين و اين هشتاد و پنج نفر آمدند و هيأت مديره را انتخاب كردند. آنها شدند هيأت امنا. بعد هيأت مديره كه جمعاً 21 نفر بود هيأت مديره پرزيدنت را معين كرد كه شد پرويز نظريان و آقاي پرويز نظريان هم در حدود چهارده نفر را جزو هيأت اجرايي معين كرد كه من هم جزو هيأت امنا شدم هم هيأت مديره و هم جزو هيأت اجرايي. كه از آنجا شروع كرديم براي كارهاي مگبيت.

آن چيزي كه من در مگبيت اجرا كردم اين بود كه دوستانم را قانع كردم ما فقط هدفمان اين نباشد كه در مگبيت كه فقط يك پولي جمع كنيم بفرستيم اسرائيل. بايد اولاً روابط عمومي بسيار قوي باشد به طوري كه كليه ي افراد خصوصاً جوانهاي اسرائيل به هم پيوستگي و همبستگي داشته باشند، دور هم جمع بشوند. و دومش اين كه به پيشنهاد يكي از دوستان كه حالا يا آقاي ويكتوري بوده يا نورالله گباي نمي دانم كدام، قرار شد كه پولهايي كه جمع مي شود در اسرائيل به دانشجويان وام بدهند و در نتيجه اين وام مگبيت كه تا امروز كه دارم اينجا صحبت مي كنم اپريل 22، 97 است بيش از حدود هزار نفر تا حالا از وام مگبيت استفاده كردند. و امسال تنها چهارصد نفر ما داريم وام مي دهيم و خوشبختانه از هشتادهزار دلار وامي كه سال اول داديم هفتاد و ششهزار دلارش را پس دادند. يعني اين در ضمن اين كه بسيار بسيار به اين جوانها و بچه ها كمك مي كند بروند دانشگاه به تحصيلاتشان ادامه بدهند، وام است و وقتي كه تحصيلاتشان تمام شد، اين وام را برمي گردانند. البته پرايوريتي هم گذاشتيم براي ايرانيها، اگر در هر دانشگاهي ايرانيها نتوانستند كه پر كنند آنجا را به اندازه ي كافي نبود، از قوم هاي ديگر هم به آنها لون مي دهيم و استفاده مي كنند. و واقعاً يك برنامه ي بسيار بسيار جالبي شده. عرض كنم كه از اين برنامه پروفسور بنشتين رييس دانشگاه تل آويو، چندين مرتبه آمد اينجا و بسيار تعريف كرد پروفسور بينين منشه اي آمد خيلي خيلي لطف كردند از اين برنامه خوششان آمده بود. الان ما را دعوت كردند همه را يك هيأت چهل پنجاه نفري برويم اسرائيل، شش دانشگاه الان دارند از اين لون استفاده مي كنند. دانشگاه تل آويو، دانشگاه برگيلان، دانشگاه تخنيون، دانشگاه، سه تا ديگر هم هستند كه البته الان اسامي شان يادم مي آيد. حالا بايد فكر كنم تا يادم بيايد.

بالاخره اين دانشگاه ها همه استفاده مي كنند. دانشگاه اورشليم يارشوليم يونيورسيتي، چهار تا دو تا ديگر هم هست كه اينها همه استفاده مي كنند. بعد كاري كه ما كرديم اين است كه اول يك جلساتي خانوادگي درست كرديم براي مگبيت كه به اتفاق خانم سرشار ما مي رفتيم و سخنراني مي كرديم هم براي مگبيت و هم خانم سرشار هم يك سوژه هايي داشتند كه اينها در خانه ها انجام مي شد، خيلي جالب بود. بعضي موقع ها سخنرانان ديگر هم داشتيم. در حدود هفت هشت ده خانه كه ما رفتيم و اين برنامه را اجرا كرديم و هر دفعه بين از صد تا به بالا بود تا صد نفر خود منزل من، آنموقع ها كه بود، در آن دويست و پنجاه نفر، چون تو حياط جا داشتيم آمده بودند. و بسيار برنامه هاي سخنراني هاي جالب بود و پرسش مطرح مي شد. ولي يواش يواش ديديم كه خانه ها ديگر تمام شد و مردم به راحتي خانه شان را نمي گذاشتند در اختيار ما. آمديم اينها را به شكل سمينار برديم در بيرون كه چندين سمينار در سيوناي تمپل، المپيك كلكشين داشتيم و اين سمينارها مردم را دور هم جمع مي كرد و از اين موضوع بسيار بسيار نتيجه گرفتيم. بعد در مگبيت مگبيت يانگي داشتيم درست شد كه خيلي خيلي آنها هم فعال هستند. خودشان تمام كارها را انجام مي دهند. سيزده نفر هيأت اجرايي شان هستند. پرزيدنت را خودشان انتخاب مي كنند و جوانها را دور هم جمع مي كنند و در بعضي از جلساتشان تا حدود هفتصد و هشتصد نفر از جوانها دور هم جمع شدند و اصلاً با يك ........ جدي هم براي مگبيت است.

در سال گذشته بانوان مگبيت درست شد كه آن هم البته باعث افتخار است كه آدم بگويد تمام خانواده آدم اينوالو هستند. رئيس مگبيت يانگ جوانان فرشاد ملامد پسر خود من است. رئيس بانوان هم كميته ي بانوان كه آن هم خيلي فعال هستند و جلساتي مي گيرند در پاركها. عرض كنم كه به حساب كمكهاي اوليه، پليس آوردند تو خانه ها براي خانمها صحبت كردند. كرايم پريونشين براي همسايه ها به هم كمك بكنند، و پاسادنا ما را بردند ناسا. همچين برنامه هايي درست كردند يا روز باغ سال موعد كه آن هم ثريا ملامد خانم من انجام مي دهد. او هم خيلي خيلي موفق است راضي است. و اميدوارم كه همين طور اين كارها را مرتب ادامه بدهيم و همين طور كه گفتم من بيشتر كارهاي سخنگوي مگبيت هستم و سياست كميته ي روابط عمومي را انجام مي دهم. در حدود سه چهار سال پيش، يا شايد دو سه سال، سه چهار سال است كه يك تغييرات هم در فدراسيون انجام شد. فدراسيون يهوديان ايراني كه در حدود بعد از رفتن ما دوازده سيزده سال به غير از يك كار خيلي مهمي كه انجام دادند خيلي ايسرائيلهاي جوانها را از ايران از طريقه هاي پاكستان و تركيه و اينها بيرون آوردند به اينها كمك كردند بروند اسرائيل از طريقه حايا....... برايشان گرفتند آمدند به آمريكا، كه كمك خيلي خيلي مهمي بود، تقريباً ديگر كار و رل عمده اي انجام نمي دادند مخصوصاً ارتباطشان با مردم خيلي خيلي كم شده بود. در هر صورت بدون اين كه بخواهم آن خدمتگزاران گذشته را ارزششان را كم بكنم براي اين كه هر كسي وارد مي شود كار مي كند حقوقي نمي گيرد ولي در هر صورت مفيد بودند خوب بودند ولي خيلي فعال نبودند. و در حدود ده دوازده نمي دانم چند سال پانزده سال چهارده سال بود كه به هيچ وجه آقاي دكتر آقايي حاضر نمي شد انتخابات را انجام بدهد. تا اينكه در سه چهار سال پيش آمدند اساسنامه را عوض كردند يك هيأت امنايي درست كردند كه اين هيأت امنا را از سازمانهايي كه عضو فدراسيون بودند تشكيل مي شد و يك مقداريش هم مردم رأي مي دادند. و در اين رأي گيريها كه انجام شد، من و نورالله گباي از طرف مگبيت در سازمان فدراسيون انتخاب شديم و فدراسيون هم هيأت امنايش بعد از رأي گيري آقاي دكتر كرمانشاهچي را به رياست هيأت امنا انتخاب كرد و آقاي دكتر آقايي در دو سال اول به رياست هيأت اجرايي شدند و يك كمي فدراسيون كارهايش سريع تر شد كه به يك واقعه برخورد كرد و آن واقعه اين بود كه دكتر آقايي مقدار خيلي زيادي پولهايي كه براي فدراسيون جمع شده بود گذاشته بود تو حساب بن امونا كنيساي بن امونا. و البته در نظر داشت كه براي محل بن امونا كه اسمش را هم گذاشته بود مجمتع فرهنگي بن امونا، يك محلي بسازد. و من اينجا خيلي سعي مي كنم كه در حالت بي نهايت بي طرفانه اين مناقشه كه بين دكتر آقايي و فدراسيون و هيأت اجرايي و هيأت امنا انجام شد توضيح بدهم.

بعد از يك مدتي متوجه شدند كه خود فدراسيون هيچ پولي ندارد ولي پولها رفته مثلاً سيصد هزار دلار يك رقم رفته به حساب مجتمع فرهنگي ..... آنها كه يك كنيسا بود البته. وقتي كه من به دكتر آقايي مراجعه كردم گفت نخير آقاجان، بنده به هيچ وجه حاضر نيستم اين را عوض بكنم و اين متعلق به بن امونا است و خودش هم يك هيأتي را درست كرده بود و خودش هم به قول معروف متولي و همه كاره ي اين كنيسا بود. نخواهم باز هم بيشتر از اينها از بيطرفي خارج بشوم با نهايت ديكتاتوري كامل آنجا را اجرا مي كرد. بعد كه اينها آمدند خيلي اصرار كردند كه اين پول را بايد برگردد به فدراسيون و اصلاً كنيساي بن امونا مربوط به فدراسيون را ايشان امضا كرد كه اول كنيساي بن امونا مستقل است و هيچ ارتباطي به فدراسيون ندارد. هيأتها رفتند صحبت كردند به هيچ وجه من الوجوه دكتر آقايي حاضر نشدند از موضع خودش عقب نشيني بكند و حاضر نشد حتي به او گفتند تو مادام العمر متولي اين كنيسا باش، الان توي اين هيأت اجرايي باش. ايشان بالاخره بعد از يك مدتي استعفا دادند از هيأت اجرايي و رفتند موضع گرفتند در كنيساي بن امونا كه مطابق قانون چون كه چهار نفر هيأت تضمين اجرايي و تصميم گيري ثبت شده ي هيأت بن امونا بودند كه بروند به آقاي اسفندي و دليجاني و رستگار و دكتر آقايي آن سه نفر ديگر رأي دادند كه دكتر آقايي ديگر پرزيدنت نباشد. در نتيجه دكتر آقايي از كنيساي بن امونا خارج شد و از فدراسيون هم استعفا داد و يك بار هم كه موضع بسيار بسيار منفي بر عليه فدراسيون گرفت و شروع كرد به تكذيب كردن از فدراسيون، و رفت يك كنيسايي درست كرد به اسم كنيساي اور امونا. اما فدراسيون جديد وقتي كه آقاي دكتر آقايي رفت، آمدند آقاي رستگار را آوردند كه قائم مقام دكتر آقايي بود قبول نمي كرد كه اين با اصرار بالاخره آقاي رستگار اين مسئوليت را قبول كرد و در اين هيأت اجرايي جديد من هم به عنوان رئيس روابط عمومي و سخنگوي فدراسيون انتخاب كرد. البته سخنگوهاي ديگري هم فدراسيون داشت كه دفعه اول سه تا بوديم، يكيش خانم مگي سليماني بود، يكيش هم گمان كنم آقاي سام كرمانيان بود. من هم سخنران بودم يعني سخنگوي فدراسيون بودم. زنم همان طوري كه گفتم كميته ي روابط عمومي. هيأت اجرايي كه در دفعه ي اول بود تا اينجايي كه من يادم است، آقاي صمد كشفي بود، آقاي عزت الله دليجاني، آقاي لطف الله حي، آقاي نوربخش، آقاي دكتر فروزان پور، آقاي عرض كنم كه، ...................... از خانه ي سالمندان آقاي دكتر رحيم كهن، عرض كنم كه، آقاي سام كرمانيان، آقاي دكتر كامران بروخيم، آقاي دكتر اليست، در دفعه ي اول آقاي الياس شكريان، عرض كنم به حضورتان كه، تا اينجا كه يادم بود، و بنده. اينجا ما آمديم و تمام برنامه هايي كه چندين سال در ذهن من بود براي اين كه مردم را بيشتر با هم پيوسته كند و همبسته كند و افكار را متوجه ي فدراسيون بكنيم، در ظرف دو سال اجرا كرديم. ما دو سال هر دو هفته يكبار منزل آقاي رستگار در حدود بين دوازده از ده تا پانزده نفر جمع مي شديم و برنامه هاي جوانان، برنامه ي سمينار، برنامه هاي بيشتر روابط عمومي بين جشنها مثل ناهارهاي دستجمعي، اينها را انجام مي داديم. الان يك مقدار اينها كه يادم است كارهايي كه انجام داديم در اين مدت، سمينار گرفتيم براي احتياط، سمينار گرفتيم براي جنگ و دستجات كالت، عرض كنم كه يك سمينار گرفتيم آقاي گيلوارستي و زد ياروبلاسكي را دعوت كرديم كه بيشتر از هزار نفر آمدند. مورد استقبال واقع شد. عرض كنم كه ناهار دسته جمعي داشتيم در المپيك كلكشين چندين ناهار داشتيم. ديگر از اين قبيل زياد بوده. چند تايش الان يادم نيست. اين انجام شد و فدراسيون هم واقعاً فعاليتهاي خيلي شديد آقاي رستگار كرد به طوري كه آقاي رستگار از صبح ساعت هفت هشت نه از خانه اش مي آمد تا شب فقط كار فدراسيون را انجام مي داد و هنوز هم انجام مي دهد. و خوشبختانه يك روابط خوبي هم داشت آقاي رستگار با راديوي صداي ايران كه با آقاي مروتي اسدالله مروتي رئيسش خيلي خيلي از ايران روابط صميمانه داشتند و راديو صداي ايران هم بسيار كمك كرد به طوري كه تمام اخبار فدراسيون را به اطلاع مردم رساند. در بعضي مواقع مي شد كه پنج شش هفت برنامه ما مي گذاريم كه همه را راديو صداي ايران مي گويد. تلويزيون سيماي آشنا، آن هم اخبار فدراسيون را افتخاراً مجاناً پخش مي كند بدون اينكه توقع پولي داشته باشد. عرض كنم كه راه زندگي خانم اباصلتي آن هم در مجله ي راه زندگي هر هفته اخبار فدراسيون را مي نويسد. كنيساي فدراسيون كه صد صدوپنجاه نفر در ابتدا بود، الان در حدود ششصد هفتصد نفر هر هفته مي آيند و تقريباً خودكفا شده، در سال سي تا چهل هزار دلار، البته به غير از مخارج كيپور و موشاشا اينها، ضرر مي كردند ولي حالا تقريباً خودكفا شده. اين دفعه ديد و بازديد را در هتل چون من عقيده ام اين بود كه هر كاري كه فدراسيون مي كند بايد در سطح عالي درجه يك باشد گرفتيم در برنامه را غالباً در هتل هيلتون گرفتيم. كنيساي كيپور روشاشانا كه در هتل مي گرفتيم بسيار بسيار موفقيت آميز بود. بيشتر از چندين هزار نفر خانمها و آقايان براي خودشان يا داخل كنيسا وارد مي شوند هر سال و سمينارهايي كه گرفتيم يك سمينار هم گرفتيم با شركت خود مگبيت كه خيلي خيلي موفقيت آميز بود براي اين كه يك كنسول جديد آمده بود. سمينار ديگر گرفتيم در هتل هيلتون كه آن هم بيشتر آقاي اسماعيل اديبي، دكتر اسماعيل اديبي را آورديم از دانشگاه چپمن يونيورسيتي، راجع به اقتصاد صحبت كرد و خيلي خيلي موفقيت آميز شايد در حدود بيشتر از هزار نفر در هتل هيلتون آمده بودند. و به هر طريق كه مي توانستيم اين مردم را دور هم جمع كرديم و توجه شان را جلب كرديم به طرف فدراسيون. اين تا اينجا روابطي كه فدراسيون... اتفاق ديگر كه افتاد آقاي دخانيان و سازمان سيامك و عرض كنم كه، آقاي هارونيان و دكتر آقايي اين چهار تا كه افرادي بودند كه مخالف فدراسيون بودند، هر كدام به يك طريقي از فدراسيون دلگيري داشتند. آقاي دخانيان قبلاً در دوره ي دكتر آقايي از فدراسيون استعفا داده بود رفته بود. آقاي هارونيان كه سالها اصلاً با فدراسيون همكاري نداشت. سازمان سيامك كه هميشه بر عليه فدراسيون، من نمي خواهم بگويم انتقاد مثبت مي كرد، سمپاشي مي كرد. البته اگر انتقاد مثبت مي كرد من با آن موافق بودم ولي بيشتر جنبه ي سمپاشي داشت. آقاي دكتر آقايي هم كه همين طور كه گزارش شده و اين كه به علت اين جريان كه اتفاق افتاده بود اينها با همديگر جمع شدند و با همكاري پروفسور نتصر يك تشكيلاتي درست كردند به اسم شوراي سازمانها، كه صد درصد يك دكاني بود در مقابل فدراسيون. و اينها شروع كردند به تحريكات و نامه نوشتند در خود سازمان سيامك بر عليه فدراسيون به طوري كه جامعه داشت دو دسته مي شد كه با راستي راستي سياست عاقلانه و پشتكار بسيار زياد دكتر كرمانشاهچي كه تمام اين سازمانهاي وابسته به فدراسيون را جمع كرد مرتب اينها را در جريان مي گذاشت. و بالاخره آنها به هيچ نتيجه اي نرسيدند. چندين جلسه دور خودشان گذاشتند و يك نمي دانم ختمي براي اسحاق رابين گرفتند و يك چيزهاي ديگري گرفتند و ديگر بعد از آن هم نه جلسه تشكيل دادند نه فعاليت و نه اسم و رسمي از ايشان هست. و بله مي توانم به جرأت بگويم كه فدراسيون امروز كه 22 آوريل 1997 دارم صحبت مي كنم در بهترين موضع خودش است. يكي از كارهاي بسيار بسيار جالبي كه انجام شد در حدود نمي دانم يكسال يكسال و نيم پيش تصميم گرفتند انتخابات جديد را انجام بدهند. و اين انتخابات بسيار عالي و در نهايت دمكراسي انجام شد. پانزده نفر را مردم بايستي رأي بدهند كه رئيس هيأت نظارش آقاي الياهو قدسيان بود با آقاي نجات گباي و آقاي حميد نهايي هم وكيلش بود. تمام كارها و آقاي سام كرمانيان را مسئولش بود تمام كارها در نهايت دقت انجام شد و پانزده نفر به عنوان هيأتي كه از مردم انتخاب كرده بودند وارد فدراسيون شدند و اين پانزده نفر تا اينجايي كه من يادم مي آيد عبارت بودند از به ترتيب اول آقاي راب داويد شوفط بود، دوم آقاي اسفندي، سوم گويا حميد نهايي، چهارم آقاي پروفسور شموئل رهبر، پنجم آقاي دكتر باروخ بروخيم، ششم سام كرمانيان، هفتم آلاله كامران، هشتم آقاي سليمان رستگار، نهم آقاي.... عرض كنم حضورتان كه، بعد از پانزدهمش را يادم است كه آقاي دكتر شكرالله كهنيم هستند كه آقاي نوربخش، ديگر دوازده سيزدهم همچين چيزها بودند. عرض كنم به حضورتان كه... بالاخره عرض كنم كه از هر سازماني هم دو تا آمدند معرفي شدند. بنده و آقاي نورالله گباي، مجرد، مگبيت، دو نفر از قرن قيمت آقاي ابراهيم ياهيد، عرض كنم كه آقاي دكتر كامران بروخيم و يك خانم ديگر كه يادم نيست از سازمان بن ابريت آمدند. از سازمان نسخ ايسرائل آقاي دكتر فروزان پور، آقاي عرض كنم به حضورتان، گمان كنم يك نفر ديگر اصلاً يادم نيست. از سالمندان آقاي ني داوود و آقاي دكتر كهن. از تاريخ شفاهي دو نفر را به عنوان ناظر انتخاب شدند، خانم استلا ........... گمان مي كنم فاميلشان است، فاميلي اش را يادم رفته. و خانم فرح نورمند. ديگر خانم هما سرشار از ايشان خواهش بيايد نيامدند. عرض كنم كه از سازمان بانوان دو نفر به عنوان ناظر فرستادند كه عبارت بود خانم لوييز گلشن و يك خانم ديگر يادم نيست. عرض كنم به حضورتان كه آها يك نفر ديگر كه از كنيساي نسخ ايسرائل فرستاده شد آقاي مراد حريري بودند. عرض كنم به حضورتان كه آها يكي ديگر از كساني كه انتخاب شده بود يادمان رفته بود مردم رأي دادند سيون ابراهيمي بود كه در ششم هفتم هشتم آن بالا انتخاب شدند. عرض كنم به حضورتان كه آقاي دكتر اليست بودند ........... انتخاب شدند. بعد اينها آمدند شانزده نفر هم انتخاب كردند كه مطابق اساسنامه شانزده نفر هم بايستي بود اين هيأتي كه از سازمانها آمده بودند و مردم رأي داده بودند انتخاب بكنند كه عبارت شدند از آقاي دليجاني، آقاي الياهو قدسيان، آقاي نجات گباي، عرض كنم به حضورتان كه الياس اسحاقيان، آقاي يونس نظريان، آقاي منوچهر قدسيان، آقاي عرض كنم به حضورتان كه، شموئل كامران. اينها هم آمدند كه ديگر بقيه اش حافظه يادم مي آيد همان روز انتخاب شدند. آها خانم مژگان مقدم. اينها آمدند و جمع شدند و دومرتبه با اكثريت چهل و دو از چهل و شش، البته ممكن است يكي دوتا بالا پايين باشد، آقاي دكتر كرمانشاهچي به رياست هيأت امنا و باز هم در حدودهاي مثلاً در دفعه ي دوم از چهل و دو سي و هشت رأي، بقيه هم يا ممتنع بودند يا مخالف. آقاي سليمان رستگار شد. دو نفر توي هيأت امنا كه يادم است پوليكيفال بود. جوانان پوليكيفال آمدند. اسمشان هم يادم نيست. عرض كنم به حضورتان كه دو نفر آقاي جمشيد نوايين و يك آقاي ديگري از سازمان پژوهشگران آمدند يا فارغ التحصيل ها يا پژوهشگران بودند. اين هيأت بودند. عرض كنم كه آقاي شموئيليان ايشان تو همان هيأتي انتخاب شدند كه ما رأي داديم كه آقاي شموئيليان تشريف آوردند.

در دفعه ي بعد سه نفر ديگر را اضافه كردند كه عبارت بود از آقاي سينايي، آقاي پرويز نظريان و يك نفر ديگر بود. عرض كنم كه بعد فعاليت جديد كه انتخاب شد در هيأت اجرايي جديد يك چهره ي جديد آقاي سليمان رستگار يك ليستي مثل ليست يك دولت يا سازمان برنامه آوردند. در اين ليست جديد يكعده مشاورين انتخاب شدند. هم من شدم معاون آقاي رستگار و هم سخنگوي فدراسيون و هم آن رئيس روابط عمومي اوليه. يكي دو سه تا ديگر سخنگو داشتيم و معاون هم آقاي صمد كشفي هم معاون است الان. يونس نظريان و آقاي حبيب نهايي كه اينها هم معاون هستند و به سرعت فدراسيون دارد كارهايش را انجام مي دهد.

ديگر آخرين فعاليتهايي كه يادم مي آيد تا اينجا در حال اجتماعي انجام شده، فعاليت مال اين است كه مگبيت تصميم گرفت كه فيوچر ليدرشيپ براي جوانها بين سي سي و يك سي و دو تا پنجاه يا ميدل ايج اينها را ارگانيزه بكند و مسئوليتش هم در مگبيت دادند به من. اولين جلسه اش در منزل آقاي پرويز نظريان بود كه در حدود هفده نفر در حدود هفتاد هشتاد نفر آمده بودند كه از بين اينها هفده نفر كانديد شدند كه بيايند و هيأت مديره ي اين يا هسته ي اصلي يا باندر هرچي مي خواهيم اسمش را بگذاريم را اين بنياد را درست بكنند و اين فاندرها با هم قرار شد كه خيلي زود اولين دوشنبه ي بعد از .............. دور هم جمع بشوند و اينها براي خودشان رئيس و دبير و سكرتر و تريژرر و هر چي دلشان مي خواهد انتخاب كنند و به ايشان هم قول داديم كه ما به هيچ وجه خيال نداريم در كارشان دخالت بكنيم و اميدوارم كه اينها دور هم جمع مي شوند يك تشكيلات خيلي خوبي براي مردم تا مي توانند بيشتر راهنمايي بكنند.     
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